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 " روش نگری خروجِ آ دمی است از نابالغیِ به تقصیِر خویشتِن خود؛               

 و نابالغی ناتوانی در به کار گرفتِن فهمِ خویشتن است بدون هدایت دیگری ".

 وش نگری چیست؟)ایمانوئل کانت، مقاله ی در پاسخ به پرسشِ ر                     

 ، در روش نگری و روشن یابی چیست؟ -م  4871انتشار در سال  -                  

 (99ه. ش، ص  4931، تهران: ارهارد بار، ترجمه ی سیروس آ رین پور، انتشاراتِ آ گاه                    

 

                              هر گونه  خرد و اندیشه ازعقل، تهیی کردنِ تفکر، روش نگری یعنی: "                     

   دگماتیسم )جزم اندیشی( و توهمات و تعصبات تا حد ِ امکان "

 )مولف(                                                                            

 

 

 ن به انسان بودن است "" روش نگری یعنی گذر از آ دمی بود                                            

 )مولف(                                                                                       
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 :مقدمه
 

فی با علمی. تفکر فلس –رساله ای است در بابِ تفکر فلسفی  ،عقل در روش نگری

مقصود از  ست.ا ی یکی نیست که در متِن کتاب، بدین مس ئله پرداخته شدهتفکر علم

 رایب ایران زمین، از هر قومی ت و مذهبی است هم میهن نانِ بزرگوارِ  این رساله، تشویقِ 

 تفکر و تاملِ عقلانی به هر دو ش یوه ی فلسفی و علمی.

در اینکه ما هنوز پا به عرصه ی زایش )یا به قولی همان عصِر رُنسانس اروپای غربی 

ای قرون سیزدهم و چهاردم بود ( ننهاده ایم و که خواس تگاهش دولت شهر های ایتالی

ثی نه چنین مبحچه رسد در عصر روش نگری به سر می بریم، بسَ جای بحث دارد که 

 شایس ته ی مقدمه است و نه مقدور می باشد. 

سفه )فل ن آ سما به انگشت،تصویر جلد، اثر معروفِ رافائل است که در آ ن افلاطون با 

اشاره  (طبیعت) اشاره می کند و ارسطو با دستش به زمین( و متافیزیک ایدئالیس تیی 

  می نماید.

 لاسفهو دیگر ف افلاطون سقراط و ذکر است، آ نچه این حقیر در بابِ  لازم بههمچنین 

 اد.س در اظهار عقیده آ ز ، عقاید شخصی است و هر کسخن می گوید برجس ته تاریخ
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ر ابتدای عصر روش نگری هستیم )به عنوانِ یک اصلِ به فرضِ آ نکه ما همچنان د

موضوعه(، وظیفه ی تکَ تکَِ هر هم میهنِ دلسوزِ این خاک و بوم، تلاش برای گذر 

 از این عصِر بسَ حائز اهمی ت است و بسَ.

تاین رساله، رساله ای است ناقص که بی شک  یشاپیش است. لذا پ  نقدمحتاجِ  به شد 

و انتقاد داریم و هم بخشش و عفو در هر گونه   انتاارِ نقداز مخاطبانِ گران قدر، هم

قصور و اشتباهی. و کیست که مدعی کمال باشد و در عیِن حال هس تمندی متعقلِ 

 متناهی.

پیش از این سخن را به درازا نمی کشانیم جزء اینکه متذکر شویم: در ابتدا به پیشگفتاری 

ور را که با وجودِ اس تقلال از کتابِ مذکبر کتابِ تحلیل هس تی و ذهن پرداخته ایم. چ

)که از همین مولف است(، تا حدی ریشه هایش از گُل افشانی های آ ن اثر الهام گرفته 

 شده است، بدون آ نکه نیازی به مطالعه ی آ ن باشد.

 در پایان امیدواریم این رساله ی ناچیز، مثمر فایده واقع گردد.
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 :ای بر ک تابِ تحلیلِ هستی و ذهن مقدمه

 رسآله ای است از برداشت هآی  ی که از تحلیل هستی و ذهن 
 
آی اندیشه ه فراخوردصرفآ

فراخوردی که از مطآلعآت، تحقیقآت و اندیشه هآی شب هآ و  شخصی خویشتن می بآشد.

برخوره ی وجود و هستی ام افتآده اند و مدام چون کَک  هروزهآی  ی که در طی بیش از یک ده

 هآی  ی ذهنم را می گزند. 

ن 
 
مخآطبآن گران قدری که این مطآلب را می خوانند، خواه بآور کنند و یآ نکنند، حقیقت ا

نچه هست و نیست، دربند افتآد که ای 
 
است که ذهنِ منِ حقیر نآخواسته در هزارتوی هر ا

سآن تر می گشت. یک دانشجوی رشته ی کآش هرگز نمی افتآد! چ
 
را که زندگآنی برایم بَس ا

مهندسی به دامِ فلسفه و رُمآن هآ افتآد و از فلسفه به فیزیک و از فیزیک به ریآضیآت. دامی 

که هم زندگیِ شخصی و هم زندگیِ شغلی ام را به فنآ داد. بآ این وجود بآز راضی ام. نمی 

 قم بود و مگر این حقیر کیست که به تقدیر پروردگآرش راضیدانم، امآ چه بسآ این تقدیر خآل

 نبآشد؛ هر چند زندگآنی را برایش دوزخ سآزد.

و  کهستیواژه ای است سآخته و پرداخته ی ذهن بنده ی حقیر، همآنگونه که  فراخورد

، واژه هآی خود سآخته هستند. هدف از سآختن و پرداختن چنین واژگآنی، ) زانسیک

سآختآرشکنی در زبآن فآرسی نیست. بل مقصود رسآندن معآنی هآی  ی است  خدای نکرده (

نآن نیآفته ام و 
 
برای ادای مقصودِ ذهنی خویش در واژگآنی که در زبآن فآرسی معآدلی برای ا

یآ منآسب ندانسته ام، ولی بآ این وجود به خود جرات کرده ام و ترس هآیم را در هم 
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خرین وسوسه ی مسیحِ شکستم. در هم شکستن ترس هآ را نخس
 
تین بآر از مطآلعه ی رُمآن ا

رزوهآی  ی دارم! به هر حآل از بزرگآن و عزیزانِ 
 
نیکوس کآزانتزاکیس فرا گرفتم، البته هر چند ا

فرهنگستآن ادیب فآرسی، پیشآپیش عذر خواسته و خویشتن را دست و پآ بسته در پیشگآه  

آ هر گونه می خواهند مرا قضآوت و چه بسآ ایشآن ) و البته دامن این بزرگآن ( می اندازم ت

 محکوم نمآیند.

مقدمه جآی  ی نیست برای تبیین مقصودهآیم از واژگآن دست پرورده ام! مقصودهآ در لا به 

مده، نهفته اند. از این رو از خوانندگآن بزرگوار، محقرانه 
 
لای اندیشه هآی به تحریر در ا

پیشآپیش قضآوت ننمآیند. اگر هم خطآی  ی درخواست می نمآیم که دندان بر جگر نهند و 

 کرده ام ( به این حقیر گوشزد نمآیند و دیده بر منّت نهند.
ً 
 کرده ام ) که حتمآ

لازم می دانم که از همسر بس شکیبآیم، نهآیت تشکر و قدردانی کنم. همچنین از دوستِ 

قآی پیمآن گلابی که بَس مدیون ایشآن هستم. و همه عزیز 
 
ه ذکر انی کگرانقدرم، جنآب ا

 نآمشآن در اینجآ مقدور نیست.

 

 

 حامید احمدی )لاوین(

 7102ژانویه                                                                                                                                               

 پیرانشهر  - مهاباد                                                                                                                                         
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 :ی بر ک تابِ تحلیلِ هستی و ذهنپیشگ فتار 

گآهی، تعقل و تفکر، تکلم و ک تآبت صرفآً در تنهآ جآندار 
 
گآهی، نآخودا

 
شعور، خودا

، وجود دارد. ( Homo Sapiens )ی، یعنی انسآن خردمند شنآخته شده در پهنه ی گیت

رفتآرهآی برخی از گونه هآی میمون هآ ) من جمله شآمپآزه هآ ( نشآن از خیآل بآفی هآ در 

این گونه ی پستآندار که نیآی مشترک کهن نخستیِ انسآن واره هآ و انسآن هآ بآ قدمتی در 

ن گذشته هآی دور، نخستی هآ  حدود شش الی هفت میلیون سآل پیش است، دارند.
 
در ا

به دو شآخه ی کآملًا مجزای درختِ حیآت تقسیم و فرگشت یآفتند. از اینرو، این گ فته ی 

 عآمیآنه و رواج یآفته که نیآکآن انسآن هآ میمون هستند، اشتبآه است.

زمآیش هآی علمیِ بسیآری بر روی گونه هآی  ی بآلغ چون شآمپآزه هآ و گوریل هآ صورت گرف
 
ه تا

زمون هآی نحوه ی چیدنِ حلقه هآ بر اسآس اندازه ی شعآع حلقه هآ، مشخص 
 
است. در ا

گردید که توانآی  ی و سرعت بیشتری نسبت به کودکآن سه سآل به پآیین دارند. مشآهدات 

تجربی در گونه هآی حیوانیِ به کل جدا، در رده هآ و دسته هآ، حآکی از یآدگیری و به خآطر 

دمی هستند. به عنوان نمونه، دیده شده است که مآری در پشت دَرِ سپردن برخی اعمآل 
 
ا

بسته، سر و تن خود را به سوی دسته ی درب رسآنده و دَر را بآز می کند. سگ هآ و دیگر 

گونه هآی حیوان نه تنهآ صآحبآن خود را می شنآسند بلکه مسیر خآنه هآ را هم به خآطر می 

یده شده است که بآ تقلید از انسآن، تنه ی درختی را سپآرند. نوعی از گونه ی میمون هآ د
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اره می کند. مشآهداتِ تجربی در تقلید صدای طوطی هآ و دیگر رفتآرهآی انسآنی بسیآر است. 

زمآیشگآه هآ و چه در بآغ وحش هآ و حیوانآت اهلی خآنوادگی. 
 
 چه در ا

، می کنند. به عنوان مثآلگونه ای  ی از میمون هآ، برای تآمین خوراک خود از ابزار استفآده 

ن را در 
 
میمونی شآخه بآریک و نآزک درختی را می کند و پس از کندنِ برگ هآی شآخه، ا

داخلِ سوراخ هآی کلونی هآی موریآنه می کنند و بعد شآخه ی نآزک که موریآنه هآی بسیآری 

ن را لیس می زنند. یآ میمون هآی  ی که برای
 
دن به رسی را به دام انداخته بیرون کشیده و ا

بدار و هسته ی برخی از میوه هآی سخت حیآت وحش را به کمک 
 
بخش هآی گوشتی و ا

سنگ هآی بزرگ و لبه هآی تیزدار، پوست سخت میوه هآ را می شکآفند. یآ عقآب هآی  ی که 

نآن، از ارتفآع بآلای  ی بر روی صخرهآ می 
 
لاک پشت شکآر می کنند و برای شکآفتن لاک ا

لاک به این کآر خود ادامه می دهند. مواردِ در خور توجه بسیآری از  اندازند و تآ شکآفتن

ترفندهآی شکآر و تغذیه و در کل زیستن در حیآت وحش دیده شده است. هیچ کدام از این 

 رفتآرهآ، تقلیدی از انسآن نیستند. 

بی دیده شده اند که بسیآری هنوز برای 
 
رفتآرهآی بسیآر پیچیده در حیآت وحش خشکی و ا

 ققین جآنورشنآسآن قآبل درک و شنآخت نیستند. مح

بآ این وجود، معقول نیست که چنین رفتآرهآی  ی ) مآنند استفآده ی ابزاری در تغذیه ( را به 

قوه تعقل و اندیشه نسبت داد. هر چند نمی توان منکر حآفظه هآی جآلب در برخی از گونه 

 هآی حیوانی شد.

عواطف نیستند، نشآن از بی خردی است. بسیآری  گ فتن اینکه حیوانآت، فآقد احسآسآت و

از گونه هآی جآنداران دارای احسآس و عآطفه هستند، حتی در میآن گونه هآی گیآهی. حتی 
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این عآطفه در نوعی از گونه هآی حشرات در قآلب غریزه، که جسم خود را خوراک فرزندانِ 

مدن از تخم هآ می سآزند. البته در چن
 
ین مواردی میآن جآنورشنآسآن خویش پس از بیرون ا

 در بآب اعمآل غریزی یآ اعمآل عآطفی، اختلاف نظرات بسیآری وجود دارد.

بآ این همه، لازمه ی حیآت، چه در انسآن هآ و چه سآیر جآنداران، درک یآ شنآخت و 

احسآس یآ در کل ارتبآط بآ محیط زیستی پیرامون خود هستند. ادراک هآ، در گونه هآی 

سیآر متفآوت از یک دیگر هستند. عقآب، دیدی دور بُرد و دقیق بآ مقداری طیف جآنداران ب

مآورای بنفش دارد. خفآش هآ، فرکآنسهآی فرا صوت تولید می کنند و به کمک اثر داپلر پس 

نی مسیریآبی می کنند. بسیآری از گربه سآنآن حیآت وحش که در 
 
از شنیدن، در لحظآت ا

 نآی  ی مآدون قرمز هستند. شآمه سگ هآ، درخور توجه است.شب شکآر می کنند، قآدر به بی

مقصود از مثآل دربآره ی برخی از جآنداران در این پیشگ فتآر در بآبِ هستیک هآی جآندار، 

نچه که فلاسفه و 
 
مدی بر درکِ مفآهیمی از تعقل، ادراک، احسآس، غریزه و هر ا

 
در ا

 دانشمندان بدان هآ نآم هآی  ی نهآده اند. 

گمآن می برد که مآهیّت پدیدارهآ همآن هآی  ی هستند که به واسطه ی طبیعت و نوعِ بشر 

حسیّآت تجربه می کنند. غآفل از اینکه پدیدارهآ، سآیه هآی  ی بیش نیستند. مآ پدیدارهآ را 

زیر مجموعه ای از هستیک هآ مفروض می داریم. بر اسآس چنین پیش فرض و اصل 

ی هستند و نه ذهنی. پدیدارهآ هستیک هآی اند موضوعه، پدیدارهآ همآن هستیک هآی عین

 که در عآلمِ برونی ذاتِ خردمند در عآلمِ محسوس و تجربه ) طبیعت ( مآهیّت عینی می یآبند.

هستیک هآ صرفآً عینی نیستند، بلکه ذهنی هم هستند. مقصود از هستیک هآی ذهنی، 

آنوئل کآنت، عآلم ذوات مآبعد الطبیعه و عآلمِ فوق محسوس ) و یآ به نقل قول از ایم
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معقول ( نیست. مآ چنین عآلمی را به قمآشِ خودشآن وامی گذاریم و خویشتن را در هزارتوی 

 کرتی نمی اندازیم!

این رسآله به دو بخشِ کلی ) ک تآب ( منقسم شده است: هستیک هآ و زانسیک. نخست به 

ک، هستیک هآ و زانسی مفهومِ هستیک هآ می پردازیم و سپس مفهومِ زانسیک. درکِ مفهومِ 

مستلزم ارائه ی مبآحثی ) در حُکم مقدمآت (، همچون مبآنی علمِ زبآن، می بآشد. چرا که 

هر اندیشه ای به واسطه ی زبآن بیآن می شود و از اینجآست که فلسفه ی زبآن بآ سُکآنِ 

 لودویگ ویتگنشتآین اهمیّت خآص خود را می یآبد.

خر، چه بسآ نآم منآسب تری 
 
د. فلسفه بآش " فلسفه ی زانسیکیسم "برای این رسآله، در ا

ای که مآ را در هزارتوی هستی و ذهن، به دنبآل خود می کشآند. از اصآلت عقل گرایآن به 

اصلت تجربه گرایآن و سپس پراگمآتیست هآ و پوزیتویست هآ، از اگزیستآنسیآلیست هآ به 

 پدیدارشنآسآن و الی غیر.
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 دیگر:ی پیشگفتار
 

)در شرایط کنونی که علم،فلسفه، در گذر است و بشر امروزی  ن داسی دروگرچو زمآن

قل گرایش بیشتر از پیش به تفکر و تعصنعت و تک تولوژی در اختیآر وی گذاشته( می بآیست 

کره ی  اندیشه بصورت همگن در جغرافیآی اینتفکر و رشد  نه تنهآ ولی متآسفآنه ند.پیدا کن

اندیشیدن محدود به عده ای خآص گشته، بل تفکرات و و تعقل و  خآکی پیش نمی رود

میخته به عنآصر تعصبآت و نژادپرستی اند.
 
  اندیشه هآی امروزی همچنآن ا

مریکآی شمآلی مخصوصآً )بآ نگآهی به غرب 
 
می  بیشتر به این موضوع پ ی (اروپآی غربی و ا

جه است آلب توبه خصوص اروپآی قرن بیستم که دو جنگ بزرگ را پشتِ سر نهآد. جبریم. 

گذر از دورانِ رُنسآنس )زایش( از قرون سیزده و چهآرده میلادی بآ  ی کهغربکه همآن اروپآی 

 ستحکمم عصر روشنگری توانست پآیه هآی)که مرکز این زایش ایتآلیآی کنونی بود(،در 

 آ)هر چند نه کآمل امآ ت قدیس هآ و سلاطین را ویرانه سآزد بی چون و چرای کلیسآ و قدرتِ 

 ند.و یوغ هآی در گردن توده هآی مردم را از هم بگسلا حدودِ زیآدی(

نیکولاوس کوپرنیک، تیکو براهه، یوهآنس کپلر،  اگر فیلسوفآن و دانشمندانی همچون

گآلیلئو گآلیله، ایزاک نیوتن،گوتفرید ویلهلم لایبنیتس، لئونآردو داوینچی، نیکولو 

جورج  ک،، جآن لا اسپینوزا  دکآرت، بندیکت، تومآس هآبز، رنه فرانسیس بیکنمآکیآولی،

دُنی دیدرو، ژان ژاک روسو، پآسکآل، لاگرانژ،  ولتر، ادموند برک، بآرکلی، دیوید هیوم،

رتور شوپنهآور، فریدریش شلینگ، گ ئورک ویلهلم فریدریش  ایمآنوئل کآنت، اویلر،
 
ا

نتوان لوران لاووازیه، چآرلز هگل، 
 
لبرت انیشتین، جیمز هداروینا

 
 رتز، پلانک،، ا
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مروزی ا در غرب پآیه هآی تفکر و جهآنِ  که و بسیآری دیگر رادرفور، نیلز بوهر و پُل دیراک

  را بنآ نهآدند نمی بودند، جهآن کنونی چهره ای بس متفآوت تر می داشت.

البته این بدان معنآ نیست که در مشرق زمین متفکرانی نبوده اند، بلکه بوده اند ولی نه به 

 .) خآصه همزمآن بآ عصر رنسآنس( آفی و نه به اندازه ی مغرب زمین تآثیرگذاراندازه ک

متفکران در قرن شآنزدهم به بعد در غرب به تدریج متوجه شدند که بآید بین علم و  مسلمآً 

دین جدای  ی انداخت و همچنین به این نتیجه رسیده بودند که بآید سلاطین و کشیشآن را 

متکی به  و فلسفه یشند. تسلط بر کلیسآ و دربآر تنهآ بآ علم از قدرت بر مردم به زیر بک

ن و قلسفه ای  ممکن است علمیو طبیعت عقلانیت 
 
که متفکران و اندیشمندان منشآ ا

ن را به عآمه ی مردم می خورانند و 
 
دمی فوران می سآزند و ا

 
هستند و چشمه ای را از ذهن ا

ی بطلان خرافآت، دروغ هآ و در اینجآست که خرد جمعی حآصل می شود و ریشه هآ

ن قدرت گرفته بودند را می پوسآند و در هم می 
 
اسطوره هآی  ی که کلیسآ و سلاطین بآ ا

 د. آنشکن

نژاد و  ،متآسفآنه بآ نگآهی به تآریخ به راحتی می توان دریآفت که چگونه دین و مذهب

لاتیابزار  قومیت و ملیت به
 
د و بآ همین نمی شوعآمه ی مردم تبدیل  رب و تسلط برای سلطه ا

مردمآن می نهآنند و از طریق القآی ترس و وحشت جهنمی  و دهآن افسآر بر گردن ابزارهآ،

 مردم را می فریبند. و برتری نژادی و ملیتی و لذات بهشتی

د و گردنمبلغآن دینی و سلاطین می  د و مردم خوراکِ نمردم می شو ی تغذیه و مذهب دین

ن است که خود عآمه
 
آ خود بدین فریب هی مردم به این وضع راضی اند چرا که  تعجب در ا

آمه ی برای ع !هستهم  هر کس کمتر بداند خوشبخت ترو لاطآئلات دلخوشند و حقیقتآً 
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ئین و از این دست، مردم زندگی بدون دین
 
لااقل دلپذیر نیست. این یآ امکآنپذیر و  و ا

 . می بآشندزمین  ره یک متفکران و اندیشمندان هستند که بدبخت ترین افرادِ 

بآ ظهور عصر روشنگری در غرب، غرب این مرحله ی مسموم و خطرنآک را پشت سر 

 ، امآ نه کآمل و  همه جآنبه.گذاشت

فریقآ هنوز عصر روشنگری به بلوغ خود  امآ در مشرق زمین به خصوص در خآورمیآنه و
 
ا

بر  به طرق مختلف افسآر مذاهب یوغ و نرسیده است و همچنآن شآهد هستیم که چگونه

البته بی شک، جهآن مغرب زمین  .می نهآنندگردن ملت هآی این بخش از کره خآکی 

فتآب طلوع می کند!( موانعی بسیآر سر راه مآ می گذارند و به نقل قول از ضرب 
 
نجآی  ی که ا

 
)ا

المثلی، چوب لای چرخمآن می گذارند! تآ مآ به بلوغ فکری نرسیم. هر چه بآشد مآ را مصرف 

 نندگآن، بردگآن و چه بسآ گوسفندانشآن می پندارند!ک

روشنگری در جهآن سوم در مرتبه اول بر عهده اندیشه و عقلِ به بلوغ رسآندن  ی وظیفه

اندیشمندان و متفکران هست، متفکرانی که بآید جآن در ک ف دست خویش قرار داده و 

مآده
 
ن بآشند،چون قطعآً  ی ا

 
رین و صد البته مهمت نددشمنآن بیشمآر  پذیرش همه خطرات ا

آت که به شدت در خراف )تآ بیگآنگآن( هستند ی مآاین دشمنآن در وهله ی اول خود ملتهآ

نآن هم عقیده نیستند 
 
مفسد فی  و ملحدو عقآید بی پآیه غرق گردیده اند و کسآنی که بآ ا

، ذیرپ ست ولی ممکنیلذا تغییر در بینش چنین مردمآنی بس کآری دشوار .الارض می دانند

 .ولو بس اندک

در این بخش از کره خآکی اندیشیدن جز سخت ترین کآرهآ شده است و بیشتر مردم به 

فتی بس گران هست. لذا  تعقل و زندگی روزمره بدون
 
اندیشه عآدت کرده اند و این ا



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
14 

تآر و پود جآمعه حل گردند و مردمآن را از این خواب غفلت و جهآلت  روشنفکران بآیستی در

شکآرِ بیدار نم
 
واقعیتهآی حقیقی جهآن بآ زبآنی سآده و در  آیند که مستلزم چنین امری، ا

نآن  خور فهم مردمآن می بآشد.
 
در اینجآست که نقش متفکران برجسته می شود چرا که ا

هن مسموم ذ ،خود ه یبآیستی بآ شجآعتی توصیف نآشدنی بآ گ فتآر و نوشتآرهآی عآمیآن

نآن یآ
 
 امکآنآتِ  افکآر و ی د دهند که به جآی اینکه مصرف کنندهملتهآ را دوا بخشند و به ا

سآی  ی و رفآه طلبی گردند خویشغرب بآشند، خود تولید کننده ی 
 
 واهی دو عقآی و از تن ا

یند. بآید به این ملتهآ القآ
 
نآن ص ءبیرون ا

 
 ورتکرد که شمآ توانآ هستید و تغییر اوضآع بدست ا

آنِ مآ را بگیرند، چرا که دستآنشآن را بر گردنِ مآ و قرار نیست که ابداً غرب دست گیرد می

 نهآده اند و هرگز هم ول نخواهند کرد.

این است که عقل و اندیشه را در تمآمی اوامر زندگآنی خویش  ،والا  برای محقق شدن اهدافِ 

رمآن خود سآز و استقلالِ کنیم دخیل 
 
و بآ  میاقتصآدی، صنعتی، مدنی، فکری و غیره را ا

زادی برس عصر صنعتی و تکنولوژی و در نهآیت ر روشنگری بهگذر از عص
 
 .یمدموکراسی و ا

ری!
 
زادی  راست است که اگر ا

 
دمی گرفته شود، انسآنیت از او صلب خواهد شد.اا

 
 ز ا

زادی، عدالت، اختیآر، 
 
عقل در اینجآ حکم می کند که مفآهیمی همچون دموکراسی، ا

ای ه اندیشه بآید روشن گردند و به زبآنی که بر مدنیت، برابری و بسیآر دیگر از مفآهیم حوز 

 د.نبیآن گرد ،دندرک بآشفهم و مردم قآبل  ی عآمه

دمی نخست بآید خودِ 
 
ک خویشتن را بشنآسد و بعد پیشرفت خواهد کرد ی اینکه گ فته شود ا

اهی است چرا که عقل محض حکم می کند انسآن در طول ادوار تآریخ تآ کنون ی وجمله 

خود را بشنآسد و کسآنی که مدعی چنین توهمآتی هستند بی شک یآ در توهم نتوانسته است 
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نچه عقل محض حکم می کند این است 
 
خویش سیر می کنند و یآ فریبکآر و دروغگو هستند. ا

دمی را به چآلش کشآند. این به خودی 
 
که بآیستی در تک تک اوامر زندگی اندیشید و ذهن ا

دمی هر 
 
 چه بیشتر بداند می داند که کمتر می داند ولی سعآدتخود راه سختی است چرا که ا

 .است و خود اندیشه ی صحیح نیآز به اندیشیدن دارد نهفته صحیحی در اندیشه  و کآمیآبی

هر تفکری نمی تواند راه صحیح را از بی راهه جدا سآزد. اول بآید یآد گرفت که درست  قطعآً 

می  عآً داریم و قط ی خودرب را پیش رو عصر روشنگری غی اندیشید. خوشبختآنه مآ تجربه 

موز 
 
ن گرفت و کمتر به خطآ رویم. تجربه به تفکر و  ی توان از این تجربه درسهآی عبرت ا

 
از ا

قل ل دو چیز نآیکسآن هستند و در عقتعقل کمک می کند ولی بآید دانست که تجربه و تع

میخت که بس موضوع
 
نهآ را بآ هم به طور کل در ا

 
 نآکیست.خطر  یمحض نبآیستی ا

؟ اند محض چیست؟ عقل و عقل محض چیست و عقلِ  اندیشیدن چیست؟ اندیشه

 روشنگری به چه معنآست؟ و هزاران سوال دیگر.

نهآ جواب هآی در خور منطق 
 
هسته سوال مطرح کنیم و برای ا

 
رام و ا

 
چرا که  .بیآبیمبیآیید ا

 نگری محض برای روش قلِ تآ سوالی در کآر نبآشد جوابی نیز در کآر نخواهد بود؛ این حکم ع

 ست.ا

 محضِ ، کآنت به عقلِ مثلاً  .محض دارند عقلِ فیلسوفآن مغرب زمین برداشتهآی متفآوت از 

نظری ) بصورت پیشین و استعلائی( و عقلِ محضِ عملی ) قوانینِ اخلاق بآ مبداء ایجآبی 

 صورت دونی است بعقل ،محض عقلِ هگل بر این بآور بود که اراده و اختیآر( معتقد بود. 

نتی تز و سنتز و این چرخه ی مآندلای  ی بنیآد نهآد
 
امآ  .و فُرم. هگل دیآلک تیکی بر مبنآی تز، ا

یآ واقعآً 
 
ن که در قآلب اندیشه ا

 
ن تهی سآخت، به  ،می توان اندیشید بدون ا

 
صورت را از ا
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قول هگل اکر کسی در بآره کآئنآت اندیشه کند و در اندیشه ی خود برای کآئنآت اشکآل 

ن صورت این یک اندیشه 
 
 یهندسی هچون اینکه کیهآن کروی است، وارد سآزد، در ا

 محض نیست چرا که اندیشه گر به اندیشه خود صورت بخشیده است.

میز افکآر 
 
در فلسفه هر کلمه معنآی بخصوص خود را دارد و فیلسوفآن نیز به گونه ای اسرار ا

ورده اند به گونه
 
ای که برای عآمه ی ملت قآبل درک نبوده و  و اندیشه هآی خود را به قلم ا

. ندجویدوری  هم از فلسفدمر  ی نیست و همین موضوع سبب گردیده که اک ثریت عآمه

ن بهره ببرند، لی فلسفه را بآید بآ زبآنی سآده و عآمیآنه مطرح نمود تآ عآمه 
 
ذا در مردم از ا

ن گشته که مفآهیم فلسفی تآ حد امکآن بآ ز
 
ردند و در بآنی سآده مطرح گاین ک تآب سعی بر ا

نرا بفهمند و البته این کآر کآری بس 
 
نهآ مثآلهآی عینی بکآر بست تآ همه ا

 
صورت امکآن برای ا

آن لذا بر بنده در موضوعآتی که قآدر به بی و دشوار است چرا که خود فلسفه پیچیده هست

دشواری در  بلکه ،کوتآهی در بنده نبوده استچه بسآ سآده نگردیده ام خورده نگیرید که 

 هست. هفلسف

میخته مطلقآً  است ک تآب حآضر لازم به ذکر
 
بآ  یک ک تآب فلسفی نیست، بلکه ک تآبی است ا

فلسفه، فیزیک و اختر فیزیک، زیست شنآسی تکآملی، ریآضیآت و نظریه پیچیدگی. لذا 

 خواننده بآیستی بآ دیدی فراتر به مطآلعه این ک تآب بنگرد.

، تشکر و قدردانی می کنم که بدون کمکِ ایشآن، بنده ی ر و همسرمدر نهآیت از مآدر و پد

ید.
 
ن هستم که به نظر می ا

 
 حقیر نآتوان تر از ا
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 دیباچه ای در بابِ تاریخِ فلسفه

 و 

 فلسفه علم برخی فلاسفه برجسته 

 

ید ولی 
 
دمی بآ جهل به دنیآ نمی ا

 
بآ جهل از دنیآ می رود. اینکه حقیقت چیست، مآورای ا

فهم و درکِ مآست. یآ طبیعت اجآزه ی دسترسی به حقیقت را نمی دهد و یآ حقیقتی در کآر 

نیست. نگآهی گذرا به فیزیک کوانتومی و اصل عدم قطعیت هآیزنبرگ، نشآن می دهد که 

بر سوبژه ) نآظر و مشآهده گر ( طبیعت اُبژه ی ) موضوعِ مورد مشآهده ی ( خود را در برا

 پنهآن می سآزد و دسترسی بدان را مآنع می شود.

دمی بآ حس شنوای  ی سآلم، صرفآً صداهآی بین 
 
هرتز را می شنود،  02222الی  02اینکه ا

بدان معنآ نیست که دیگر جآنداران نیز چنین اند. مفآهیمِ اصوات فروصوت و فراصوت، 

دمی. در بآبِ تنهآ مفآهیمی تعریف ) و ترکیب
 
 ی ( هستند. اصطلاحآتی صرفآً تعریفی از جآنب ا

دمیزاد خویش را محور ایجآد و تعریف ِ معآنی و واژگآن، 
 
دیگر حواس نیز چنین است و ا

 اصطلاحآت و قضآیآ و غیره قرار می دهد.
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در کل تجربه گرای  ی و عقل گرای  ی، اذهآن و نگرشِ نوعِ بشر نسبت به خود و طبیعت را 

پرداخته می کند. اذهآن و نگرشی همه جآنبه که از اخلاق و روانشنآسی گرفته تآ سآخته و 

نجوم و هستی شنآسی را شآمل می گردد. خودِ مفهوم شنآخت و معرفت شنآسی مسئله ای 

بنیآدی در اندیشه هآی علمی و فلسفی است. چنآنچه هر فیلسوف و متفکری گمآن برد که 

دیگر نمی توان وی را فیلسوف و یآ متفکر و به شنآختِ معرفت دست یآفته است، 

اندیشمندی دانست. از عوام می توان انتظآرِ ادعآ و اتکآء به شنآخت و معرفت شنآسی 

 داشت، ولی از خواص نه.

اگر حقآیقی در عآلمِ هستی در کآر بآشند، یکی از حقآیق همآن حقیقتی است که بدان اشآره 

دمیزاد همواره 
 
جآهل بوده، هست و قطعآً خواهد بود و غیر از این کردیم. بدین معنآ که ا

جآی شگ فتی و جهآلت اندر در جهآلتی بیشتر است. این موضوع را می توان به عنوان اصلی 

ی در اگر حقیقتی از حقایق در هستمشروط تحلیلی دانست. اصلی که چنین حکم می کند: 

ن حقیقت، ناواقعیتِ حقیقت هاست. 
 
 کار باشد، ا

آنچه از این موضوع بگذریم؛ دروغ بود و یآ نبود، گزافه گوی  ی بود و یآ نبود، به هر حآل چن

به هنگآمی که   و یآ اصلًا بود و یآ نبود، این سخنِ سقراط حکیم )!( را بآیستی بآ طلا نوشت

تن نآمید و زمآنی که این سخن به گوش 
 
تن سقراط را خردمندترین مردِ ا

 
هآتفِ معبد دِلفیِ ا

و یآ همآن  "شاید من تنها کسی هستم که می دانم نمی دانم!آ او گ فت:" سقراط رسید، گوی

 "می دانم که نمی دانم!گ فته ی معروف: "

چنآنچه عمیق بنگریم و از این سخنآن سقراط، چه چشم بپوشیم یآ نپوشیم، نمی توان از 

نگونه که از نخستین دیآلک تیک هآی افلاطون در مجموعه رسآله هآی  ی ک –جهلِ سقراط 
 
 ها
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میزِ سقراط و تآ پیش از پختگی و استقلال فکری افلاطون، که از 
 
پس از اعدامِ حمآقت ا

پولوژی، ضیآفت و منون  سبک و محتوای نگآرشِ دیآلک تیکِ رسآله
 
و از   هآی وی مآنند: ا

ن دست ) که دیگر بس اندک نآمی از 
 
این دست. نه رسآله هآی تیمآئوس و قوانین و از ا

دیآلک تیک هآ تقریبآً بیشتر یک سویه می گردند و موضوعآتی خآرج  سقراط جآری می شود و

رخه و علت نخستینِ پیدایش هستی و 
 
یند. مبآحثی چون ا

 
از مبآحث سقراطی به میآن می ا

ثآر متقدم  –خلاصه مبآحثی تآ حدی 
 
 .  -خآرج از فلسفه ی اخلاق ( پیدا است  -نسبت به ا

نکه مدام دم از نوشته ی سر دَ 
 
ر معبد دِلفی سخن می گ فت که : "خود را بشنآس"، نمی دانم ا

بآ کدامین عقل و خردی که می بآیستی بر استدلال و استنتآج عقلانی، که خود بس شبه 

انگیزاند، سخن از نیروی نهآنی به نآم دایمون می زد. حآل این دایمون را وجدان بنآمیم و 

زبآن  ونه در مکآلمآت سقراطی بهیآ فرشته ی نگهبآن و یآ هر کوفتی دیگر! این دایمون چگ

 افلاطون جآری می شود؟

این پیرِ اخلاق زشت رو و چآقآلوی نیم قد، ) حآل کآری به این نداریم که این افلاطونِ 

جوان دست پرورده ی سقراط پیر، پآ را از گلیمِ خود فراتر نهآده یآ ننهآده ( در دو رسآله ی 

لکیبیآدس کوچک ) که 
 
لکیبیآدس و البته ا

 
انش گویآ بعد از مرگِ افلاطون، شآگردان و پیرو ا

کآدمیآ دسته بندی و نآم گذاری نموده اند و حتی برخی رسآله هآ به دستِ گمنآمآنی 
 
در ا

ثآرش افزوده شده اند (علاقه ی خآصی به جوانآن زیبآرو داشت. 
 
منصوب به وی به مجموعه ا

لِ سر سبدش بوده است.
ُ
لکیبیآدس، گ

 
 و گویآ همین ا

ن در یکی از رسآله هآیش، دَم از برادر زاده ی زیبآروی خویش ) پسرِ گلاوکن ( هم افلاطو

خری راست بآشد یآ نبآشد، سقراط 
 
می زند. گوی  ی سقراط بدان هم نظر داشت. حآل این ا
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ن دوران یونآن بآستآن، مردمآنی که یوغ 
 
تنی اهمیتی خآص قآئل بود. در ا

 
به ظآهرِ جوانآن ا

ن می نهآدند، چه بسآ عشق بین دو مرد بوده بآشد. مآ به قطع نمی هآی بَس سنگینی بر زنآ

شکآر؟ مرسوم و رایج 
 
دانیم و بآ اطمینآن هم نمی توان گ فت، چنین عملی پنهآنی بوده و یآ ا

بوده یآ نبوده؟ جآئز بود و یآ نبود؟ امآ به هر حآل کسی که دَم از اخلاقیآت می زند و مدام 

ت بآشد، ابداً عقلانی به نظر نمی رسد که چنین عواطف و مدعی تعقل و زندگآنی نیک سرش

 حسیّآتی ) چه رسد به روابط عینی ( درست بآشند.

نمی توان منکر همجنس گرای  ی به عنوان پدیده ای  ی نآپسند بود. هر چه بآشد این موضوع به 

سرشت و مسآئل علوم ژنتیکی و روانشنآسی ) چه به عنوان اختلالات و یآ نوعی سرشت 

عی و نه بیمآرگونه ( بآز می گردد و این بحث را به متخصصآنِ این حوزه وامی نهیم. طبی

مسئله این است که سقراط مردی بوده  متآهل و صآحب سه فرزند ) هر چند در سن جوانی 

ن دست افراد خآصی دانست که سرشتی  !هم ازدواج نکرده بآشد
 
(. نمی توان سقراط را از ا

ن سخن طبیعیِ حآصل از عواملِ م
 
ختلفی که گ فتیم بهتر است متخصصین این حوزه از ا

 گویند، داشته بآشد.

خلاصه ی کلام او مثل مردانی است که قریب به حداک ثر مردان از سرشتِ طبیعی عآدی )بآ 

ند عده از اقلیّت هم  از نظر بنده عآدی اند، امآ چه بآید کرد تآ توانست 
 
اجآزه! چرا که ا

( برخوردار بود و لذا چنین کردار و اخلاقیآتی از او ابداً صحیح مقصود را به درستی رسآند

 نبود. حتی به شوخی، در حآلیکه او مدام در ورزشگآه هآ به سراغِ جوانآنِ زیبآرو می رفت!

بکی سخن از 
 
حآل از این هم که بگذریم، چگونه می توان از این موضوع گذشت که مدام ا

ا و گآهی خدایآن می زد، به نحوی که حتی در روح تجریدی و مجرد می گ فت و دم از خد
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نجآ که در 
 
رسآله ی جمهوریِ افلاطون، سقراط واردِ افسآنه هآی عجیب و غریب می شود. ا

 ک تآبِ دهمِ جمهوری، افلاطون از زبآنِ سقراط می گوید:

لکینوس حکآیت             
 
ن گونه داستآن هآ نیست که اودوسه ئوس به ا

 
نچه می گویم از ا

 
ا

رمینوس اهل پآمفولیآ «ار»ه، بلکه روایتی است که از مردی بیداردل به نآم کرد
 
« ار». فرزندِ ا

مد. پس از ده روز ]این عدد ده، همواره برای پیتآگورسیآن و خودِ 
 
در اثنآی جنگی از پآ در ا

افلاطون تقدس داشت[ که جسد کشتگآن را بر می داشتند، دیدند بآ اینکه همه ی جسدهآ 

یدگی نهآده، جسدِ او همچنآن تآزه است ]شهیدِ زنده![. جسدش را به خآنه روی به پوس

وردند و روز دوازدهم که روی تلِ هیزم نهآدند تآ بسوزانند 
 
زنده شد و برخواست ]جَلَ « ار»ا

نچه را در جهآنِ دیگر دیده بود حکآیت کرد و چنین گ فت:
 
 الخآلق![ و ا

واحِ دیگر براه افتآدیم و به جآی  ی عجیب رسیدیم. ]"[ چون روحم از تن جدا شد بآ گروهی از ار 

نجآ دو دریچه ی متصل به هم در روی زمین بود که به زیر زمین راه داشت و در برابر 
 
در ا

ن دو جفت دریچه داورانی 
 
سمآن می پیوست. در میآن ا

 
نهآ دو دریچه ی دیگر بود که  به ا

 
ا

 وری می کردند. حکمی را که دربآره ینشسته بودند که دربآره ی نیک و بدِ اعمآل مردگآن دا

نآن 
 
نآن نصب می کردند و سپس ا

 
عآدلان می دادند بر لوحی می نوشتند و لوح را بر سینه ی ا

سمآن را در پیش گیرند. ظآلمآن را لوحی که شرح 
 
را به سمتِ راست می فرستآدند تآ راه ا

ویختند و به
 
ن نوشته بود بر پشت می ا

 
نآن بر ا

 
رستآدند سمتِ چپ می ف کآرهآی نکوهیده ی ا

سمآن به 
 
و به زیر زمین روانه می کردند ]تقریبآً در تمآمی اسآطیر و ادیآن، سمتِ راست و ا

نیکوکآران و سمتِ چپ و زیرِ زمین را به بدکآران نسبت می دادند و می دهند. مثلًا در کمدی 

و این است ی ت الهی دانته، مرکز زمین دوزخ است![. چون نوبت به من رسید، گ فتند وظیفه
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نآن بگوی  ی. از این رو به من دستور 
 
دمیآن برگردی و هر چه در اینجآ می بینی به ا

 
که به میآنِ ا

نجآ می گذرد ببینم و بشنوم. دیدم که 
 
نچه در ا

 
دادند که چشم و گوش خود را بآز کنم تآ هر ا

نکه حکم داوران را شنیدند از یکی از دریچه ه
 
زمین  آ به زیرچگونه گروهی از ارواح پس از ا

سمآن به سوی بآلا رهسپآر شدند. از دریچه 
 
رانده شدند و گروهی دیگر از یکی از دریچه هآی ا

لوده بودند. از 
 
مدند که به گرد و غبآر و پلیدی ا

 
ی دوم که روی زمین بود ارواحی از زمین درا

مدند. همه ی ارواح د
 
سمآن نیز ارواحی پآکیزه و شآداب بیرون ا

 
اری ر چمنز دومین دریچه ی ا

مدند و چنآن می نمود که گوی  ی از سفری دور و دراز رسیده اند تآ در مجلس جشنی 
 
گرد ا

مده بودند! گویآ 
 
شرکت کنند ]ارواح پلید، بدون حمآم و لبآس هآی تمیز به این ضیآفت ا

غوش می 
 
شنآیآن به یکدیگر خوشآمد می گ فتند و همدیگر را در ا

 
رواقی و کلبی بودند![. ا

ن
 
سمآن پرسش هآی  ی می کردند و کشیدند. ا

 
مدند از دیگران دربآره ی ا

 
آنی که از زمین بر می ا

سمآن می رسیدند از دسته ی دیگر دربآره ی دنیآی زیر زمین خبر می گرفتند. 
 
ارواحی که از ا

دسته ی نخست گریآن و زاری کنآن از رنج هآی  ی که در زیر زمین کشیده بودند و از سفر هزار 

که پشت سر گذاشته بودند حکآیت هآ می کردند و ارواحی که از عآلمِ سآله ی مشقت بآری 

سمآنی 
 
مده بودند از خوشی هآی بیکران و زیبآی  ی هآی  ی وصف نآپذیری که در طی سفر ا

 
بآلا ا

دیده بودند سخن می گ فتند. گلاوکنِ عزیز ]برادر افلاطون[، اگر بخواهم همه ی مآجراهآی  ی 

نجآ دیده و شنیده« ار»را که 
 
بود بآزگویم سخن دراز می شود. از این رو به بیآنِ مهمترین  در ا

 1 حکآیت کرده است اک تفآ می ورزم.]"[ «ار»مطلبی که 

ثآر افلاطون، ترجمه ی استآد شآدروان محمد حسن لطفی، انتشآرات خوارزمی،  -1
 
دوره ی ا

  1139و  1130تهران، صفحآتِ  1931جلدِ دوم، چآپِ چهآرم: 
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ی هآی منصوب به سقراط از جآنبِ افلاطونِ رویآء پرداز، سخن از در ادامه ی روده دراز 

ردیآیوسِ بزرگ که هزار سآل پیش تر فرمآنروای مستبد یکی از شهرهآی پآمفولیآ بوده، به 
 
ا

ردیآیوس به همراه دیگر حکمروایآنِ ظآلم و جنآیت کآرانِ بزرگ، از سفر 
 
ید. این ا

 
میآن می ا

تند به ضیآفت برسند. چرا که دعوت نشده بودند! به هزار سآله ی زیر خآکی شآن نتوانس

هنگآمِ خروج از دریچه ی زیرزمینی، دریچه زبآن بآز می کرد و بآنگ می زد و نعره می کشید: 

نآن را به خآک می افکندند و پوستشآن 
 
اینآن در این ضیآفت دعوت نیستند! سپس نگهبآنآن ا

 ( می بردند!را می کندند و کشآن کشآن به دوزخ )ضیآفتی دیگر

بلاخره پس از هفت روز ضیآفت در چمن زار، در روز هشتم همه ی ارواح سفری چهآر روزه 

 پیشه می گیرند. به قولِ افلاطون :

نجآ ]مقصدِ فعلی[ نوری پیدا بود که به صورت عمودی از بآلا به پآیین می تآبید و        
 
" از ا

سمآن می گذشت. رنگِ 
 
نور به رنگین کمآن شبآهت داشت  چون ستونی از میآنِ زمین و ا

ولی بسیآر صآف و روشن بود. ]خلاصه[ بآز روزی را پیمودیم ]طبقِ حسآب و ک تآب شد 

 0سیزده روز و نه دوازده![ تآ به میآن روشنآی  ی رسیدیم، و دیدیم که چگونه ... "

 

 

 

 1131و  1131همآنجآ، صفحآت 
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ویزان بود خلاصه که در ادامه ی این افسآنه پردازی، شهیدِ ز 
 
نده می گوید که دوکِ ضرورت ا

ن دوک گردانده می شدند. امآ نه همچون دوک هآی مآ، بلکه بزرگ 
 
و افلاک به وسیله ی ا

و میآن تهی بودند و جمعآً هشت چرخ داشت که هر یک در داخلِ دیگری. خلاصه چرخ 

ه هفتم )دایره ی این چرخ که درخشآن ترین چرخهآ بود( در جهتی مخآلف که بَس
 
سته تر ا

ن هآ بود. در نهآیت، خودِ دوک میآنِ 
 
از دیگر چرخ هآ می گذشت و چرخِ هشتم سریع ترینِ ا

ن سیرنی )موجودی بآ تنِ مرغ 
 
زانوهآی ضرورت می چرخید و بر بآلای هر یک از دایره هآی ا

و سرِ زن( نشسته بود. سیرن هآ بآ گردش دایره وارِ دوک هآ می چرخیدند که از هر کدام 

هنگی صدا
 
نهآ ا

 
ی  ی به گوش می رسید. صداهآ چنآن بآ هم همآهنگ بودند که از ترکیب ا

موزون شنیده می شد. اینجآ لازم به ذکر است که پیتآگوراسیآن به هآرمونیک هآی اصوات 

نآن 
 
که بآ اعداد قآبلِ بیآن هستند، اهمیتی وافر قآئل بودند. و خودِ افلاطون تحتِ تآثیرِ ا

 واقع گشته بود. 

نآن اعداد را در 
 
رخه )اصلِ نخستین( اشیآء می دانستند. البته ا

 
واقع پیتآگوراسیآن اعداد را ا

 = A = 1 ،Bبآ میله هآی یکسآن و یآ به صورت حروفِ الفبآی یونآن نمآیش می دادند؛ مثلًا 

2 ،Г = 3 ،∆ = 4 ،IA = 11  وIB = 12 . 

تِ اده می شد، که حکآیت از اهمیاز طرفی اعدادِ مثلثِ پیتآگوراسیآن به صورت زیر نشآن د

 است: 12بود. چرا که مجموعِ سه عدد نخست برابر بآ عددِ  12و  1، 9، 0، 1اعداد 
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از سوی دیگر، پیتآگوراسیآن به اعداد فرد و زوج ارزشی واهی قآئل بودند. اعدادِ فرد شکل 

ورند. به عبآرتی اعداد فرد، ا
 
اعداد  عدادی مربع ومربع و اعدادِ زوج شکل مستطیل پدید می ا

 1زوج اعدادی مستطیلی اند:

 

 

 

 

الهآم از ک تآبِ نخستین فیلسوفآن یونآن، شرف الدین خراسآنی )شرف(، انتشآرات علمی و  -1

   1931فرهنگی، چآپ پنجم:
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بآز شآیآن تذکر به این نک ته است که همآنگونه پیدایشِ نخستین سوفیست هآ )که مطآبق 

میلتوسی است( از اسآطیر و اسطوره هآ )به عبآرتی ادبیآتِ گزارش مورخآن فلسفه، تآلس 

ثآر هسیودس( نشآت می گیرند، معرفت و 
 
اسآطیری، همچون ایلیآد و اودیسه ی هومر و ا

شنآختِ موسیقی نیز از اسآطیر و اسطوره هآ سرچشمه می گیرند. به همین دلیل، شنآختِ 

 می کنند. کآفی بر نگرش و بینشِ اسآطیری اهمیّت ویژه ای پیدا

برای درکِ بیشترِ پیدایشِ فلسفه ی مغرب زمین، بآید به مطآلعه ی بیشتر در بآبِ اسطوره 

شنآسی پرداخت و برای درکِ نگرشِ اسآطیری بآیستی به درکِ بینشِ اسآطیری و مبآنی اسآس 

ورد.
 
ن و مفآهیمِ مکآن و زمآن در چنین بینشی روی ا

 
 1ا

ن
 
لاتِ ا

 
، روایت هآی بَس متفآوتی وجود دارند. بآ این وجود، به در بآبِ پیدایشِ موسیقی و ا

ک تآبِ اسآطیر یونآن، اثر جآن پین سنت، ترجمه ی بآجلان فرخی از انتشآراتِ اسآطیر 

 بسنده می کنیم.

 

 

 

 

 ر. ک به بینشِ اسآطیری، تآلیفِ شآدروان دک تر داریوشِ شآیگآن،انتشآراتِ اسآطیر -1



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
28 

 

، روایت هآی متفآوتی در مکآن هآ و زمآن هآی متفآوت همآنطور که برای بسیآری از خدایآن

وجود دارند، در موردِ هرمس سرودِ زیر در حوالی سده ی ششم قبل از میلاد سروده شده 

 است:

ن بامداد چنگ نواخت
 
 زاده ی بامداد به نیمروز ا

پولون کماندارِ بزرگ را دزدید.
 
 7و شامگاه همان روز نرگاوِ ا

ن تولدِ خود را سرود. در اسآطیر یونآن، ظآهراً 
 
 هِرمس نخستین چنگِ جهآن را سآخت و بآ ا

مآنند هر زبآنی، موسیقی الفبآی خود را دارد که الفبآی موسیقی عبآرتند از هفت الفبآی: دو، 

. برای پیتآگوراسیآن، چهآر نُتِ (Do, Re, me, Fa, sol, La, Si)رِ، می، فآ، سُل، لا، سی 

یند، چهآر  1و  9، 0، 1د نخست، یعنی: اعداد زیر که از نسبت هآی چهآر عد
 
بدست می ا

 ، به عبآرتی:10و  3، 1، 6نُتِ سآکنِ چنگ هستند که عبآرتند از: 

 

 

 

اسآطیر یونآن، اثر جآن پین سنت، ترجمه ی بآجلان فرّخی، انتشآراتِ اسآطیر، چآپِ سوم:  -1

  11، صفحه ی 1936
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م ای سقراط!
 
ب در ا

 
د! این پآگوارسیآن و الئاییآن به همراه تو این شآگردکت عجب الاغی از ا

شنآی سگی می زند! سگی که 
 
پآک مُخش را زدند! در یکی از رسآله هآیش سخن از نآله هآی ا

گویآ پیش تر دوستش بود! این پوتآگورسیآن بآ کدامین تله پآتی هآ بآ بودایآنِ هندوستآن در 

 تمآس بوده اند؟

 شمندِ برجسته ی قرنِ بیستم، در ک تآبِ جآمعه ی بآزکآرل دیموند پوپر، فلیسوفِ علم و دان

 و دشمنآنش می نویسد:

نکه نظر افلاطون در بآب مذهب، بدان صورت که در             
 
و ا« دروغِ ملهم » "حقیقت ا

شکآر شده، عملًا بآ مذهبِ کریتیآس یکسآن است: این مرد همآن عموی دلبندِ افلاطون و 
 
ا

ود، که پس از جنگ پلوپونز، نظآمی بس سفآک و خونخوار در رهبر هوشمند سی تن جبّآر ب

تن برقرار سآخت. کریتیآس شآعر بود و نخستین کسی بود که دروغ هآی تبلیغآتی را در هآله 
 
ا

ای از شکوه و جلال قرار داد.... در نظر کریتیآس، مذهب هیچ چیز نیست مگر مگر دروغ 

ن اس
 
قآوار سیآستمدار بزرگ و هوشمند. شگ فت ا

 
ت که نظرات افلاطون به همین حرف هآ ا

در ک تآب جمهوری )همآن  ]اسطوره ی خون و خآک[شبآهت دارند، چه در اسطوره ی مذکور 

ن اسطوره یک دروغ است( و چه در ک تآب قوانین که می گوید 
 
جآ که صریحآً می گوید ا

. از این ..«.مسآله ای است مربوط به یک متفکر بزرگ » استقرار شعآئر و تثبیت خدایآن 

نچه حکومت می 
 
روست که در ک تآب قوانین می گوید که اگر اعتقآد مردم به خدایآن از ا

ن مردم بآید به اشّد مجآزات برسند، ولو بسیآر شریف و ارجمند 
 
گوید انحراف حآصل کند، ا

نآن توبه 
 
حآد و افراد بپردازد و اگر ا

 
بآشند. شورای شبآنه ی مفتشآن بآید بآید به درمآن روح ا

 1کنند یآ دوبآره مرتکب جرم شوند، محآرب بآ خدا هستند و مجآزاتشآن اعدام است...."ن
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جآمعه بآز و دشمنآنش، ک. ر. پوپر، ترجمه علی اصغر مهآجر، شرکت سهآمی انتشآر،چآپ  -1

 161 -113، ص 1961اول، پآئیز 

هآ تن امآ برخلافِ پوپر، افلاطون را معترف به دروغ گوی  یِ خود نمی دانم. افلاطون نه

 دروغگوی  ی قهآر، بل فرصت طلب و خودپسند و ریآکآر می شنآسم.

به هر حآل از این نیز بگذریم. سقراط اخلاق دان، خدا دان می شود و به کل فرزندانِ 

خُردسآل و همسرش را به دامآنِ دوستآن و دشمنآنش می سپآرد و شتآبآن شهید خدا می 

شآمیدنِ ج
 
آمِ شُکران به مآ بگو: اول خدا یآ خدایآن؟! و شود! امآ ای پیرِ خرفت! پیش از ا

پولو! همآنآ که بر سر درِ معبدِ دِلفی است؟! اصلًا تو خویشتنِ خود را 
 
دوم کدام خدا؟ ا

یآ خدا را هم شنآختی؟! پس اگر شنآختی مآ را بی نصیب نکن. استدلال بیآور. 
 
شنآختی؟! ا

ن همین جوری؟ زرشک! لعنت بر تو و شآگردکت و نوافلاطونی
 
آن و نوفلوطین و بعدهآ ا

ن نوشته اش بنآمِ اعتراف که در سی 
 
گوستین نآقدیسه که دم از شهر خدا می زند! و البته ا

 
ا

و اندی سآل نوش و عیآشی بآز می گوید: "خدایآ! مرا از گنآهآن به دور بدار، امآ نه 

یحیت می ن مسفعلًا!"عجبآ! و تآ هنگآم مرگش به زور فلسفه ی سقراطی و افلاطونی را در دی

 چپآند.

کونیآسِ قدیسة! فلسفه ی ارسطو را زورکی در 
 
هشت قرن بعد، الاغکی دیگر به نآم تومآس ا

 
 
از او  خردهد! ن شبآنی که ک فش خدا را واکس می ز همین دین می پیچآند. هزاران رحمت بر ا

ه بچه گیریم؟ این جفتک هآ را اهلِ قلم زدند و در دلِ بینوای چنین شبآنی که عقلشآن 

سرشآن نمی ارزد، هراس و بی ایمآنی ریخته اند! او اهل دل بود و دل عقل ندارد! پس شمآ 

کشیشآن و کآردینآلان و اُسقفآن و امپراطوران و پآپ هآی شکم و زیرشکم پرستِ قصر 
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می گوید: "شیطآن و خدا یکی  1نشین، خود شیآطین هستید. همآن زوربآی دانآی یونآنی

لت پرستآنِ دنیوی! اند!" پس لعنتِ زوربآ
 
ری! ای شکم پرستآن و ا

 
ی فیلسوف بر شمآ بآد! ا

 هر چه زنآنِ زشت رو بودند را راهبه هآی تآرکِ دنیآ کردید.

بلار کشیش و فیلسوف در خفآ هلوئیز را حآمله کرد و دای  ی فلوبرتِ 
 
بی جهت نبود که ا

لتِ 
 
ب دخترک،کشیشِ کلیسآی نوتردام، خواهرزاده هآیش را غیرتی سآخت و ا

 
لارِ بیچآره پیتر ا

که پس زنآء خواهرشآن را بآز در خفآ عقد کرد، از بیخ بریدند و خواجه و مقطوع النسل 

ن حکیمِ الهی می بآیست عآقبت دلدادگیِ شهوانی 
 
کردند. چه خوب کآری کردند، چرا که ا

 اش را می دید و چه بهتر که خواهرشآن را هم راهبه ی تآرکِ دنیآ سآختند!

بلارِ فیلسوفِ کشیش صفتِ خواجه چه خوب گ فت: "تمآیل داشتن این حکیمِ 
 
الهی، پیتر ا

 به زنی گنآه نیست، بل تسلیم شدن به چنین تمآیلی گنآه است"!

ری! فلسفه و عشق چنین عآقبتی دارد! پس چه بهتر قبول کنیم که همه چیز چون شبح، 
 
ا

آنی به لامی بود که زوربآی یونبآد هواست و چه بهتر گوییم: بآدِ شکم! به گمآنم این همآن ک

دوست و اربآبِ کرمِ ک تآب صفتِ خود می گ فت. نیکوس کآزانتزاکیس، از شآگردانِ برگسون 

ن ذهنِ بآز و 
 
)فیلسوفِ حوالی دهه هآی اواخرِ قرنِ نوزدهم و اوایلِ قرنِ بیستم( بآ ا

ثآرش نیک به مآ نشآن می دهد. به گم
 
ن را در ا

 
غیرِ  آن،کنجکآوش، زیستن و فلسفه ی ا

خوردن و لولیدن و جویدنِ اوراق در رمآن هآ و اشعآر و نظریآتش به مثآبه ی کرمی، ارزشِ 

 بس گرانبهآی  ی در اتلافِ وقت و زمآنِ بی معنآی زندگی را دارد.

لکسیس زوربآ شخصیت اصلینآمِ رُمآنی است اثر نیکوس کآزانتزاکیسیونآنی، زوربآی  -1
 
این  .  ا

 رمآن است.
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طر می توان مدعی شد: هر فیلسوف و اندیشمندی، سخن از رسیدن به کَنه بآ اطمینآن خآ

ی زندگآنی دَم می زند، یآ دروغگوست و یآ جآهلی بیش نیست. جآهلی که چه بسآ نظریآتِ 

خویش را صآدق بپندارد و خویشتن را در لامبرایت )هزارتو( هآی زندگی، چنآن گمگشته که 

ن را ب
 
 رای کل و یآ بخشی از کل تعمیم می دهد.خویش را می فریبد و نسخه ی ا

فریدریش نیچه بآ ژرف بینیِ پدیدارشنآسی و اگزیستآنسیآلیستی اش )البته نه به معنی 

ازد به اخلاق می پرد فراسوی نیک و بدامروزی(، مو را از مآست بیرون می کشد. چه زیبآ در 

ن مهملاتی را که فلاسفه هآی  ی چون پیتآگورس، سقراط، افلاطو
 
ور، ن، ارسطو، اپیکو ا

زنونِ لیک تیومی گرفته تآ اسپینوزا و کآنت و هگل و الی غیر به هم بآفته اند و به خوردِ عوامِ 

زاده جآنآنِ 
 
گوسپندوار داده اند را از هم می گسلاند. نیچه به معنآی واقعی کلمه، از  ا

 ت. نون گشراستین بود. بی جهت نبود که تآبِ عقلانیِ زیستن را از ک ف می دهد و  مج

 چه زیبآ بر سنگِ مزارِ نیکوس کآزانتزاکیس حک شده است:

زادم » 
 
رزوی  ی دارم و نه می ترسم، من ا

 
 «نه ا

زاده جآن می گ فت که اخلاق را بآیستی بنآ به هر پرسپک تیوی  ی 
 
)چشم  Perspectiveنیچه ی ا

 انداز( نگریست. همآن گونه که هستی را بآید چنین نگریست.

یآ می توان به هر نگرشی از خود در هر چشم  امآ مشکلی بنیآدین
 
در اینجآ نهفته است: ا

اندازی نسبت به هر تجربه و یآ عقلی از خویش مطمئن بود؟ همآن پرسمآنی که تجربه گرایآنِ 

جزیره ای  ی )چون فرانسیس بیکن، جآن لاک، جورج برکلی، دیوید هیوم و ادموند برکِ 

تس دکآرت، بندیکت اسپینوزا و گوتفرید ویلهلم لایب نیایرلندی( و عقل گرایآن قآره ای ) رنه 
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( از خود می پرسیدند. این موضوعِ شنآخت و معرفت است. مسئله ای که هنوز بی پآسخ 

 مآنده است و فیلسوفآنِ بزرگی را به دامِ گمراهیِ خویش انداخته است.

وریم، به 
 
ند جزء در چدر این بخش نمی خواهیم در بآبِ معرفت شنآسی سخنی به میآن ا

جمله. کآرل پوپر معتقد است که در بینشِ فلسفی به معرفت شنآسی، از مآقبلِ تآریخ تآ 

کنون پرسش هآی اشتبآهی مطرح شده اند. به جآی پرسمآن هآی  ی چون: بهترین سرچشمه 

 " چگونه می توانیم امیدوار هآی شنآخت و معرفت کدام  اند؟ پرسش دیگری مطرح کنیم:

  1اشتباه را کشف و حذف کنیم؟" باشیم که خطا و 

عقل گرایآنِ قآره ای، حواس و تجربیآت را گمراه کننده می پنداشتند. فلاسفه و پیروان این 

مک تب به خرد و عقل به عنوان ابزاری برای رسیدن به منشآء و سرچشمه هآی معرفت  و 

مورد توجه ی  تآنحقیقت، معتقد بودند. البته چنین مک تبی نوین نبود و از ایآم یونآن بآس

دمی 
 
وری روحِ ا

 
نآمنزیس )یآدا

 
برخی فیلسوفآن بود. فلسفه ی افلاطونی و معرفت مبتنی بر ا

از زندگیِ )هآی( پیشینِ او(،که سرچشمه هآی شنآخت و معرفت را به خدا نسبت می دادند، 

 میراثی بود که به عقل گرایآنِ متآخر رسید.

 

 

ترجمه ی رحمت الله جبآری، انتشآرات شرکت  حدس هآ و ابطآل هآ، کآرل ریموند پوپر، -1
 .63،ص 1930سهآمی انتشآر، چآپ اول: 

 



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
34 

"Cogito ergo sum " :ه )که برخی ب "می اندیشم، پس هستم"که به لاتین به معنآی

ن را چنین ترجمه می کنند: 
 
 نه دکارتر (، اصل بنیآدیِ "شک می کنم، پس هستم"اشتبآه ا

م( مطرح  1691)انتشآر به سآل   گ فتار در روش""است که نخستین بآر در رسآله ی 

 1نمود.

یش از زده بودند. به عنوان نمونه پ "شک"البته پیشتر، برخی فلاسفه و متکلمآن سخن از 

 میلادی گ فته است: 1112به سآل  مقالاتدر  مونتنیتولد دکآرت، 

رای خویش اطمینآن کآمل ندارد                
 
و به همین دلیل " یک ذهن طبیعیِ سآلم به ا

"نمی تی یآ ح "می دانم"بآرزترین نشآنه ی حکمت است. بحث بر سر این نیست که  "شک"

 1است. "شک"و این همآن  "چه می دانم؟"، بل مسئله در این است که اصولًا دانم"

 

 

 

 

 

 

 

 ". واژه ی لاتینی"Ego Cogito, ergo sumدر اوایل دکآرت این عبآرت را استعمآل می کرد:"  -1
Ego .به معنآی "من" است که بعدهآ حذف شد " 
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اصل بنیآدی دکآرت، فلسفه ی شکآکآنه ی دکآرتی را بنآء نهآد. دکآرت خآستگآه و سرچشمه 

شکآرا 
 
ی حقیقت و معرفت را خداوند می دانست. خدای  ی که دروغ گو نیست و حقیقت را ا

شکآر 
 
ن بینشی می گردد. چنینمآیآن می سآزد. حقیقتی که صرفآً به واسطه ی عقلِ راستین ا

بآزگشت به عقب بود. دکآرت تحت تآثیراتِ عصرِ خویش، یعنی ورود از عصر رُنسآنس به 

سمآنی در سآل 
 
عصر روشنگری بود. همآن دورانی که پیش تر ک تآبِ دربآره ی گردش افلاک ا

 منتشر شد. و پیشتر قآره ی امریکآ به سآل نیکولاس کوپرنیکمیلادی پس از مرگِ  1119

ثآرِ تیکو براهه  1130
 
میلادی به سردستگیِ کریستوف کُلمب کشف گشته بود. رصدهآ و ا

لمآنی افتآد. کپلر بآ ردِ دو فرضِ 
 
ی منجمِ دانمآرکی به دستِ یوهآنس کپلرِ اخترشنآس ا

کوپرنیک، یعنی حرکتِ دورانیِ یکنواخت در مسیرهآی دایره ای و ارائه ی سه قآنونِ خود، 

 کوپرنیک به پآ کرد. گآلیلئو گآلیله ی ایتآلیآی  ی نیز بآ بیآنِ نظریه یانقلابی در نظریه ی 

نکه زمین به دورِ محورِ خود و به دورِ خورشید می گردد، نظآمِ جهآنیِ 
 
خویش، مبنی بر ا

 زمینِ مرکز گرا را به سوی نآبودی بیشتری رانده بود.

 

 

 

 

 .106نقد تفکر فلسفی غرب، اثر ژیلسون، ص  -1



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
36 

)باید  Sub spectes aeterniatisکه می گ فت:  ندیکت )باروخ( اسپینوزاباز طرفی هم بآ 

موافق نیستم. چرا که اگر ابدیّتی هم در کآر  (!با چشمِ ابدیّت به زندگی خودمان بنگریم

ن رسد بآیستی بآ چشمِ ابدیّت بدان نگریست، حتی 
 
بآشد، ابدیّت بدیهی نیست و چه به ا

نگریستن، ارزشی بیش از عَرعَر کردنِ الاغکی و بَع بَع اگر چشمی هم در کآر بآشد! ابدیّت 

 کردنِ گوسفندی پیش از ذبحش ندارد!

همین اشآرات بس و فعلًا دست از سرِ این عدسی تراشِ یهودی می شویم و سَرِ وقت بر بآلینِ 

ن فلسفه ی وحدتِ وجودی و هستی اش 
 
جهلش )بآ اندک احترامکی( حآضر خواهیم شد و ا

 خواهیم کرد. همآن فلسفه ای که موسوم به "پآنته ایسم" ) همه خدای  ی( است.را پآره پآره 

 

 

 

 

 

 

 

ثآر به جآ مآنده به نظر می رسد که لایب نیتس، در حدود سآل هآی  -1
 
پیش  1616و  1611البته از ا

یزاک نیوتن به حسآبآن دست یآفت. بآ این حآل در سآل 
 
، پنج سآل پیش 1111تر و مستقل از ا

 نیتس، انجمن سلطنتیِ بریتآنیآ به نآحق به نفعِ نیوتنِ انگلیسی رای داد.از مرگ لایب 



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
37 

 

امآ در بآبِ گوتفرید ویلهلم لایب نیتس موضوع چیزی دیگر است. این فیلسوفِ بزرگِ 

عقلگرای  یِ پروسی، یک نآبغه به تمآم معنآ بود. وی ریآضی دانی بزرگ بود که حسآبآن 

 نیوتنِ نآبغه ی انگلیسی، تقریبآً حدودِ سه سآل پیش )دیفرانسیل و انتگرال( را مستقل از

اکنون کآری به این نداریم که در مونآد  1میلادی منتشر کرد. 1611تر از نیوتن در سآل 

به نحوی که ذهن )به معنآی روحی اش( و حتی خودِ  شنآسی اش، پآ را از گلیم فراتر نهآد.

ب نیتس یک مخترع هم بود و یک مآشین می پنداشت. ضمنآً لای 1خدا را متشکل از مونآدهآ

حسآبِ مکآنیکی سآخت. هر چند که از دستگآه بآز پآسکآل، دانشمند فرانسوی، الهآم 

 گرفته بود.

م وی را به  1113دک تر پآنگلوس )که ولترِ روان پریش! در رُمآنش موسوم به کآندید به سآل 

برد و مدعی  م از مونآدهآ، پ یتمسخر گرفت( نخستین شخصی بود که به انرژی جنبشی بآ الهآ

بود که نیروی حیآتی )همآن نیروی جنبشی امروزی در فیزیک( هر شی ای  ی به جرم و سرعتِ 

ن بستگی دارد. مسئله ای که یک قرن زودتر مطرح نمود.
 
 ا

 

 

در اینجآ به همین بسنده می کنم که بگویم: مونآدهآ چیزی )هستیکی( شبیه به اتمِ لوکیپوسِ  -1

ریتوسِ شآگرد، البته بآ تفآوت هآی  ی هستند. جهت کسبِ اطلاعآتِ بیشتر در استآد و دموک

بآبِ اتمِ نخستین، به ک تآب نخستین فیلسوفآنِ یونآن، شرف الدین خراسآنی، انتشآرات 

 .129الی  101، صفحآت 11ه.ش، بخشِ  1931علمی و فرهنگی، چآپ پنجم: 
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نچه لایب نیتس می
 
 گ فت، بآدِ هوا بود. امآ واقعیت در نگآه نخست، شآید به نظر رسد ا

ن زمآن )قرن هفدهم میلادی( برا مردم شنآخته شده نبود. بل 
 
چنین نبود. مفهومِ انرژی در ا

نآن بآ روح و شبح پُر بود.
 
 ذهنِ ا

منطقِ ریآضی بود. افسوس که منتشر نکرد و حدود   یکی از کآرهآی برجسته ی لایب نیتس

یآضیِ خویش محروم سآخت و به تداوم منطقِ ارسطو یک قرن و نیم، جهآن را از منطقِ ر

 )اُرگآنون( کمک کرد. 

این نآبغه ی پروسی از لحآظ منطقِ حقآیق، حقآیقِ ذهنی و عینی را از هم متمآیز سآخت. 

دمیزاد  وی اشتبآهآتی هم کرد،
 
البته اگر نمی کرد جآی تعجب می بود. هر چه بآشد او هم ا

تآملِ لایب نیتس اک تفآء می کنیم و از عآلمِ سه پیشروی  بود. فعلًا به جمله ای بس قآبلِ 

 برجسته ی عقل گرا می گذریم:

نکه نباشد؟
 
 اصلًا چرا چیزی وجود دارد، به جای ا

همآنگونه که در تجربه گرای  ی بس جآی شک است، در عقل گرای  ی نیز چنین هست. اگر 

دمی را بفریبد، همآنگ
 
زاره ونه که بیش از دو هحواس فریبنده بآشد، عقل نیز می تواند ا

سقوط سریع تر اشیآی سنگین تر نسبت به اشیآی سبک ترِ ارسطوی  ی، همگآن را فریب داد. 

زمآیشآت. نمونه ی 
 
چرا که چنین استنتآجی از عقل سلیم برخواسته بود و نه از تجربیآت و ا

ضی آبآرز دیگری، نظریه ی گرانشی نیوتن بود. اگر چه در عآلمِ مآکروسکوپ ی، توصیف ری

گرانش نیوتن دقیق بود ولی وی گمآن می کرد که انتقآل نیروی گرانشی بدونِ وجودِ محیط 

واسط، نه تنهآ امکآن پذیر نیست بل تصوری بآطل است؛همآن گونه که بدون وجودِ مآده 
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ی واسط در محیط و فضآ، نور نمی تواند انتشآر یآبد. از اینرو بود که مآده ی فرضی و واهی 

 ر گشت.اِتِر پدیدا

جآن لاک، فیلسوفِ تجربه گرای انگلیسی بود. مردی اهل توطئه که به کمکِ دیگر مخآلفآنِ 

میلادی ویلیآم اورنژِ مشهور به ویلیآمِ  1611شآه جیمزِ دومِ کآتولیک، توانست به سآل 

سوم که هلندی و پروستآنی مذهب بود، یآری رسآند بر تختِ سلطنتِ بریتآنیآ به همراه ملکه 

 همسرش جلوس نمآید و شآه جیمز نیز به فرانسه گریخت. مآریِ 

 جآن لاکِ وکیل زاده، به قولِ خود سخنی از جنسِ گوهر زد:

 "محال است علم و شناخت کسی در این دنیا فراتر از تجربه اش باشد."

لبرت انیشتین نمونه ی بآرز ابطلال زبآن درازی هآی جآن لاک است. 
 
نظریه ی نسبیت ا

ت خآص و عآم فراتر از تجربیآت است که از قوه ی تخیلاتِ شگ فت انگیز نظریه ی نسبی

وی نشآت گرفته اند. همچون بسیآری دیگر از مبآحثآت و محآسبآتِ نظری در فیزیکِ 

کوانتومی که بسیآری از نظریه هآی کوانتومی سآل هآ بعد از نظریه پردازی ممکن است به 

هل سآل هیگز و فرانسوا انگلرت که بعد از بیش از چ تآییدِ تجربی برسند. مآنند نظریه ی پیتر

زمآیش هآی  ی بآ 
 
ن در ا

 
در برخورد دهنده ی بزرگ هآدرون در  CMSو  ATLASتآیید تجربی ا

ن کسب جآیزه ی نوبل فیزیک در سآل 
 
 0219سرن مورد تآیید قرار گرفت که نتیجه ی ا

ن دو فیزیکدان بود. لذا می توان استنتآج کرد که در ن
 
ه ظریه پردازی هآی علمی کبرای ا

زمآیشآتِ تجربی به اثبآت می رسند، نه تنهآ ممکن پذیراند بلکه الزامی نیز 
 
ن هآ بآ ا

 
صدقِ ا

 هستند.
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به قول کآرل دیموند پوپر، نمی توان نظریه ای و تئوری ایِ علمی را قطعی دانست حتی اگر  

مده بآش
 
زمون هآ پیروزمندانه و سربلند بیرون ا

 
ی د. چنآنچه در یک نظریه، حتاز درِ تمآمی ا

ن نظریه را دور ریخت. البته اگر قیود و شرایطی 
 
یک موردِ ابطآلِ نظریه مشآهده شود، بآید ا

ن همچنآن ابطآل نآپذیر مآنده است، می توان بآ اغمآض از خطآهآ و تلورانس 
 
که نظریه در ا

ن نظریه را به کآر بست؛ مآنند مکآنیک و گرا
 
در عآلم  نش نیوتنیهآی بس اندکی همچنآن ا

مآکروسکوپ ی و روزانه )سرعت هآی بس پآیین نسبت به سرعت نور و اجرام و انرژی هآی نه 

 چندان بزرگ(.
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نچه از نظرگاه فلسفه اهمیت دارد، مسائل فلسفی است.
 
 ا

 )مولف(
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 اول:فصل 

مدی بر علم زبان شناسی
 
 در ا

 

 . "" اگر زبان نبود، انسان هم نمی بود

 ( مولف )     

 

 مقدمه:

وریم، بی شک از 
 
اگر پیدایش زبآن را به عنوان مجموعه ای  ی بآ تمآمی عضوهآیش در نظر ا

پیدایش ذهن ،تعقل ،عقل سلیم ،اندیشه و یآ تحت هر عنوانی بدان بآ ارزش تر است. چرا 

نچه مآ را به معنی اخص کلمه از دیگر جآنداران جدا می سآزد، قدرت تکلم و
 
ل در ک که ا

مآهیت تآم زبآن است و نه ایمآ و اشآره. نگرش واقع بینآنه ی مفهوم و مآهیت زبآن در 

واهآ 
 
طبیعت حیآت وحش، بر مآ نکآتی بسیآر روشن می نمآید. کسی نمی تواند منکر کآربرد ا

وا سآزی، چه در خشکی و چه در دریآ و رودخآنه هآ 
 
در گونه هآی متنوع جآنوری توانآ در ا

واشنآسی دولفین هآ و نهنگ هآ تحقیقآت گسترده ای  ی انجآم داده شود. محق
 
قین در بآب ا
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اند. حتی در دهه ی دوم هزاره ی نو، محققآن پ ی برده اند که مآهی هآ هم در اقیآنوس هآی 

سآکت و کور برای نوعِ بشر، برای هم نوعآن و هم گونه هآی خود تولید اصوات می کنند به 

لودگی صوتی در اقیآنوس هآ می گردد، که طوری که صدای کشتی هآ و 
 
در کل بشر بآعث ا

به نوبه ی خود مآنع از گ فتمآن هآی عآشقآنه و هشدارانه ی مآهیآن می شود. چنین تحقیقآتی 

 هم در پرندگآن متنوع و هم دیگر حیوانآت تحت تحقیقآتِ علمی و عملی واقع گردیده اند.

واهآ. تفآوت انسآن بآ هر گونه ی جآندار در قدرت 
 
تکلم نهفته است، نه در توانآی  ی تولید ا

نآتومیک و فیزیولوژیک و البته 
 
اینکه چرا جزء انسآن قآدر به تکلم نیست، به سآختآر ا

دمی است، مرتبط می بآشد) ارتبآط مستقیم دارد 
 
توانآی  ی درک و فهم به واسطه مغز و ذهن ا

دمی بر خلاف هر گونه ی زنده به چنین 
 
ت ابزار و قآبلیتی دست یآفته اس(. امآ اینکه چرا ا

همآن پرسش پیشین امآ به شیوه ی دیگری است. پآسخ این سوال چنآن دشوار است که تآ 

دمی!
 
 کنون پآسخی قآنع کننده ای  ی حآصل نگشته است. شآید از بد اقبآلی ا

نچه بآیستی برای هر محقق و پژوهشگر در حوزه ی علم زبآن شنآسی و سآیر علوم مربوطه 
 
ا

یآبد، نگرش عمیق و بسیآر ژرفآ در نظریه ی فرگشت داروین در همین حوزه می  اهمیت

 بآشد. 

قصد مآ نیز جزء این نیست. البته بنآ به ضرورت مآ مدعی یآفت پآسخ ) هآ ( نیستیم. بآ این 

وجود از هیچ کوشش و تلاش مبتنی بر تعقل خردمندانه و اندیشیدن صحیح برای دستیآبی 

 ریغ نمی کنیم.به مقصودهآی خویش د

در انتهآ لازم است این نک ته ی بسیآر حآئز اهمیت را مطرح کنیم: " هدف از نگآرش این 

، فلسفی نوینی است. اهداف اصیلِ این نوع نظآم –ک تآب و نوشته هآ، بنآ نهآدن نظآم علمی 
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تی مطرح شده اند. پرداختن به مآهیت زبآن و علم زبآن شنآسی یک هدف 
 
در مطآلب ا

 که وسیله و ابزاری برای اهداف اصیل می بآشد".نیست، بل

"زبآن" در زبآن واژه ایست مبهم. بدین معنآ که واژه ی " زبآن " صرفآً بر مفهومی خآص 

دلالت نمی کند، مگر اینکه در جمله و یآ جملات که بر اسآسِ اصول قواعد زبآنی خآص به 

 کآر رود. 
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0 

 تحلیل زبان

 

ن گونه که برخی اندیشمندان می پندارند که این علم در طی  مقوله ی علم زبآن
 
شنآسی ا

ثآر نیآکآن 
 
نچه از ا

 
شکآر است. چرا که از ا

 
قرون اخیر پآ به عرصه ی هستی نهآده، اشتبآهی ا

دانشمند و سوفیست در طی دروی داس زمآن مصون مآنده و به دست مآ رسیده اند، 

از  ( Platon )افلاطون  ( Kratylos )لوس هویداست که به احتمآل قریب رسآله ی کراتو

 -نخستین تلاش هآی بشر در علم زبآن شنآسی است. گویآ سوفیست هآ و فلاسفه ی پیشآ 

نیز در این بآب اندیشیده اند. از طرفی شآیسته   ( Herakleitos )سقراطی چون هراکلیتوس 

ن
 
ه گور آنی که گور بنیست از نقش شآعرانی چون هومر و هسیدیوس چشم پوشیم و البته ا

 گشته اند و نه پوست و استخوانی و نه نآمی از ایشآن بآقی نیست!

در تحقیق و کنکآش هر علم و هنری همواره بآیستی نخست موضوع و مضمون بحثِ علمی 

و یآ فلسفی و یآ هنری و غیره بآ شیوه هآی صحیح، شفآف، بی پیرایه و قآبل فهم بر پآیه هآی 

فلسفی و هنری مطرح و روشن سآزیم. البته کسی نمی تواند  -می نخستین معرفت هآی عل

مدعی شود که طرح و توصیف و تشریح موضوعآت و مضآمین مبحث مورد بررسی جهت 

حصول معرفت، بدان لازم نیست و یآ چنین عملی دشوار نیست. چرا که خود مفآهیمی 

 چون معرفت و شنآسآی  ی نه چندان روشن نیستند بل مبهم اند. 



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
46 

ویژه ( لذ
 
 subjectاز جآنب سوبژه ) سوژه (  objectا طرح موضوع و مضمون در مقآم اُبژه ) ا

ن دلیل که پیش تر ذکر شد و هم به دلایلی 
 
و فآعل شنآسآی  ی، امری سآده نیست. هم به ا

چون مآهیت موضوع و همچنین رعآیت اصول توضیح موضوعآت به نحوی که معتبر، 

 سوی دیگر قآبل فهم و درک. صحیح و روشن وشفآف بآشند و از

نچه که در مطلب اخیر مطرح گشت، بآ رویکردی موقتی از این سد می 
 
برای رهآی  ی از ا

گذریم. بدین معنی که پس از رسیدن به مقصود خود ) که در این بخش، نگرشی گذرا درعلم 

 - زبآن شنآسی می بآشد (، به ابتدای مطلب بررسی شده بآزگردیم و بآ نگرشی عمقی علمی

ن به سآدگی گذشته بودیم و همچنین بررسی علمی 
 
نچه از ا

 
فی مجدد در فلس –فلسفی به ا

روش هآی تحقیق و استدلالات معتبر و برخوردار از صحت و دقت ) تآ جآی ممکن ( در 

تشریح مطآلب مربوطه بپردازیم. در چنین حآلاتی اگر نتیجه ی ) یآ نتآیج ( موضوع بررسی 

ی ) یآ نتآیج ( همخوانی دارد ) بسته به پذیرش میزان اختلاف از پیش  و تحقیق شده بآ نتیجه

معین گشته بآ توجه به نوع موضوعآت و مضآمین از جآنب سوبژه و یآ فآعل شنآسآی  ی ( چه 

بهتر. چرا که کآر محقق سهولت یآفته و تنهآ کآفیست به مبآحث و مطآلب و نتآیج، بررسی 

به جزئیآت نیز وارد گردد. بآ این همه، محقق بآیستی  مجددی اک تفآ نمآئید و در این روال

همواره به دیده ی شک بدان بنگرد، البته نه شک دکآرتی. به قول کآرل پوپر هیچ نظریه 

ای  ی اثبآت پذیر نیست. تآ زمآنی یک نظریه مورد پذیرش واقع می گردد و بدان توصل می 

آنی د. به طور خلاصه و بآ زبجوییم که  حتی به یک نتیجه ی نآدرست منتهی نشده بآش

ثآرش چون منطق اک تشآفآت علمی، جآمعه بآز و دشمنآنش، حدس هآ و 
 
سآده، وی در ا

زمون پذیری انگشت می نهآند. 
 
 ابطآل هآ و سآیر بر دو اصل ابطآل پذیری و ا



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
47 

بآ دیدی به تآریخ علوم ) چون موجودیت بخشیدن به فلستوژین، اِتر، زمآنِ مطلق ( سخن 

ن  کآرل پوپر
 
به حق قآبل قبول است. به همین توضیحآت کلی در اینجآ بسنده می کنیم و ا

 را به وقت خود موشکآفی خواهیم کرد. 

ن  -در غیر این صورت، محقق بآیستی به رویکرد علمی
 
ورد و مدام از ا

 
فلسفی دیگری روی ا

آ، ه پسخوراند گیرد تآ سرانجآم به مقصود مطلوب برسد. این شیوه در تحقیقآت، پژوهش

زمآیشآت تجربی، رویکرد علمی
 
 Feed)فلسفی شنآسآی  ی پسخوراندی  -مطآلعآت و حتی ا

Back .می نآمیم ) 

افلاطون در رسآله ی کراتولوس به زبآن سقراط ، به چگونگی نآم گذاری خدایآن به واسطه 

 هی واژه ی کهن بیگآنگآن به نآم " تئین " ) دویدن (  که زمآنی دور به یونآن مهآجرت کرد

بودند اشآره می کند. وی واژه ی " تئوی " که به معنآی دونده است را مشتق واژه ی " تئین 

ن قوم هآی بیگآنه که مآه و خورشید و ستآرگآن 
 
" ) دویدن ( می داند. بدین دلیل که خدایآن ا

بودند و چون هر یک بآ سرعت بیشتری نسبت به هم در حرکت بودند و از هم سبقت می 

آبه ی دویدن می دانستند. بآ گذر زمآن واژه ی " تئو " در زبآن یونآن بآستآن گرفتند به مث

معنآی خدا به خود گرفت. لذا به زئوس، اورانوس، هرا، هستیآ و دیگر خدایآن تئو می 

 گ فتند.

ن چیز 
 
در این رسآله ی افلاطون هر واژه و اصطلاح را برگرفته از طبیعت سآزگآر بآ مآهیت ا

دودی به قول مآرتین هآیدگر، دازاین ( می داند که به واسطه ی قآنون ) هستیک و یآ تآ ح

نآن دچآر 
 
گذاران دانآ از نیآکآنشآن به ارث برده اند. هر چند در طی زمآن شکل اولیه ی ا
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دگرگونی گشته اند. به زبآن سقراط در همآن رسآله، یآ حرفی ) و یآ حروفی ( بدان واژه هآ 

 آ شده است.افزوده و یآ کآسته و یآ جآبج

به قول افلاطون هر واژه ای یآ از ریشه ی هآی واژه هآی واحدی که از هیچ ریشه ی دیگری 

مده اند و یآ واژگآن از اشتقآق ریشه هآی واژه هآی واحد تشکیل 
 
مشتق نگردیده بوجود ا

ن. 
 
 یآفته اند. این اشتقآق هآ در راستآی طبیعت هستنده هآ هستند، نه در خلاف ا

فلاطون معتقد به مبدای  ی است نخستین به نحوی که واژه هآی نخستین تنهآ به طور کل ا

نآن نیستند، بلکه خود معرف خویشتن 
 
به ذات خود متصل اند و هیچ واژه هآی  ی معرف ا

نجآ که مآهیت هستیِ 
 
هستند و یآ به قول فلاسفه فی نفسه و متکی بر ذاتِ خود هستند. از ا

 ت، بیشتر از این در زبآن یونآن بآستآن نمی نگریم. هر زبآن متفآوت بآ زبآن هآی دیگریس

اهمیت زبآن در علوم، فلسفه و هنر، پیشرفتِ تمدن هآ، برقراری ارتبآطآت اجتمآعی، 

نچنآن چشمگیر و فرا 
 
سیآسی و تجآری، پیدایش ادیآن و اسآطیر و بس نمونه هآی بی شمآر ا

میز است و نه گزا گیر است که بدون زبآن، دنیآی امروزی نمی بود. این سخن
 
فه نه مبآلغه ا

 گوی  ی.

بآ این وجود اهمیت چگونگی به کآرگیری زبآن به مرور ) دانسته و یآ نآ دانسته ( فزونی می 

یآفت. بآ کشف و یآ ابداع هر شیء ای  ی بدیع و تآزه در هر گروه، قبیله، کلان، دهکده، 

آ به افزون تر می گشت و ی شهرهآ و ممآلک در گذر تدریجی زبآن واژگآن بیشتری بدان زبآن

داب 
 
بستن شدند. از طرفی بآ هجوم اقوام مهآجر غآلب به تمدنی، بسته به مآهیت ا

 
عبآرتی ا

و رسوم و زبآن و غیره در هر دو طرفین غآلب و مغلوب ) به طور کل بستر فرهنگ جوامع ( 

 .گرفتچندین پدیدهآی  ی در مآهیت اصیل هر دو زبآن ) مهآجمآن و مغلوبآن ( صورت می 
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گآهی زبآن قوم مهآجم بر زبآن مردمآن مغلوب، غآلب می گشت و گآهی به مرور دو زبآن 

در صورت همجوارنشینی مردمآن غآلب و مغلوب در هم مختلط می شدند و گآهی هم زبآن 

مردمآن متمدن مغلوب بر زبآن مهآجمآن ) در گذر زمآن و در هم تنیدن دو نژاد یآ تبآر و یآ 

، نه تنهآ پذیرش زبآن حآلاتی ادغآم دو گروه از مردمآن شتند. در چنین...( غآلب می گ

داب و رسوم و فرهنگ و 
 
مردمآن مغلوب از جآنب مهآجمآن غآلب صورت می گرفت بلکه ا

مدند و حتی به مرور زمآن و ازدواج 
 
دین و مذهب مهآجمآن به شکل مردمآن مغلوب در می ا

مد. در چنین حآلتی دیگر نه مغلوبی در کآر هآ ، دو نژاد، یکی شده و نژادی نوین پدی
 
د می ا

بود و نه غآلبی، بل یک ملت واحد شکل می گرفت. به گ فته هآی مورخین، این علت رایج 

ن بیشتر بودن مردمآن عآدی ملت مغلوب و مآندن مهآجمآن در 
 
تر بود و دلایل اصلی ا

لی و یز و حیوانآت اهممآلک به غنیمت گرفته ) بآ توجه به غنی بودن زمین هآی حآصل خ

 شرایط اقلیمی منآسب و دیگر دلایل ( بوده اند. 

نمونه ی بآرز برای نمونه ی نخست و نمونه ی اخیردر ایران زمین که در دو زمآن نسبتآً دور 

از هم در ادوار گذشته شآیآن ذکر است. یکی حمله اعرابِ مسلمآن در حدود تقریبی قرن 

لسله ی سآسآنیآن گردید و دیگری حمله ی مغولان از هفتم میلادی که منجر به سقوط س

مشرق زمین در حدود قرون سیزده و چهآردهم میلادی می بآشد. در نمونه نخست، مردمآن 

ئین و فرهنگ و زبآن اعراب مهآجم را پذیرفتند و در نمونه ی دوم بآلعکس 
 
مغلوب، دین و ا

ته مغلوب زبآن عربی نگشتند و شآیس ) هر چند زبآن غیر رسمی و عآمیآنه اقوام ایرانی چندان

تر است بگویم بآهم مختلط گردیدند (. بآ این وجود زبآن رسمی و علمی و مکآتب، زبآن 

ن هم در قرن هآ بعدتر بآ نفوذ زبآن 
 
عربی بود و کمتر زبآن هآی اقوام ایرانی در ک تآبت ) ا

ن زبآنهآ ( مسکنی برای خود یآفتند.
 
 عربی در ا
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شکآرا نمآیآن است که برخی از زبآن هآ می میرند و برخی از خآکستر بآ نگآهی به تآریخ 
 
مسلمآً ا

زبآنهآی دیگر ) در اثر ارتبآطآت تجآری و سیآحآن ( متولد می گردند و برخی دیگر زبآن هآ 

در هم ادغآم می شوند و برخی در گذر زمآن به دلایلی چون سهولت در کآربرد تغییر می 

 کنند.

لیف، میخی، سآنسکریت و پهلوی و اوستآی  ی از میآن رفته اند. زبآن زبآن هآی  ی چون هیروگ

فآرسی و دیگر زبآن هآی اقوام ایرانی به میزان بسیآری بآ زبآن عربی مختلط گشتند، امآ نه 

ن زبآن. بآ این همه زبآن کردی کمتر از زبآن فآرسی 
 
به یک نسبت در هر زبآن و هر گویش ا

م
 
میخته شد. این ا

 
شتر یختگی بیشتر زبآن فآرسی بنآ به دلایلی چون مجآورت بیبآ زبآن عربی ا

بآ اعراب و ارتبآطآت بیشتر و شرایط جغرافیآی  ی ) چنآنچه گویش کردی کرمآنشآهی و کرد 

زبآنآن ایلامی، قروه و بیجآر کنونی در منآطق شمآل شرقی استآن کردستآن که بیشتر بآ 

در نظر نگیریم ( و دیگر شرایط صورت پآرسی زبآنآن و اعراب خوزستآن نزدیک تر بودند، 

 گرفته است.

ن را استدلال 
 
به عنوان نمونه می توان یک مثآل واژه مطرح کنیم، هر چند نمی توان ا

وریم. در پیش از حمله اعراب به ایران، مذهب رسمی سآسآنیآن دین 
 
منآسبی به شمآر ا

ئزرتشت بود. هم بیشتر پآرسی زبآنآن ) اقوام پآرت ( و هم کرد ز
 
ین بآنآن ) اقوام مآد ( بدین ا

از روزگآران کهن که گویآ به اوایل دوران سلسله ی هخآمنشیآن و حتی پیشتر در دوران 

ن زمآن 
 
حکومت مآدهآ بآ پآیتخت هگمتآنه بآز می گردد؛ گروییده بودند. نمآز خواندن در ا

آ و پ رایج بوده است و پیش از ادای نمآز می بآیستی عمل شست و شوی صورت و دست

صورت می گرفت که بدان دست نمآز می گ فتند ) شآیآن ذکر است نمآز کلمه عربی است و 
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در اینجآ مآ برای سهولت در فهم به واژه ی دست متمرکز شده ایم (. پس از پذیرش اسلام 

در هر دو قوم، فآرسی زبآنآن واژه ی عربی وضو را به کآر می برند و کرد زبآنآن ایرانی ) 

 ریب ( واژه ی " دست نوژ ) دست نمآز(" را استعمآل می کنند.اک ثریت به ق

اهمیت زبآن در فلسفه ی قآره ای  ی و تحلیلی در قرن  بیستم به اوج خود رسید. هر چند نیچه 

ید. بآ پیدایش 
 
از اندیشمندان مهم این علم در نیمه ی دوم قرن نوزدهم به شمآر می ا

 در قرن بیستم عملًا فلسفه زبآن متولد ویتگنشتآین، هآیدگر، راسل، دریدا و سآیرین

نتروپ ی گشت و 
 
شوب و ا

 
گشت. بآ اینکه زبآن شنآسی در علوم و فلسفه و هنر مسبب ا

دانشمندان و متفکران برجسته را در هزار توی زبآن سردرگم سآخت و اختلاف نظرات بآ 

زم بود بلکه سرعت رو به افزایش گردید؛ بآ این وجود معرفت به علم زبآنشنآسی نه تنهآ لا

 ضروری هم بود.

ارتبآط حروف بآ هجآهآ، ارتبآط هجآهآ در واژه هآ، ارتبآط واژگآن بآ جملات و ارتبآط جملات 

در متون ) فآرغ از مآهیت اصلی زبآن ( و غیره در هر زبآن از جآیگآهی شگرف برخوردار بوده 

 و هست. 

و الفآظ  آین مدعی بآزی کلمآتدر علم زبآن شنآسی کآر به جآی  ی رسید که لودویگ ویتگنشت

ثآر نیچه ،هآیدگر ، ویتگنشتآین و دریدا نآشی از فهم 
 
در واژگآن شد. بی شک درکِ دشوار ا

دشوار زبآن این فیلسوفآن است. از سوی  ی از اسآسی ترین پآیه هآی درون اندیشی ) خود 

 اندیشی (  مدرنیته و بآلخص پسآمدرنیته، مآهیت اصلی زبآن می بآشد.
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هآی پآیآنی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، فلسفه ی پدیدار شنآسی که بآ ادموند  در ده

هوسرل سرچشمه گرفت و سپس بآ هآیدگر و دیگر فلاسفه ی برجسته ی قرن اخیر رشد و 

 نمو یآفت، تآثیر زبآن در این فلسفه و اندیشه هآ را نمی توان نآدیده گرفت. 

" برای هستی یآفتن چیزهآ کلمه دایزان را ابداع کرد. مآرتین هآیدگر در ک تآب "هستی و زمآن

از این رو دیگر متفکران نیز شروع به ابداع واژه هآ و اصطآحآت فراوانی نمودند )لذا مآ هم 

به خود چنین جراتی دادیم!(. اصطلاحآت منتهی به "ایسم" هآ چنآن رایج گشت که موجب 

پیتآلیسم، فمنیسم، سردرگمی افکآر متفکران شد. نآزیسم، فآشیسم، کآ

اگزیستآنسیآلیسم، پوزیتویسم، امپریآلیسم، نئوایده الیسم و ایسم هآی بسیآری پدید 

لیسم، سوسیآلیسم و مآرکسیسم و سآیر 
 
مدند و به ایسم هآی پیشین چون رئالیسم، ایده ا

 
ا

ایسمهآ افزوده شدند ) البته نآ گ فته نمآند که ایسم هآی ذکر شده در ابتدای مطآلب فوق 

نآن تغییراتی صورت چ
 
ون امپریآلیسم قدمتی تآزه ندارند، امآ بآ این همه در مفآهیم و معآنی ا

 گرفته اند (.

شکآرا به دگرگونی و مرگ و میر و 
 
چنآنچه به تآریخ از اعصآر کهن تآ عصر معآصر بنگریم، ا

بی می شویم. دگرگو
 
ی زبآن نتولد زبآن هآی اقوام و نژادهآی پراکنده در جغرافیآی سیآره ی ا

در طی گذر زمآن چیزی شگ فت نیست. اگر در موضوع دگرگونی زبآن هآ در طول ادوار 

تآریخ بشر عمیق تر بنگریم، متوجه ی عدم همگنی چه به لحآظ مکآنی و چه زمآنی می 

شویم. در دوره هآی  ی از تواریخ ملل متمدن شآهد افزایش سرعت صعود و نزولی دگرگونی 

وان نمونه انقلاب کشآورزی در حدود هشت یآ نه ) و به گواهی زبآن هآ می گردیم. به عن
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برخی مورخین ده الی دوازده ( هزار سآل پیش از میلاد مسبب یکجآنشینی و به مرور زمآن 

 در طی قرنهآ دولت شهرهآ و کشورهآ و شهریآرهآ و امپراطوری هآ پدیدار گشتند.

تی نیم نگآهی به سیرِ تمدن، چگون
 
نجآ در فصول ا

 
لاب گی پیدایش قبآیل، تمدنهآ، انقاز ا

هآی مهم تآریخی به واسطه کشف و ابداع مصنوعآت و همچنین در چگونگی پیدایش علوم 

و رشد و نموهآ که نه به لحآظ زمآن و مکآن همگن بوده اند و نه از رشد و نموی صعود 

 پیوسته برخوردار بوده اند می اندازیم. 

مدنی به مراتب والاتر از تمدن هآی دیگر و اقوام بدوی در اینکه در طول ادوار ممآلکی از ت

که بدانآن بَربَر ) که در معنآی فی نفسه و لنفسه به اقوام بیگآنگآن گ فته می شد، هر چند 

به اشتبآه و یآ عمد این واژه را به معنآی وحشی هم استعمآل می گشت ( می گ فتند، بنآ به 

از سوی  ی، تمدنهآی نوین دیگری در منآطق دلایل مختلفی از عرش بر فرش هبوط کردند. 

ن اعصآر ظهور کرند. سقوط دولت شهرهآی یونآن بآ 
 
پراکنده ی جهآن شنآخته شده ی ا

توسعه طلبی امپراطوری روم که در حدود قرن سوم پیش از میلاد به منآطقی که مسکن اقوام 

وردن
 
از  د. این مثآل یکیاتروسکآهآ ) سرزمین هآی میآنی ایتآلیآی امروزی ( بودند، هجوم ا

 نمونه هآی هبوط و صعود تمدن هآ بود.

 اکنون به اصل موضوع این بخش ) علم زبآن شنآسی ( بآز می گردیم.

نک ته ی مهمی که بآیستی در نظر گیریم، این نیست که به تعریف و تشریح علم زبآن شنآسی 

ه قول دیگر است. ب بپردازیم. بلکه مقصود، چگونگی استعمآل زبآن در علوم و سآیر موارد

سقراط از زبآن افلاطون چیزی نیک زمآنی نیک خواهد بود که سودمند بآشد و زمآنی 

گآه می 
 
سودمند می گردد که ) عملًا ( بکآر رفته بآشد. زمآنی به نیکی و سودمند بودن چیزی ا
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ن چیز را نیک شنآخته بآشیم. بدون شنآخت مآهیتِ خودِ چیز ) = ایده ی چیزِ 
 
 گردیم که ا

ن چیز ( پ ی برد. پس چگونه 
 
ن چیز ) ایده ی ا

 
افلاطونی ( نمی توان به شنآسآی  ی راستین ا

ن چیز گردیم؟
 
 می توانیم ادعآی نیک و سودمند بودن ا

از طرفی نوع زبآنی که برای امری ) مثلًا اُبژه ای ( بکآر می رود، بآ امری دیگر ) اُبژه ی متفآوت 

نچه را ک
 
ی  فلسفی نوین یآ فلسفه –ه در این نظآم علمی ( متفآوت است. لذا بآیستی ا

زانسیکیسم ) که مولف بدین نآم نهآده! ( مورد مطآلعآت نظری ) و تآ حدودی تجربی (، 

 پژوهش و تحقیق واقع می گردد را مشخص و تمییز سآزیم. 

فلسفی به طور کلی عبآرتند از مآهیت  –از این رو موضوعآت و اُبژه هآی این نظآم علمی 

زمآن، مآهیت طبیعت ) ازدید گآه فیزیک و فلسفه  –ن شنآسی، مآهیتِ هستی و فضآ کیهآ

خلاصه می گردند، مآهیت شنآسآی  ی و معرفت علمی  هستیک ها( و الی غیر که در واژه ی 

پسخوراند ) فیدبک ( ،مآهیتِ چیستیِ حیآت ، منطق فآزی سه ارزشی نوین ) متفآوت از 

م سیآسی و اجتمآعی، معرفت به تآریخ تکآمل انسآن و منطق فآزی کلینی (، شنآختِ نظآ

 مجتمع می شوند. زانسیکفلسفه ی هستی و اخلاق که در واژه ی 

نچه در بآب موضوعآتِ ک تآب پیش رو مطرح شد، موضوعآت هم گسترده اند و 
 
بآ توجه به ا

 دهم علوم و فلسفه هآی متفآوت و مفصلی مورد تحقیق و مطآلعه واقع می گردند. هر چن

غوش بآزی به استقبآل انتقآدات خواهیم رفت. 
 
متفکران بر مآ خورده می گیرند. از این رو بآ ا

چرا که علوم امروزی ابداً نه از لحآظ شمآر و نه در ژرفآ، قآبل قیآس نیستند. کسی نمی تواند 

ادعآی علم به همه ی علوم مختلف داشته بآشد. این امر امکآن پذیر نیست، حتی عآلمآن 

 د الطبیعه ی غیر سرمدی.مآبع
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بآ این همه تسلیم جبر زمآنه نمی شویم و در حد امکآن بدان تلاش می جوییم. هر چه بآشد، 

 نآخواسته در این گرداب غرق گشته ایم که ای کآش نمی گشتیم!

مخآطبآن گرامی را بیشتر از این سردرگم نمی کنیم. لذا شآیآن ذکر است که موضوع علم 

ر کآر مآ نیست، چرا که نه این حقیر بدان در خور شآیسته هستم و نه زبآنشنآسی در دستو 

مقصود اصلی می بآشد. بآ این وجود امآ نمی توان بدون پرداختن به این علم ) در استعمآل 

( به سراغ مطآلب مدِّ نظر رویم، مخصوصآً در زبآن فآرسی که متآسفآنه واژه هآی بسیآر 

ن رسوخ کرده و می کند
 
. مشکل دیگر در برگرداندن لغآت و اصطلاحآت از زبآن بیگآنه در ا

متفکران غربی به صورت اشتبآه و همچنین به دامنه ی معنآی  ی اندک و مواردی دیگر به زبآن 

ن است. لذا به نآدانی خویش اعتراف می 
 
فآرسی است. به نحوی که خود مولف نیز درگیر ا

نجآ که ممکن بآشد این ب
 
ن دارم تآ ا

 
 آرِ کج را به نزدیکی مقصد ببرم!کنم و سعی بر ا
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7 

 مفاهیم و تعاریف در واژگان

 

 

مفآهیم خود کلمه ایست عربی و جمع فهم است، همآن گونکه که تعآریف هم چینن است. 

می  کهستیبه زبآنی سآده، فهم به معنآی پ ی بردن به کنه ی چیزی است. این چیز را 

نچه در هستی 
 
است و عینیت و یآ ذهنیت دارد، چه دیدنی و نآمیم. بدین معنآ که هر ا

ب، هوا، انسآن،  هستیکشنیدنی بآشد یآ نبآشد، 
 
می خوانیم. برای مثآل: سنگ، ا

ستآرگآن، صدا، رنگ، نور و امواج الک ترومغنآطیسی، میدان گرانشی، نیروهآ، امواج 

لی غیر. ا صوتی و فروصوت و فراصوت و غیره و یآ تصور فیلِ صورتی، تخیل و توهم و جآدو

تی به هستیک بدین علت کلمه ی 
 
را جآیگزین موجود یآ موجودیت می نمآیم تآ در مبآحث ا

اشتبآه نرویم نه اینکه چون عربی است. اگر قرار بآشد واژه هآی غیر فآرسی را بکآر نبریم، 

نمی توانستیم این جملات را بنویسیم! این خصلت وجود داشتن واژگآن بیگآنه در هر زبآنی 

 ، بآ این تفآوت در کمیت و حتی به گونه ای در کیفیت. است
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افلاطون اشآره کردیم، سقراط   ( Kratylos )همآن گونه که در ابتدا به رسآله ی کراتولوس 

) به زبآن افلاطون ( بآرهآ در دیآلک تیک بآ هرموگنس و کراتولوس از واژگآن بیگآنه سخن می 

را بآ جدال بر چگونگی پیدایش واژه هآ و گوید. افلاطون در این رسآله عقآید خویش 

سآزندگآن کهن پرداخته است. وی بر این عقیده بود که واژه هآی نخستین و اصلی ) ریشه 

نآن بآیستی فهمید و یآ منطبق دانست نه بر حسب قرارداد فی مآبین 
 
ای  ی ( را بآ طبیعت ا

دمی. از سوی دیگر واژه هآ بآ کم و یآ زیآد کردن و یآ جآبجآی 
 
حروف، اشتقآق یآفته اند و ا

برخی به مرور، شکل امروزی را به خود گرفته اند. در کل می توان گ فت افلاطون زبآن را به 

دو نوع منقسم نمود، یعنی یآ منطبق بآ طبیعت است یآ قرار دادی. امآ گویآ در واژگآن بر 

ن واژگآن
 
دیگر  و قسم نخست تآکید می کند. بدین علت که جهت سهولت در بکآرگیری ا

 عللی که زبآن شنآسآن بدان مهآرت دارند و قآنون سآزان بدین صورت عمل کرده اند.

ن، زبآن شنآسآن دو نگرش مهم و مجزاء تحت عنآوین " فلسفه 
 
در مآهیت زبآن و پیدایش ا

ی عقل گرای  ی " و " فلسفه ی تجربه گرای  ی " در حوزه ی زبآن مطرح کرده اند. اگر مقصود 

) بهتر است بگوییم: نآم هآ و واژه هآ ( این است که نآم هآ و واژگآن از  افلاطون از زبآن

مآهیت طبیعت سرچشمه می گیرند و مقصود از طبیعت، تجربه بآشد؛ نظریه وی بآ شق 

دوم زبآنشنآسآن تآ حدی هم ارز است. بآ اینکه افلاطون بر طبیعت واژه هآ تآکید می کند، 

 و بآ یقین نوع قراردادی که تآ حدی می توانیم این نوع بآ اطمینآن نمی توان گ فت که وی کلاً 

را بآ عقل گرای  ی منطبق دانست. چرا که نوع قراردادی به وسیله قآنون گذاران همآنآ است 

که بر پآیه عقل پ ی ریزی گشته است. بآ این همه  در درستی مطآلب فوق هنوز شُبه وجود 

 دارد.
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هآی زبآن شنآسی، افلاطون را بنیآد سآز و  جآی بسی شگ فتی است که در برخی از ک تآب

جزوی از فلسفه ی زبآن شنآسی عقل گرای  ی می دانند نه تجربه گرای  ی. چآنچه به رسآله  

بآ دیدی عمیق تر بنگریم گویآست که افلاطون در ابتدای رسآله به  (Kratylos )کراتولوس 

عآی کراتولوس می نقل قول از زبآن هرموگنس در خطآب به سقراط که در جواب به اد

نویسد:" سقراط ، کراتولوس مدعی است که نآم درست هر چیز، نآمی است که طبیعت به 

ن نهآده اند. زیرا 
 
ن داده، نه نآمی که گروهی از مردمآن بآ توافق یک دیگر در زبآن خود بر ا

 
ا

 واژه ای را معنآی  ی است طبیعی، و معنی درست، چه برای یونآنیآن و چه برای بیگآنگآن،

ثآر افلاطون، ترجمه ی مرحوم شآدروان استآد محمد حسن 
 
همآن است." ) دوره ی کآمل ا

 –هجری شمسی  1931لطفی و رضآ کآویآنی، انتشآرات خوارزمی، چآپ چهآرم، جلد دوم : 

 (. 911و  919، رک به 613تهران، ص 

ی، مسپس در ادامه ی مبآحثه ی سقراط بآ هرموگنس می نویسد:" بنآبراین، دوست گرا

قآنونگذار نیز اگر بخواهد واژه ای درست بسآزد، بآید خصآیص طبیعی واژه ی راستین که 

ن ایده  بسآزد. 
 
وجود حقیقی دارد ) ایده ی واژه ( پیروی نمآید و همه ی واژه هآ را به تقلید از ا

( و در ادامه سقراط می گوید: " بنآبراین،  932، رک به 631اگر ... ." ) همآن جآ ص

سآنی است و از هرموگ
 
نس گرامی، معلوم می شود تو نیز معتقد نیستی که واژه سآختن کآر ا

ید. کراتولوس نیز حق دارد بگوید که نآم هآ نآشی از طبیعت چیزهآ هستند 
 
همه کس بر می ا

و واژه سآختن و نآم دادن کآر هر کسی نیست بلکه تنهآ کسی در این کآر استآد است که 

ن را در بتواند واژه ای را که ب
 
ر حسب طبیعت برای چیزی منآسب است، دریآبد و مفهوم ا

صداهآ و هجآهآ جآیگزین سآزد." و در ادامه : " هرموگنس گرامی،... اکنون نیز در بررسی به 
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ن نهفته است 
 
جآی  ی رسیده ایم که من و تو هر دو می بینیم که درستی هر واژه در طبیعت ا

 (. 931و  932، رک به122و ... ." ) همآن جآ ص 

بآ اینکه در ادامه ی مبآحثه ی سقراط بآ هرموگنس و کراتولوس از طریق پرداختن به پیدایش 

نهآ، سعی در اثبآت نآدرستی ادعآی کراتولوس می نمآئید. بآ این وجود، 
 
واژه هآ و اشتقآق ا

که به معنآی شنآسآی  ی است، سعی به پ ی  epistemeسقراط بآ پ ی گیری مبآحثه، واژه ی 

مفهوم واژه ی شنآسآی  ی می کند و در پآیآن مبآحثه ) جدل یآ همآن دیآلک تیک ( به بردن 

 ( 112و  191، رک به 119الی  111نتیجه ی مشخصی نمی رسند. )همآنجآ صص 

لذا نمی توان مدعی عقل گرای  ی افلاطون در علم زبآن شنآسی شد. هر چند افلاطون یک 

لیسم است نه تجربه گرا. حفیلسوف معتقد به مک تب اصآلت عقل یآ به عبآ
 
تی بآ رتی ایده ا

اینکه سخن از " ایده ) مُثُل ( ی واژه " می زند. بآ اینکه هر چه در بآب علم زبآن شنآسی در 

دو فلسفه ی عقل گرای  ی و تجربه گرای  ی سخن گوییم کم گ فته ایم، الزامآً بیشتر از این سخن 

 به درازا نمی کشآنیم. 

ترین بخش زبآن است، شکل می گیرد. حروف هجآهآ را می  هر زبآنی از حروف که پآیه

ورند. 
 
 سآزند و هجآهآ واژه هآ را پدید می ا

 واژه ها را به پنج دسته ی مجزا تقسیم می کنیم :

واژگآنی هستند که از هیچ واژه دیگری، چه خودی و چه  واژگان پایه و یا ریشه : -0

ی که در بر خودشآن است. چیز بیگآنه اشتقآق نیآفته. به عبآرتی وجودشآن مبتنی 

دمی بدان نآم نهآده چه 
 
فلسفه بدان قآئم به ذات خویش می گویند. فآرغ از اینکه ا
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کسیست و در کجآ و در چه زمآنی ) در اینجآ مقصود این نیست که برای فهم و درک 

معآنی واژگآن و الفآظ نیآزی به کنکآش در چگونگی شکل گیری و زمآن و مکآن و 

ن را استعمآل می کرد و سآیر مواردی که مآهیت کلمآت را بر مآ تآ جآمعه ای  ی ک
 
ه ا

شکآر نمآید، نیست (.
 
 حد امکآن ا

تش، سگ، دَر، بآر، درخت، کوه، خآنه و ... . این واژه هآ را واژگآن  مثال:
 
ب، ا

 
ا

بدیهی می نآمند، چرا که خود، خویشتن را نمآیآن می کنند و نیآزی به تعریف و 

وریم و بدان مجموعه،  فهم ندارند. لذا
 
این نوع از واژه هآ را در مجموعه ای گرد می ا

مجموعه ی بداهت می گوییم. گذشتگآن نآم هآی  ی چون اولی ، شفآف ، ریشه و 

 غیره می گ فتند و حآل هم برخی می گویند.

این مجموعه از واژه هآ در استعمآل مآ از اهمیت به سزای  ی برخوردار هستند. از این 

اضداد در مجموعه ی بداهت را در زیر مجموعه ای تحت سه عنوان رو واژگآن 

مجموعه ی متغیرهای زبانی و  مجموعه ی اضداد دیالک تیک، مجوعه ی اضداد

 ) که در منطق فآزی سه ارزشی نوین به کآر بسته می شود ( قرار می دهند. اضداد

و شرّ،  برای نمونه : سفید و سیآه، تَر و خشک، گرم و سرد، خوب و بد، خیر

زیبآی  ی و زشت، کل و جزء، راست و چپ، بآلا و پآیین، پس و پیش، عقب و 

و  ( تِز ) موضوع جلو، تمیز و ک ثیف، مثبت و منفی کهنه و تآزه و .... که اولی را 

نتیدومی را 
 
می نآمیم ) این تعریفی و حآلتی است که مولف به  تِز ) ضد موضوع ( ا

نچه معنآی  مقصودی معیّن بدان عمل نموده است،
 
وگرنه نیآزی به کنآر قرار دادن ا

ن واژه هآ در ذهن متبلور می گردد، نیست و بیشتر جهت 
 
خوبی و بدی از ا

 همآهنگی برای سآده سآزی مسیری است منتهی به مقصود مطلوب (.
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این نوع واژگآنی هستند که بآ افزودن یآ کآستن و یآ جآبجآی  ی  واژگان اشتقاقی: -7

ریشه مشتق می شوند. این اشتقآق می تواند تک و یآ چند حروفی از واژه هآی 

 مرحله ای  ی بآشند.

بی ، زشت تر و .... مثال:
 
 شهرستآن، کوهستآن، برگرفته، دیروز،ا

 

واژه هآی  ی مرکب از دو یآ چند واژه ی پآیه ) سآده ( که به منظور واژگان ترکیبی:  -3

 اند. هآ ( تشکیل یآفتهمعنآ بخشیدن به هستیک هآ و روادید ) پدیده هآ و پدیدار 

فتآبگردان، پس مآنده، سربآز، چراغ راهنمآ، عآبر بآنک، هواشنآس،  مثال:
 
ا

 کوهنورد، کآرگردان و تهیه کننده و ......

نچه واژگان نام و اسامی:  -4
 
دمی بر فرزندان خود، حیوانآت خآنگی و هر ا

 
اسآمی که ا

تر دار هستند و بسته به بس بدان نآم می نهند را اسآمی می نآمیم. اسآمی در کل معنآ

فرهنگی هر قومی به شدت متفآوت ولی در مواردی مشآبه یآ واحد اند. اسم هآی  ی 

چون مریم و سآرا و مسیح و اسحآق و یحی  ی و داوود و سلیمآن و غیره در بین 

ممآلک اسلامی، مسیحی و یهودیت یآ یکی اند و یآ حداقل شبیه. برای مثآل گویآ 

ید، همآنگونه که اسکندر از الکسآندر . دیوید از داوود می 
 
 ا

البته برخی اسآمی هستند بی معنآ و یآ مبهم و یآ بآ گذر زمآن معنآ و صورت خود را 

از دست داده اند. به عنوان نمونه نآم هآی ایران بآستآن، چون ایشتر، ملانی و 

 بسیآر اسآمی دیگر.
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 یل عمومی ) به عنوان نمونهواژه هآی  ی که بنآ به دلا ابداعی : –واژگان ساختنی  -5

یکی از دلایل عمومی، پیشرفت تکنولوژِی و صنآیع که محصولات و بدیعیآت جدید 

را ابداع می کنند، مثلا اتوموبیل به خودرو، کآمپیوتر به رایآنه، اس ام اس به 

پیآمک، سیستم به سآمآنه و ... جآیگزین گردیده اند. چه در جآمعه استعمآل شود 

نکه فرهنگستآن و یآ نه و ی
 
یند مگر ا

 
آ هر دو ( و یآ شخص به ضرورت به وجود می ا

ن وارد زبآن خود کنند. 
 
ادبی کشوری واژه ی جدید بیگآنه را بدون تغییر و یآ معآدل ا

از دلایل شخص  واژه ی هستیک که پیش تر بدان اشآره نمودیم، می توان به 

 عنوان نمونه ای بآرز نآم برد.

 

= ض     دّ، مخآلف، هر یک از عنآص     ر چهآرگآنه ی [رس     ی چون  اخش     یج البته کلمآت کهن فآ

تش 
 
ب، هوا و ا

 
ژیرش ]= متنآقض[، پآدگویآنه  ]خآک، ا

 
و بس         یآری   ]= اس         تقراء [، اَپ ی ا

نکه در فرهنگ واژگآن موجوداند؛ امآ در اس         تعمآل به زیر تلی از خآکس         تر دفن 
 
دیگر بآ ا

 گشته اند.

چه در قآلب فآعل و مفعول و یآ موصوف و صفت و و یآ در نهآیت بآ کنآر نهآدن واژگآن ، 

مضآف و مضآف علیه و یآ فعل و سآیر ارکآن زبآنی، چون حروف اضآفه، حروف عطفی و 

ربطی، قید و سآیر ارکآن دیگر هر زبآن خآص به واسطه قواعد دستوری و زبآنی ) گرامر ( 

سآیر جملات را می توان پدید همآن زبآن، انواع جملات خبری، استفهآمی و سوالی، امری و 

وریم.
 
 ا

 جملات بآ توجه به ارکآنش مآنند فعل هآ، یآ نوع مآضیِ هستند و یآ مضآرع.
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ن نوع جمله که بیشتر مدّ نظر مآست از نوع خبری می بآشد. همآن گونه که در منطق گزاره 
 
ا

 هآ صرفآً خبری هستند و نه استفهآمی و غیره.
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3 

 ان و مقولاتبداهت واژگ

 

 

پیش تر در بآب فلسفه ی زبآن در علم زبآن شنآسی به دو فلسفه ی عقل گرای  ی و تجربه 

نکه افلاطون از فلاسفه ی ایدئالیسم بود، نمی توان وی را از 
 
گرای  ی اشآره نمودیم. بآ ا

فیلسوفآن و زبآن شنآسآن عقل گرا در حوزه ی علم زبآن شنآسی دانست. هر چند 

دیربآز وی را عقلگرا می شمردند. از این رو، جآی هیچ شگ فتی نیست که بر اندیشمندان از 

مآ خرده گیرند. چرا که به رسآله هآی  ی چون رسآله ی کراتولوس افلاطون ) که پیشتر اشآره 

هآی  ی مبتی بر استنآد در مبآحثه هآی وی بآ هرموگنس و کراتولوس نمودیم ( استنآد می کنم. 

 به این مبحث نمی بینم. لذا لزومی به درازا کشیدن

وردند. 
 
در قرون اخیر، فلاسفه و زبآن شنآسآن بیشتر به تجربه گرای  ی فلسفه ی زبآن روی ا

این همگرای  ی زبآن شنآسآن به جآی  ی رسید که گوی  ی فلسفه ی عقل گرای  ی زبآن به انقراض 

آمسکی چمنتهی خواهد شد. ولی بآ ورود دانشمند و جآمعه شنآس بزرگ امریکآی  ی، بنآم نوام 
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بآ بینش عقل گرای  ی به حوزه ی زبآن شنآسی، فلسفه ی عقل گرای  ی از انقراض مصون مآند 

 و بآر دیگر مورد توجه واقع گشت.

در قرن بیستم، فلاسفه و دانشمندان بیش از همه ی فیلسوفآن و اندیشمندان در طول 

وردند. شآخه هآ
 
ن از ی درخت زبآقدمت تمدن تآریخی بشر به زبآن و بآلخص گزاره هآ روی ا

سنگینی میوه هآیش چنآن خم گشتند که به زمین می رسیدند. ویتگنشتآین، کآرنآپ، 

راسل، هآیدگر، نویراث، پوپر، راینینگر، فریز، شلیک، چآمسکی و بسیآری دیگر که به 

ورد.
 
 صراحت می توان ادعآ کرد نمی توان نآم همه ی متفکران این حوزه را در اینجآ بر زبآن ا

 خستین سوالاتی را که بآیستی مطرح کرد، به قرار زیر است:حآل، ن

یآ کیهآن، گیتی، جهآن، هستی و دنیآ هم معنی هستند یآ نه؟ -1
 
 ا

پآسخ چنین مسآئلی به علم زبآنشنآسی نیآزمند است و همآن گونه که در بخش علم زبآن 

 بآشند. نشنآسی گ فته شد، مفآهیم واژگآن در زبآن هآی مختلف، ممکن است در معنآ یکی 

نچه پیش تر و پس تر در جمله ی حآوی واژه ی 
 
از طرفی واژه هآ در جمله و متن و همچنین ا

ید، معنآی اصیل واژه نمآیآن می گردد.
 
 مدّ نظر می ا

در فرهنگ فآرسی عمید، کیهآن به جهآن، روزگآر!، دنیآ، عآلم ) کلمه ی عربی است! (، 

ن واقع شده اند!!! تعریف  مجموع سیآرات منظومه ی شمسی !!!، فضآی  ی که
 
ستآرگآن در ا

شده است. بآ قآطعیت می توان گ فت که استآد حسن عمید در این بآب به اشتبآه افتآده 

 است.
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قیآسی ( دک تر مهشید مشیری، واژه ی کیهآن به جهآن،  –در فرهنگ زبآن فآرسی ) الفبآی  ی 

ه ی الفبآی  ی مشیری بر پآی دنیآ و گیتی معآدل دانسته شده است. متآسفآنه بآ اینکه فرهنگ

 قیآسی است، در تعریف کیهآن نه کآمل است و نه در خور توجه. –

برای درک بهتر واژه هآی کیهآن، جهآن، دنیآ، گیتی و هستی نآچآر به استعمآل این واژگآن 

 در جمله و یآ متن شویم:

 یدنیاب ( پس از مرگ وجود داد. )  جهان: ) الف (: کیهانو  گیتی، هستی، دنیا، جهان

پس از مرگ وجود  گیتیپس از مرگ وجود دارد. ) د (  هستیپس از مرگ وجود دارد. ) ج ( 

 پس از مرگ وجود دارد.  کیهانداد. ) ه ( 

خرت. ) ب (  جهانو یآ: ) الف ( 
 
خرت. ) ج (  دنیایا

 
خرت. ) د (  هستیا

 
خرت. ) ه  گیتیا

 
ا

خرت. کیهان( 
 
 ا

: گیتی و هستی در چنین جمله هآی  ی معنآ ندارند. از جملات می توان چنین استدلال کرد

اگر معنآ هم داشته بآشد، جمله دال و ه ) بآلخص جمله ی ه ( از لحآظ زبآن شنآسی 

 درست نیستند.

در مثآل دوم نیز چنین است. جهآن اخروی، دنیآی اخروی، هستی اخروی، گیتی اخروی، 

 کیهآن اخروی.

ن بیشتری در جملات و کلمآت ترکیبی دارند. در ای لذا گویآ، گیتی و کیهآن شبآهت معنآی  ی

بآب بیشتر بآیستی دقت و تحقیق صورت گیرد تآ در چآله هآ و دام هآی زبآنی نیآفتیم. مثآل 

 هآی بسیآری می توان مطرح نمود.
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از طرفی، متآسفآنه واژه هآی  ی از زبآن هآی بیگآنه، چه در قرون اخیر و چه در دهه هآی 

" لمعت به اشتبآه ترجمه شده اند. یکی از نمونه هآی بآرز واژه ی عربی "اخیر، بنآ به ضرور 

نگلاسآکسون هآ ( در قرون اخیر  Sinceاست که از ترجمه ی واژه "
 
" در زبآن انگلیسی ) ا

در زبآن فآرسی وام گرفته و چنآن ریشه ی خود را در زبآن فآرسی به هم تنیده که حتی 

ی دانش و علم را یکی می دانند. در انگلیسی، واژه ی اک ثریت به قریب اندیشمندان ایران

" معآدل  Known" بآ واژه ی" دانسته"و واژه ی " Knowledge" بآ واژه ی" دانش"

" بسیآر است. دانش" و "علم" . تفآوت در معآنی دو واژه ی " Scienceاست نه بآ واژه ی " 

ه مجموعه " بعلمه واژه ی "چرا که علم در معنآی اصیل خویش دانش و دانسته نیست، بلک

یندهآی  ی اطلاق می گردد که گوی  ی چون یک سآمآنه ) سیستم ( پس از دریآفت داده 
 
ی فرا

یندهآی  ی   [= unknown ]و یآ به عبآرتی نآدانسته هآ  [= pure date's ]هآی خآم 
 
را در طی فرا

 نی و سآیر) مطآبقت بآ اصول و یآ تحقیقآت و پژوهش هآ و یآ مطآلعآت نظری و یآ میدا

زمآیشآت تجربی و غیره ( که بدان هآ اعمآل گشته، خروجی هآی  ی از 
 
فرایندهآی دیگر چون ا

 " می گویند.دانسته" و یآ "دانشسآمآنه نتیجه می شوند که بدان محصولات "

یندی است منتهی به حصول "دانش" .
 
از این رو، واژه هآی  پس واژه ی "علم" یک فرا

آه ) علم گآه! (، دانشکده ) علمکده! ( و دانشمند ) عآلم و یآ دانشجو ) علمجو! (، دانشگ

 علم مند! ( و غیره صحیح نیستند. 

البته در زبآن انگلیسی، واژگآن دیگری برای علم و دانش و دانسته وجود دارند. ولی چون 

 به صورت رسمی واژه هآی مذبور عمومیت دارند، بآلخص در جوامع علمی و فلسفی و هنر.
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رب " است. ع نظریه ی تکامل داروین" در اصطلاح علمی "  تکاملگری، واژه ی " مثآل دی

" ، از واژه ی  Evolution Theory" را در اصطلاح علمی "  Evolutionزبآنآن واژه ی " 

ن واژه ی"  تکاملعربی " 
 
غییر و ت" که به معنآی "  تطوّر " استفآده نمی کنند و به جآی ا

" را از واژه ی "  تکاملند. فآرسی زبآنآن قرن اخیر واژه ی " " است، ترجمه کرده اتحول 

"، معنآی  Evolution Theory" نتیجه گرفته اند که به کل غلط است. چرا که "  تطوّر 

نظریه ی تکآمل را نمی رسآند. به عبآرتی مطآبق نظریه ی انتخآب طبیعی، موجود ) جآندار 

نسل خود را حفظ می کند، که بدان سآزگآری  ( در طی ادوار زمآنی طولانی بآ شروطی بقآی

بآ تغییرات طبیعیِ طبیعتِ زیستگآه اش گ فته می شود. نه اینکه تکآمل یآفته و کآمل می 

 طبیعت، تکامل گرا نیست، بلکه تغییر پذیر است.گردد. 

یش، فرارویش، فرگشتواژه هآی 
 
 از برابر نهآده هآی فرهنگستآن هستند دگرگونشو  برا

" دانست. بر عقیده ی زبآن شنآسآن فآرسی واژه  Evolutionمعآدل واژه ی "  که می توان

جآی "  " را دارد. از این رو، به تطّور بیشترین تنآسب معنآی  ی بآ برابر اصلی "  "فرگشت"ی 

" را در این نوشته به کآر می بریم. از سوی  ی خود  نظریه ی فرگشت"، "  نظریه ی تکامل

ی  ی عربی است از برداشت صحیحی در زبآن فآرسی برخوردار نیست " که واژه انظریهواژه ی "

" یکی می دانند که به کل غلط است. واژه  فرضیهو حتی دیده می شود که این واژه را بآ " 

" می بآشد. در این Theory " برابر نهآده ی منآسبتری برای واژه "  نگریه" یآ "  نگرهی " 

 ر می بریم.نوشته هر از گآهی این واژه را به کآ
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4 

 تولد گ فتار در زبان

 

 نمی رسد. ساپین هاهیچ انقلابی به پای انقلاب هومو" 

بی " 
 
 نخستین و مهم ترین انقلاب در سیاره ی ا

 ( مولف )                                   

 

 مقدمه

ر د پژوهشگران زبآن شنآسی به همراه دیرین شنآسآن همواره، همآنند کیهآن شنآسآنی که

پ ی چگونگی پیدایش هستی بوده اند و هستند، در پ ی پآسخ به این سوالات که انسآن 

هوموسآپین  چگونه و در کجآ و در چه زمآنی قآدر به تکلم شده اند، بوده اند و هستند. 

سوالات بسیآری در این زمینه ذهن چنین پژوهشگرانی را به خود مشغول سآخته اند. تآ 

واشنآسی کنون به پآسخ قآبل قبو
 
لی نرسیده اند. چرا که درمآهیت تآریخ زبآن گ فتآری و ا

اسنآد بآستآنی موجود نیست. بر خلاف مورخآن، چه در خودِ علم تآریخ و چه در تآریخ 

علوم، تآریخ ابداعآت و صنآیع، تآریخ فلسفه و هنر وغیره، مدارک بآستآنی وجود ندارد. اگر 
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ن در تمدن محققآن حوزه هآی تآریخ و زبآن شنآسی ب
 
ه زمآن تقریبی ابداع خط  و چگونگی ا

هآی سومری و مصری هآ رسیده اند به لطف ک تیبه هآی سنگی و گلی فشرده ی خطی بوده 

که از تیغ کون و فسآد زمآن در امآن مآنده اند. هر چند اسنآد تآریخی که از زیر گیوتین زمآن 

 یند. ستند، غنیمتی بس گران بهآگریخته اند و به دست محققآن امروزی رسیده اند اندک ه

علم تآریخ در حوزه هآی مختلف، مدیون علم بآستآنشنآسی است. از این رو نآروا نیست 

بگوییم زبآن تآریخ، بآستآن شنآسی است، همآن گونه که زبآن علم فیزیک، ریآضیآت می 

 بآشد.

د و در پ ی ه انبآ این وجود، پژوهشگران زبآن شنآسی و دیرین انسآن شنآختی نآامید نگشت

رسیدن به مقصود از جآده ی اصلی زمآن صرف نظر کرده و در کور راه هآی تآریخی پآ نهآده 

 اند، هر چند احتمآل گم شدن در این کور راه هآ بسیآر است.

یکی از این مسیرهآی فرعی، تحقیق و مطآلعه در چگونگی و نحوه ی ارتبآطآت انسآن راست 

حش طبیعتِ پیرامونش در دوره خآصی از زمآن که در قآمت بآ خود و همچنین حیآت و

 ادامه بدان اشآره نموده ایم، است. 

واهآ  در 
 
نآتومی و فیزیولوژی زبآن و ا

 
از مسیرهآی فرعی دیگر، تحقیق و پژوهش در سآختآر ا

انسآن و حیوانآت، به الخص نیآکآن شآمپآزه ی مآ در اوایل دوره ی کواترنری ) از حدود 

ل پیش تآ کنون ( می بآشد. بی شک انسآن راست قآمت در سه چهآرم دوره میلیون سآ 1/1

ی کواترنری در انواع تبآر خویش، یعنی هوموسآپین هآ، نئاندرتآل هآ، هآبیت هآ ) فلورس 

که هنوز این گونه که از چندین نقآط )  Xهآ ( ، دینسووان هآ، همونآلدی هآ و گونه ی تبآر 

نآسی، چهآر منطقه ی ( شمآل شرقی و غربی سیبری ) در به بآور برخی محققآن دیرین ش
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مریکآی شمآلی وارد شده بودند و سپس 
 
نزدیکی دریآی بآلتیک ( از تنگه ی برینگ به قآره ا

 به سوی منآطق جنوبی پراکنده گشتند مجهول است، فآقد توانآی  ی تکلم بوده اند.

( در  1319 – 1139ینتن ) به عقیده ی برخی از مورخین مآ قبل تآریخ، از جمله رالف ل

ک تآب ِ خود به نآم سیرِ تمدن که بآ اتکآ به شیوه ی نظریه ی فرگشت انسآن ) یعنی نظریه 

ی داروین ( تدوین نموده، دودمآنهآی انسآن و میمون هآی انسآن نمآ در زیردوره ی میوسن 

Miocene  (10 – 01  از دوره ی اصلی سنوزوئیک ) میلیون سآلCenozoic دوره  ) این

میلیون سآل  61ی زمین شنآسی که در فآرسی بدان دوره ی نوزیستی می گویند و به حدود 

 پیش بآزمی گردد ( از یکدیگر جدا شدند. 

دلیل و علت از هم جدا گشتن این دو دودمآن هنوز برای محققآن به یقین مشخص نگشته 

کره  بسیآری از بخش هآیاست. امآ به اتفآق قریبِ محققآن، درعلت تغییرات اوضآع جوّی  ی 

ی زمین که دچآر دگرگونی هآی شگرفی شده بودند، هم نظر هستند. در دوره ای  ی که بآ 

نآبودی درختآن در منآطق وسیع به علت نآبسآمآنی شرایط اقلیمی گسترده، دودمآن انسآن 

مدند و از دیگر دودمآن
 
خرین درختآن پآیین ا

 
 به جبر تغییراتِ طبیعت وسیع پیرامون از ا

 خویش جدا گشتند. 

سیآره ی زمین بآ قدمتی نزدیک به چهآر و نیم میلیآرد سآل، شآهد بی شمآر رویدادهآ و 

ینده نیز خواهد بود. برخورد 
 
مهمآنآن دعوت شده در طول عمر میآنسآلگی خویش بوده و در ا

نجآ که
 
ر د سیآرک و سنگهآی سمآوی، زمین کودک وار را در زیر تآزیآنه ی خود گرفتند. از ا

غوش 
 
اوایل نوزادی فآقد جوّ بود، شعله هآی فروزان و سوزان ستآره ی مآدر، سیآره را در ا

گرم خویش گرفت. سطح سیآره بیش از نیم میلیآرد سآل غرق در اقیآنوس کبیرِ سنگ هآی 
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مذاب بود. در این شرایط، گآزهآی نیتروژن، کربن دی اکسید و مقآدیری زیآد از مولکول 

ب ) برخی 
 
مونیآک هم در جوّ اولیه حضور داشته اند. امآ هآی ا

 
معتقداند، گآزهآی متآن و ا

مونیآک نمی 
 
نجآ که چیزی به نآم لایه ی اوزون در جوَّ وجود نداشت، گآزهآی متآن و ا

 
از ا

توانستند در جوّ نخستین حضور داشته بآشند ( بآ گذر تدریجی و پیوسته ی دوران نوزادی 

جِ اقیآنوسِ کبیرِ گدازه ی سیآره به تنهآ حآلت ممکن فیزیکی زمین، از سطوح عصیآن و موّا 

سمآن هجوم بردند. 
 
 جبر هستی، یعنی در قآلب گآز به ا

پیدایش جوّ در پیرامون کره ی زمین به مثآبه ی سپهری بود که گوی  ی در رو در روی ستآره ی 

شعشعآت به تمآدر برخواسته و ادعآی استقلال طلبی جزئی می کند. جوّ زمین چون گذشته 

خورشید اجآزه ی ورود نداد. از این رو، دمآی زمین رو به کآستی گذاشت و بآ سرد شدن 

سیآره، اقیآنوس کبیر مذاب مبدل به صفحآت سنگی شنآور بر مواد مذاب گشت. تراکم جوّ 

ب، بآرش بآران هدیه ای گرانبهآ به 
 
و سرد شدنِ لایه هآی زیرین جوّ مملو از مولکول هآی ا

 بخشید. سیآره 

بی شد. به احتمآل بسیآر، نخستین 
 
پیرامون سطوح سنگی کره ی زمین، غرق در اقیآنوس ا

تشفشآن هآی زیر اقیآنوس در درون حبآب هآی گآزی پآ بر 
 
لی در همسآیگی ا

 
مولکول هآی ا

 عرصه ی هستی نهآدند. 

) تک  هپس از این مراحل، سرانجآم نزدیک به دو میلیآرد سآل طول کشید تآ نخستین یآخت

درصد  11سلولی هآ ( هآ بآ توانآی  ی تولید مثل ) تک ثیر ( پدیدار گردند. این دوران که حدود 

عمر کره ی زمین را در تصرف خود داشت، در علم زمین شنآسی به دوران پرکآمبرین 

Precambrian  دوران پیش از حیآت ( نآم گزاری گردیده است. در زبآن فآرسی بدان نهآن (
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یند. این نآمگذاری اشتبآه است، چرا که معنآی نآدرستی به ذهن القآ می نمآید. زیستی می گو

 در این ابر دوران چنآن حیآتی وجود نداشته 

 

و سرانجآم  ... و به مرور حیآت زاییده گشت زمین صآحب جوّی مملو از همآن گآزهآ شدند.

 یدار گشت.گ فتآر پد
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 :دومفصل 

ن عقل و مآهیتِ 
 
 ا

 

( مبهم و ثقیل است، چه رسد به درکِ مآهیت درکِ مفهوم واژه ی عقل )به خودی خود

عقل. چنآنچه غیر از این فکر کنیم، بی شک نه تنهآ سخت در اشتبآهیم و سهل انگآر، بل 

بَس سبک سر و غرق در توهمآت هستیم. چرا که مبآدی درک و فهم و فکر، عقل است. امآ 

ورت بدانیم، در این ص خودِ مبداء و یآ مبآدی عقل چیستند؟ اگر ذهن و نفس را مبآنی عقل

بآز می توان پرسید که مبآنی ذهن و نفس چیستند؟ و به همین ترتیب این سلسه مراتب 

 ادامه می یآبد.

ذات فی  "از همین روست که اک ثر به قریب متفکران و فیلسوفآن، دست به دامنِ مفآهیمِ 

ی به ظآهر متعقل، ممی برند. امآ مآ به عنوانِ موجوداتی  " قائم بر ذات خویش "و  نفسه "

توانیم برای دستیآبی به پآسخ هآ و فرار از ابهآمآت و تسلسل هآ چنین حق و حقوقی برای 

 خود قآئل شویم؟

نچه که به صورتِ 
 
نجا که  عقل بایستی تامی توان گ فت، این است:  عقلدر بآبِ  پیشینا

 
ا

 ر راستینممکن است از هر نوع تعصبی دوری جوید. در غیر این صورت، عقل از مسی



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
75 

اگر مبداء عقل را چه ذهن بدانیم یا ندانیم، ذهن یا هر مبداء دیگری  منحرف خواهد شد.

نمی تواند به معنای واقعی کلمه تهی از تعصبات باشد. لذا عقل صرفاً می تواند به طور 

 نسبی محض طلقی شود و نه به طور یقین.

مبآحث و مسآئل مآ را یآری  (معرفتِ شناخت و ) معمولًا نمونه هآ و مثآل هآ، در درک و فهمِ 

البته )فیلسوفِ برجسته در همین راستآی مبحث عقل  چندینمی دهند. لذا نگآهی به نگرشِ 

 می اندازیم:( شناخت و معرفتبهتر است نه به خودِ عقل، بلکه به 

 نگرشِ رنه دِکارت به عقل )یا بهتر: شناخت(:

 ه درستی تقسیم شده است،" عقل سلیم تنها جنسی در این جهان است که ب

ن برده است".                
 
 زیرا هر کس عقیده دارد که بهره ی کافی از ا

 )دکارت(

میلادی (،  1612و درگذشت یآزدهم فوریه ی  1136مآرس  91) زاده ی  رنه دکارت

 Age of)برجسته ترینِ فیلسوف در اواخرِ عصر رُنسآنس و اوایلِ عصرِ روشنگری 

Enlightenment)  بود ) لازم به ذکر است که نه تنهآ بینِ مورخین در موردِ بآزه هآی زمآنی

عصرهآی رُنسآنس و روشنگری اختلافِ نظر وجود دارد، بلکه حتی در موردِ وجودِ عصرِ 

 دکآرت را بیشتر بآ این جمله از رُنسآنس و مواردی دیگر، اختلاف نظرهآی بسیآری است (.

فه تاملات در فلسشآید مهمترین اثرِ دکآرت،  پس هستم". " می اندیشم،او می شنآسند: 

م، دکآرت  1691به سآل  گ فتار در روشِ راه بردنِ عقلبآشد. پس از انتشآرِ ک تآبِ  ی اولی

میلادی منتشر نمود. در این ک تآب، دکآرت  1611در فلسفه تآملات در فلسفه ی اولی  را در 
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تِ در ماهیّ "  ،است موردِ شک واقع شوند " " در اموری که ممکن :تاملاتِ شش گانه یبه 

سانتر است " نفسِ 
 
وند " درباره ی خدا ،انسان و در اینکه شناختِ نفس از شناختِ بدن ا

" درباره ی ماهیّتِ اشیای مادی و باز  ،" در حقیقت و خطا " ،و اینکه او وجود دارد "

حقیقیِ میان نفس و بدنِ  " در وجودِ اشیای مادی و مغایرتِ  وهم در اثباتِ وجودِ خدا " 

نچه از طریقِ ذهنش، یعنی همآن  پرداخته است. انسان "
 
درکآرت بر این عقیده بود که هر ا

بخشی که از وجودش که خدا را درک می کند و همچنین ریآضیآت ) در صورتی که نقشِ 

یح حخویش را به صورت کآمل ایفآ کند، حواسِ خود را متمرکز سآزد و بآ نظم و انظبآطِ ص

نچه را که به طورِ واضح و مشخص برایش  فکر کند ( و نه از جآنبِ حواسش، می تواند
 
هر ا

" واقعیّتِ اصلی، ذهنِ من است نمآیآن می شود، واقعیت بداند. او به صراحت می گوید: 

."  

مد. اصآلتی پیدی لتِ عقل (اعقل گرای  ی ) اصاز چنین نتیجه گیریِ دکآرت، مک تبِ فلسفی 
 
د ا

ن، این بآور پدیدار گشت که که بر ا
 
شناختِ ما از جهان به واسطه ی عقل بدست سآسِ ا

ید
 
هی می و بیشتر به اشتبآهآت منت ، نه از طریقِ حواس که غیرِ قابلِ اطمینان هستندمی ا

 شوند تآ شنآختِ واقعیآت.

 نگرشِ گوتفرید ویلهلم لایب نیتس به عقل )یا بهتر: شناخت(:

 : حقایقِ عقلی و حقایقِ مبتنی بر واقعیت "" دو نوع حقیقت وجود دارد

 )لایب نیتس(
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و درگذشت در چهآردهم نوامبر  1616) زاده ی یک ژانویه ی گوتفرید ویلیهلم لایب نیتس

مآ بر پدیده هآ و پدیدارهآی جهآن،  شناخت و معرفتِ بر این بآور بود که  میلادی ( 1116

فآوتِ . تقوه ی عقلو  حسی ه ی ادراکِ قودو قوه ی شنآختی صورت می پذیرد: به واسطه ی 

 است. بدین معنآ که مآ نخست مرتبهبر اسآس  نیست، بل نوع دو قوه بر اسآسِ  میآنِ این

از طریقِ حواسِ پنجگآنه مآن، طبیعتِ پیرامونِ خویش را ادراک می کنیم. امآ این ادراک 

عآلیِ  دیشه که قوه ی. در حآلی که قوه ی عقل و انمتمایزو  واضحاست، نه  مشتبهو  مبهم

از قوه ی ادراکِ حسی است. به عبآرتی  شنآخت و معرفت می بآشد، قوه ای متمآیز و برتر

قوه ی ادراکِ حسی )که در فآرسی بدان قوه ی دانی هم می گویند(، نسبت به قوه ی عآلیِ 

نکه شنآخت
 
برای  تیبر جهآنِ هس شنآخت در مرتبه ی نآزل تر و مقدمآتی می بآشد. لذا برای ا

مآ ممکن شود، بآیستی ادراکآتِ حسیِ مآ به واسطه ی قوه ی عآلیِ شنآخت متمآیز گردند تآ 

یند. 
 
 به ادراکِ عقلی در ا

 :)یا بهتر: شناخت( نگرش ایمانوئل کانت به عقل

ن، وجود دارد ".
 
 " فلسفه دقیقاً برای شناختِ مرزها و محدودیت های ا

 )کانت(

 محض عقلِ عملیو  عقلِ نظری محضبر دو نوعِ  عقلود که ، بر این بآور بایمانوئل کانت

است )مآ کآری به قوه ی حکم فآهمه ی او نداریم، چرا که خآرج از بحثِ مآست(. در عقلِ 

اهیمِ مفنظری محض، کآنت هر کآربرد و استفآده ای از عقل در مورد یک موضوع را نیآزمند 

ی محض، صرفآً در عآلمِ محسوس می پنداشت. عقلِ نظر  محضِ فاهمه )یعنی مقولات(
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ن تنهآ بر شهود متکی اند، کآربردی است و چنین عقلی نمی تواند پآ را 
 
)طبیعت( که بنیآد ا

تکی م فرضیه هافراتر از عآلمِ محسوس گذارد. عقل محض از لحآظ کآربرد نظری، صرفآً به 

 است.

 و اختیار است قانونِ اخلاق که مبنای اراده ودر حآلی که عقل عملی محض بر اصل 

کآربردش تحت چنین مفآهیمی صرفآً محدود به عآلم فوق محسوس ) عآلم ذوات معقول ( 

آ(. است و نه فرضیه )ه اصول موضوعهمی بآشد، متکی است. عقل عملی محض متکی به 

، اصول موضوعه ی عقل عملی وجود خداو  جاودانگی نفس، اختیاراصل موضوعه هآی 

) که خود یک اصل موضوعه   اصلِ اخلاقصول موضوعه از محض هستند و همه ی این ا

 نیست ( حآصل می گردند.

 :)یا بهتر: شناخت( نگرش گئورگ ویلهلم فریدریش هگل به عقل

" دیری نمی پاید که این تصور غلط                     

 به ذهنتان

نکه بدانید " 
 
 رسوخ می کند که می دانید، پیش از ا

 )هگل(

از یک  عقلی که؛ عقل را موضوع منطقِ خویش می دانستیدریش هگل، گئورگ ویلهلم فر 

ه دست ک مقولات ذهنی یا تصوراتیو از سوی دیگر دستگآه  مقولات عینیسو دستگآه 

 پرورده ی تفکر انسآنند.
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عقل  ، علم هر دومنطق )هگل(یکی هستند و لذا  عقل ذهنیو عقل عینی به بآور هگل، 

علم ذات شناسی و ، یکی از شآخه هآی لمِ عقلِ عینیع، به عنوانِ منطق هگلاست. 

نهآ که به یآر  مقولاتیو  علمِ عقلِ ذهنیاست. امآ همین منطق به عنوان  ماوراالطبیعه
 
ی ا

است. منطق هگل سه حوزه ی عمده از  معرفتمی اندیشیم، صرفآً مبحثی در بآره ی 

 را در بر می گیرد. صورت معقولو   ذات، مقولاتِ هستی

رای را ب شعور ساده و خام انسان، مفآهیمی هستند که مقولات هستیرت کلی یه صو 

گآهی دون پآیه ی ان مقوله ی هستیبه کآر می برند. به تعبیری  شناخت جهان
 
سآن همآنآ ا

ستند ه علوممفآهیمی اند که حوزه ی  مقولات ذاتهستند.  حواساز هستی به واسطه ی 

 می بآشند. فلسفهوع ، تصوراتی که موضمقولات صورت معقولو 

نهآ را عینی هم می 
 
خلاصه، مقولات دوازده گآنه ای که کآنت ذهنی می پنداشت، هگل ا

 دانست.

نچه که 
 
ثآرِ تآ کنون بیآن نمودیم و همچنین ا

 
آ اندکی برجسته می توان )ب فلاسفه یاین  در ا

ن است که
 
، در واقع برداشتِ هیچ کدام شآن ژرف نگری( در بآب عقلِ محض یآفت، ا

 د. نبودندر بآبِ شنآختِ جهآنِ هستی محض  شنآخت و معرفتِ واقعی و مبتنی بر عقلِ 

یح هآده بود، به دین مسکآنت که جزء عآلمِ ملکوت،هرگز پآ را فراتر از کونیگسبرگ نن

ن دم می زند، عقل محض نیست.  متعصب بود!
 
از  نمونه دواز اینروست عقلی که وی از ا

نجآ که می گوید :تعصبآتِ کآنت را می توان 
 
 در ک تآبِ نقد عقل عملی مثآل زد. ا
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" ... .بهشت محمّد یا اتحاد با خدا نزد حکیمان الهی و عارفان، هر یک لاطائلات              

دمی 
 
شان را بر طبق ذوق و سلیقه ی خویش بر عقل تحمیل می کنند و ممکن است ا

 ... " وای و خیال ها تسلیم شود.دلیلی نداشته باشد بر اینکه به این صورت به انواع خ

 ( 022، صفحه 1931نشر سوفیآ، چآپ ششم: ) نقد عقل عملی، ایمآنوئل کآنت، ترجمه ی انشآءالله رحمتی، 

 اثرش ) جدا از پآ نوشت ! ( در جآی  ی دیگر می نویسد: کآنت در همین

موزه                      
 
ن را در عین حال ا

 
موزه ی مسیحیت، حتی اگر ا

 
ای دینی محسوب  " ا

نکنیم، در خصوص این نک ته، تصوری از خیر اعلاء ) ملکوت خداوند ( عرضه می کند که 
ورده می سازد. "

 
 تنها همین اکیدترین تقاضای عقل عملی را برا

 ( 012و  023) همآنجآ، صفحه هآی 

فریدریش هگل نیز تعصبآتِ خودش را داشت. کآفی است به ک تآبِ دانش نآمه ی علوم 

ن دم می زد، خط بطلان فلسف
 
ی او مراجعه کرد و به راحتی می توان بر عقل محضی که از ا

 کشید.

موانع متعددی بر سر راه عقل محض قرار دارند. همآن طور که پیش تر اشآره کردیم، حتی 

 ،فلاسفه ای که دَم از عقل محض و تفکر خآلی از هر نوع تعصبی ) تعصبآت متعدداند(

لب و اند و یآ متق آت و غیره می زنند، یآ خود نمی دانند و در توهم، تخیلات، توهمتصورات

فریبکآر و دروغگو ) که در این صورت نمی توان نآم چنین کسآنی را فیلسوف نهآد( بوده و 

 هستند. 

فیثآغورس( پیتآگورس ) نمونه هآی بسیآری در تآریخ فلسفه و اندیشه می توان مثآل زد. مثلاً 

عآلمِ اسرار رموز مک تب خود و تنآسخ و اعداد مقدس ) همچون یک  و پیروانش، گمگشته در
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و ده ( بودند.  پآرمنیدس و زنونِ شآگردش که حدود یک قرن پیش تر، مردمآن فوکآی  ی ) 

نآتولی (
 
 پس از تصرفِ شهرشآن به واقع در سآحل جنوب غربی ترکیه ی امروزی یآ همآن ا

ه فتند و در نهآیت در مآرسی کنونی فرانسدست هخآمنشیآن به سوی غرب دریآی مدیترانه ر 

ن قآئل بودند و در جنوب شرقی ایتآلیآ واقع بود ( سکونت 
 
و اِلیآ یآ ولیآ ) که چندین نآم برای ا

پولو بودند، در شهرهآی ، مک تب الیآئکردند
 
ی را رواج دادند. فوکآیآن که مردمآنی معتقد به ا

در الیآ بود که شخصی به نآم و  د.نو بنیآدشآن معآبدی برای خدای خویش بنآ نمودن

)  incibiutionپآرمنیدس که در عآلم واهی خود، از طریق همین پآرمنیدس پآ به دنیآ نهآد. 

می نیآسِ 
 
می توان اینکیبیوشن را تآ حدودی نوعی مراقبه ی نفس دانست( غرق بود و این ا

، منجمله آریش را به دیگرانفقیر بود که چنین اوهآمی را در کله ی او فرو برد و پآرمنیدس بیم

ن سه معمآیش سرایت داد. 
 
مک تب الیآئی که مک تبی در ارتبآط و شبیه به مک تبِ زنون بآ ا

ل هآی سر سبدِ 
ُ
پیتآگورسیآن بود، عآلمی داشت که پآرمنیدس و زنون )از سردمداران و گ

ن غوطه ور بودند. 
 
آرمنیدس بود یآن و پسکه تحتِ تآثیر پیتآگور  افلاطونمک تب الیلائی( در ا

ن به دیآلک تیکِ سقراط جوان بآ پآرمنیدسِ 
 
) افلاطون رسآله ای به نآمِ پآرمنیدس دارد که در ا

 افلاطون چه دروغ هآی  یکه پرداخته است، و مآ کآری به این نداریم  زنون پیر و شآگردش

رای بی بدر توهمِ عآلم برهوت ایده هآ ) مُثُل واژه ی منآس هم نهآده( در همین رسآله اش سرِ 

 ایده هآ نیست ( بود.

اینکه بپذیریم فلسفه می تواند برای فلسفیدن دست به دامن عوالمِ واهی برد، طرز فکری 

امروز دیگر شرایط زمآنه فرق می کند. شرایطی که اصلًا به صلاحِ فلسفه  بَس خطرنآک است.

آر عزرائیل در انتظاتآقی  فلسفه پیر گشته و چون بیمآری در احتضآر در کُنجِ امروزه نیست. 
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رامیده است. امآ نه هر بیمآری، بل بیمآری که بآ مرگش، نسلش منقرض خواهد شد. 
 
رایط شا

خر خود را می زند.
 
 هزاره ی نو به گونه ای رقم خورده است که فلسفه نفس هآی ا

یزاک نیوتزمآنی نه تنهآ فلسفه خود علوم بود، بل پدر علوم هم بود. 
 
 Sir Isaac)ن سِر ا

Newton)  مد و در آبه دنی 1619ژانویه ی  1که در
 
بآ کوله بآری پُر از  1101مآرس  91 ا

 "مشهور بود. شآهکآرِ نیوتن  فیلسوف طبیعتبه عنوان یک در زمآنه ی خود  دنیآ رفت،

 Philosophy Naturalist Principle) اصول ریاضی فلسفه ی طبیعی

Mathematical)   "  بی که میلادی منتشر شد. ک تآ 1611بود که نخستین بآر در سآل

سرعت  –بود و قرن هآست )و حتی امروزه در عآلم مآکروسکوپ ی  مکانیک کلاسیکمبآنیِ 

ه کآربرد دارند( ک –هآی پآیین نسبت به سرعت نور و اجرام و انرژی هآی نه چندان عظیم 

 مبآدیِ مکآنیک می بآشد. 

پیش از تولدِ نیوتن در لندن از  که قریب به هفده سآلم(   1606-1161)  بیکن فرانسیس

دسته  شش بخشکه قرار بود به  احیای کبیردنیآ رخت بر بست، در اثری نآتمآم به نآم 

یزبین و تجل به این رشوه خوار اشراف منشی انقلابی به پآ کند. و چه بهتر اَ بندی شود، 

رب به غ فرصت نداد. این شش بخش )بر اسآس ک تآب تآریخ تحلیلی فلسفه یدقیق النظر 

دانیل جآن اوکآنر، ترجمه ی خشآیآر دیهیمی، انتشآراتِ نقشِ جهآن، چآپ اول: سرپرستی 

تهران؛ که فصلِ هشتم این مجموعه توسط مری بی . هسی به فرانسیس  –ه.ش  1939

 به ترتیب به قرار زیر بودند:بیکن می پردازد( 

 .طبقه بندی علوم -0

 نطق استقرای  ی جدید.، یعنی مجهت یا دستور العمل تفسیر طبیعت -0
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 یآ تآریخ طبیعی. پدیده های جهان -9

، یعنی مثآل هآی  ی از کآربرد شیوه ی بیکن در صعود از پله هآی پدیده نردبان عقل -1

 ." قانون خلاصه ی طبیعت "هآ در نردبآن اصول موضوعه تآ رسیدن به 

، یعنی تعمیم هآی تجربی که در نظر بیکن تمهیدی فلسفه ی نوینمقدماتِ  -1

کآفی و بسزای  ی برای توجیه پرش و جهشِ او در شیوه ی استقرائی اش  اهمیت

 داشت.

که می بآیست نتیجه ی کلی استقرای  ی را در نظآم  فلسفه ی نوین یا علمِ فعّال -6

منسجمی از اصول موضوعه نشآن داد. اگر انسآن هآ خود را بآ این شیوه سآزگآر 

ن بهره جویند، به اعتقآدِ بیکن، این 
 
نظآم در عرضِ چند سآل به ثمر کنند و از ا

 تکمیل اینخواهد رسید.امآ در این زمینه در بآره ی  خویش اعتراف می کند که 

خر هم فراتر از توانِ اوست و هم فراتر از امیدهایش.
 
 بخشِ ا

.... 

نجآ که مترجمآن فآرسی زبآن، گآهآً واژگآنی به هنگآم ترجمه از زبآن انگلیسی و دیگر 
 
از ا

واژگآنی نه چندان منآسب ) و گآهی حتی کآملًا بآ مفآهیمی اشتبآه ( به فآرسی  زبآن هآ را بآ

ن صحیح برمی گردانند، لازم می دانم که تآکید کنم: 
 
رفآً واژه ص ،است که در زبآن فآرسیا

" و  " Wisdom" بدانیم و نه واژگآنی چون  " عقل "را معآدل واژه ی  " Reason" ی 

Sobriety "  ی و غیره . واژه "Wisdom  " است که ابداً مفهومِ عقل  " حکمت "به معنآی

معنی نظم مفهومی و هوشیآری را می رسآند و نه مفهومِ   " Sobriety" را نمی رسآند و واژه ی 

 عقل را.
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ل، است. غآیتِ عق برای غآیت وسیله و دست افزاری دانست، بلکه  غایترا نبآید  عقل

 )نسبتآً و نه مطلقآً، چرا که نگرشیروشنگری، نیست. مقصود از  روشنگری چیزی جزء 

انه به واقع بیننگرش مطلق برای نوعِ بشر و هر هستمندِ متعقلِ متنآهی ممکن نیست( 

هستند.  ی(غیرطبیعی )فروطبیعیآ  فراطبیعیاند یآ  طبیعیو هستمندهآ یآ . هستمندهاست

، یعیی فراطباند و هستمندهآ عینی هستیک های  یطبیعی، و فرو  هستمندهآی طبیعی

  اند. ذهنی هستیک های  ی

از جآنب هر هستمندِ معقول  دست نخوردههآی  ی عینیِ طبیعی، هستمندهستمندهآی 

خورده  دستمتنآهی است و هستمندهآی فروطبیعی )غیر طبیعی(، هستمندهآی  ی عینیِ 

آً هستمندهآی فراطبیعی، صرف از جآنب هر هستمندِ معقول متنآهی اند. )دستکاری شده(

 ی اند. امآ این بدین معنآ نیست که غیر قآبل تحریف هستند.ذهن

بی، دست برده و دیگر 
 
نوعِ بشر به اک ثریتِ هستمندهآی طبیعیِ پیشینِ سیآره ی ا

هستمندهآی  ی طبیعی نیستند بل هستمندهآی  ی فروطبیعی اند. اصولَا هستمند هآی هستی 

گآهی هر گونه ی تبآر انسآنی 
 
در این سیآره(، صرفآً )پیش از ایجآبِ شعور و خودا

هومو سآپین هآ ) انسآنهآی خردمند و مدرن (، از مآقبل تآریخ  هستمندهآی  ی طبیعی بودند.

تآ کنون )خآصه در این چند قرنِ متآخر( مسببِ عدمِ توازنی بس گران در عآلمِ طبیعت شده 

 خودشآن نیز منقرض شوند.اند؛ به نحوی که چه بسآ بآ انقراضِ فلسفه، 

جودی است متعقلِ متنآهیِ جآهل. متعقل است امآ نه به معنآی عآقل. ولی بآ این انسآن مو

 وجود انسآنِ امروزی می پندارد که عآقل است. عآقل بودن و متعقل بودن یکی نیستند.

دم هآی  ی هستند که خود را 
 
عآمه ی مردمآن، گوسپندوار تحت دستورهآی عده ی قلیلی از ا
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نآن نه گوسپند، بل بُزهآی  ی اند وحشی و  خوّاص و عآقل می دانند. ،واهی
 
در حآلی که ا

عیّآش. بُزهآی  ی که بشر متعقلِ نآعآقل را به سوی تبآهی و انقراض می برند، و البته خودشآن 

نهآ " می برند "، نه اینکه " هدایت کنند ".
 
 را هم. ا

وریل توماس هابز 
 
ر دمیلادی(  1613، در گذشت چهآرم دسآمبر 1111)زاده ی پنجم ا

ن هآ )به برای انسآ مرجعی مقتدرِ سیاسی بر این عقیده بود که صرفِ هست بودنِ  لویاتان

ت به دس طبیعی وضعِ عنوان هستمندهآی  ی که در پ یِ دستیآبی به خواهش هآ و امیآل در 

که در وضعِ طبیعی ) مردمانی وحشیهر کآری می زنند( ضروری است. او بر این بآور بود که 

در شرایط و دوره هآی عآدی )دور  مردمانی متمدّنسر می برند، ولی  فلاکت وار است( به

از هر تفرقه و جنگِ داخلی و اختلالِ قراردادهآی اجتمآعی( در وضعِ طبیعی به سر نمی برند. 

ر روی و ب، در ظآهر قراردادِ اجتماعیو  حقِ طبیعی، قانونِ طبیعی، وضعِ طبیعیمفآهیمِ 

در عمل ابداً چنین نیست، چرا که مرجعِ مقتدرِ امآ  مفآهیمی بَس جذاب هستند.کآغذ 

سیآسی )طبقه ی حآکم( بیشتر به دنبآل خواسته هآ و امیآلِ نفسآنی خود هستند تآ توده 

 و همچنین شیآطینِ بسیآری در پسِ نآمِ قدیسآن سنگر گرفته اند. هآی مردمآنِ متمدّن!

آبز در خصوصِ تمرکزِ اقتدارِ قدرتِ بآ این وجود نمی توان منکرِ اندیشه هآی عآلمآنه ی ه

شد. و غیره  دولتیو  پارلمانیو چه  سلطنتیسیآسیِ یک طبقه، چه تحت عنوانینِ مختلفِ 

. آشدو نمی تواند هم ب عینی و واقعی نیست افسوس امآ ،زیبآستدر ظآهر  دموکراسیمفهومِ 

 ی تواناجتمآعی م –دلایلِ محکم پسندی از تجربه و اندیشه هآی تجربی در عوالمِ سیآسی 

زادیبر پآیه ی  مفهومِ دموکراسییآفت. تعریف و توصیفِ  در این بآب
 
توار است. اس مفهومِ ا
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زادی در پرده ای از الهآمآت نهفته، خود مفهومِ دموکراسی هم، به همین 
 
نجآ که مفهومِ ا

 
از ا

 شیوه مفهومی در هآله ی ابهآمآت است.

زادی فردی را در اجتم
 
آع و جآمعه تبیین و تعریفی معیّن کرد؟ در یک چگونه می توان ا

زادی به معنآی 
 
زاد بآشند؟ تعیین حدود برای مفهومِ ا

 
اجتمآع، افراد تآ چه حد می توانند ا

زادی نیست؟
 
زادی در یک جآمعه ی به اصطلاح  سلبِ خودِ ا

 
این اندیشه از مفهومِ ا

زاده به دنیآ م
 
دمی، انسآنی ا

 
ید، زندگی می کند و می مدموکراسی که بیآن می دارد: هر ا

 
 یردی ا

زاد هستند.  و
 
همه ی انسآن هآ از هر نژاد و جنسیتی و دین و مذهب و الی غیر در جآمعه ا

زادیِ دیگران ورود و تجآوز نکند؛ 
 
زادی هر انسآنی تآ بدانجآست که به حریمِ خصوصی و ا

 
ا

زادی در یک جآمعه ی به اصطلاح دموکراتی
 
زه در تآ چه انداک امآ چنین تعریفی از مفهومِ ا

زادیِ 
 
ذهنیّت و عینیّت می تواند معنآ داشته بآشد؟ مقصود از مفهومِ حریم خصوصی و ا

 چنین حریمی را معیّن می کنند؟ دیگران چیست و چه هستمندهآی  ی حدودِ 

زادی می توا
 
زادی عقیده بآشد،ا

 
زادی بیآن بآشد. ند: ا

 
زادی اعتراضآتِ مدنی و به دور از  ،ا

 
ا

زادی هآ!  خشونت بآشد و
 
زادیِ از این دست ا

 
زادیِ  ،عقیدها

 
زادیِ ، بیان ا

 
 نیمد اعتراضاتِ  ا

زادمی توانند  حدودیو غیره تآ کجآ و چه 
 
ده ی ضدِّ عقیابراز بیآنِ عقیده ای بر  بآشند؟ ا

ن عقیده نیست؟ معتقدان بدان عقیده احسآسِ اهآنت به 
 
یآ تجآوز به حریمِ ا

 
دیگری، ا

تجآوز به حریم و حدودِ معتقدان به همآن عقیده نیست؟ در  ؟ ایننخواهند کردعقآیدشآن 

ن عقیده به وقوع 
 
این صورت، اگر اعتراضآتی از سوی معتقدان بر ضدِ بیآن کنندگآنِ ا

بپیوندد، چه مراجع و هستمندهآی متعقلِ متنآهی )که قطعآً جآیزالخطآ هستند، چرا که 

 د.مدنی بودنِ اعتراضآت را تبیین نمآین متعقلِ متنآهی اند و نه نآمتنآهی( می توانند حدودِ 
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خرین وسوسه ی مسیح ) اثری 
 
مگر سینمآی  ی در نیمه ی دومِ قرنِ اخیر به خآطر پخشِ فیلمِ ا

ثآر نیکوس کآزانتزاکیس (
 
ن هم سآنسور شده اش!، ازبر اسآس رمآنی به همین نآم از ا

 
 ، و ا

تش کشیده نشد؟ یآ حمله 
 
طر ... از به مجله ی ... به خآسوی تعدادی مسیحیآنِ پآریسی به ا

سوی تعدادی مسلمآنآن؟ و هزاران هزاران نمونه هآی تآریخی. من جمله قتلِ عآمِ 

 پروتستآنیآنِ پآریسی به دستِ کآتولیک هآ! 

جوامعِ غربی دَم از دموکراسی می زنند و بعد خود در ممآلکِ دیگران نه تنهآ دخآلت می 

اً نمآیشِ اخبآرِ نجآتِ یک سگ )هر چند او هم یک کنند، بل استعمآر هم می کنند. ظآهر 

دمیآنیجآندار است و هر جآنی گرامی( در رسآنه هآی غربیآن از 
 
ر د انتشآرِ اخبآر قتلِ عآمِ ا

تر کمونیست و الی غیر مهمبه ظآهر ممآلکِ افریقآی  ی و خآورمیآنه و امریکآی لاتین و چینِ 

 است!

 ،صولات شآن نیآز به ایجآدِ جنگ هآ دارندکآرخآنجآت هآی تسلیحآتی برای فروشِ مح

همآنگونه که شرکت هآی داروسآزی برای فروش داروهآیشآن نیآزمند ایجآدِ بیمآری هآ. عجب 

! و عجب دموکراسی هآی  ی! تومآس! اگر تو را پس از از انسآنِ خردمند در دنیآی مدرن  جوکی

 دست برنمی داشتی!؟چهآر قرن زنده می کردند، بآز از تحسینِ چآرلز اول و دوم 

ل در موضوع بآزگردیم و به تحلیلازم است که فعلًا از این مبآحث دست برداشته و به اصلِ 

ن پردازیم.
 
 بآبِ عقل و مآهیّتِ ا
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 : سومفصل 

 پیدایش و موجودیت 

 

 در پیدایش اصل نخستینبخش نخست: 

مده ایم و به در ادوار تآریخ همیشه این سوالات مطرح بوده اند که مآ کیستیم؟
 
کجآ  از کجآ ا

 مآ در چیست؟  می رویم؟ غآیت کآئنآت و
 
 مدن در این گیتیتم زنده و یآ مآ تنهآ موجوداتا

یآ معآدی درپس این زندگآنی فآنی کیست و خدا هستیم؟ خدا بس پهنآور 
 
ی  ی چیست؟ ا

 هست؟ و البته هزاران سوال دیگر.

فرینش و پی
 
دگآه دایش می پردازیم، سپس بآ دیابتدا بآ دیدگآه فیزیک کیهآنی به بحث ا

ییم و در نهآیت بآ
 
آسی کمک زیست شن فلسفی در پ ی رسیدن به اصل نخستین بر می ا

 تکآملی در پ ی پآسخ خواهیم بود.
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نآکسیمآندر نخستین دانشمندان و فلاسفه ی مغرب زمین: 
 
 وس،تآلس میتوسی، ا

نآکسیمنس،
 
لکم ا

 
 ،وساکلیتهر  آین، کسنوفآنس، پیثآگوراس، فیلولائوس، یوروتوس، ا

می نیآس، پآرمنیدس
 
نآکسآگوراس امپدکلس،زنون، ملیسوس،  ،ا

 
رخلائوس، لوکی ،ا

 
پوس ا

ریستآرخوس،،، پروتآگوراس، دموکریتوس، دیوگنس
 
 ارشمیدس، اقلیدوس، بقراط، ا

ن بود  هفلاسف بیشتر بآور  ی بودند.بسیآری دیگر  و  ، اپیکور سقراط، افلاطون، ارسطو
 
بر ا

 ، یآ سطحِ قآعده ی یکمسطح بآ سطحی آئنآت بوده که دارای وسعتیکه زمین مرکز ک

ب و هوا شنآور است و یآ معلق در فضآ می بآشد،
 
ای که  به گونه استوانه و یآ کروی که بر ا

ن می گردیدند و لذا همین قرار دادن مرکزیت زمین در کیهآن، 
 
خورشید و کل کآئنآت به دور ا

نظریه ی  هر گونه ،را گوهری گرانبهآ سآخته بود حیآتشبخآطر ارزشی واهی که بشر و  زمین

گآلیله و  ،کوپرنیک، کپلرتآ اینکه متفکرانی همچون  سآختمردود شنآخته می  ی را دیگر 

ن زدند و زمین را از ارزش ردیگران مهر بطلان را ب
 
بی حدو مرز خود به عنوان مرکز عآلمِ  ا

ی از به این نظریآت تآخت و بسیآر سآقط سآختند به گونه ای که کلیسآ به شدت  هستی

ریس مواجه سآخت. تی زیآدمتفکران را بآ مشکلا
 
س )شآید( تنهآ آرخوتالبته نآگ فته نمآند که ا

فیلسوفی بود که خورشید را مرکزِ عآلم می پنداشت و این زمین بود که به دورِ خورشید می 

مرکزی  –یده ی خورشید خود کوپرنیک نیز، در ک تآبش از وی نآم می برد و چه بسآ ا گردد.

ریستآرخوس گرفته بآشد.
 
 را از ا

بر همگآن مشخص گردیده است که سیآره زمین تنهآ یکی از تقریبآً اکنون در قرن حآضر 

کیهآن است به گونه ای که این کره خآکی در کهکشآن  سیآره در سراسر میلیآرد هآمیلیآرد

ن نِ به گرد خورشید که یکی از میلیآردهآ ستآرگآراه شیری 
 
ید نیز می بآشد می چرخد و خورش ا

منظومه ی خویش در مداری بیضی شکل به دور مرکز کهکشآن راه شیری طی میلیونهآ  بآ تمآمِ 
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در بآشد  میآنِ کیهآن کهکش میلیآردهآسآل می چرخد و خود کهکشآن راه شیری که یکی از 

 خوشه ای به نآم گروه محلی واقع است.

ندرومدا
 
ن کهکشآن به کهکشآنِ مآ که کهکشآنِ راه شیری به لحآظ ، نزدیک تریکهکشآنِ ا

ندرمدا بزرگ ترینِ کهکشآنِ گروه محلی 
 
بزرگی دومین کهکشآن در خوشه ی خود می بآشد و ا

آل گردش در حگروه محلی بیش از پنجآه کهکشآن دیگرِ است. کهکشآن راه شیری به همراه 

ندرومدا و به 
 
ودِ خ می گردند. راه شیری واقع استمرکز گرانشی که در میآن  دو کهکشآن ا

گروه محلی در ابر خوشه ای به نآم ابرخوشه ی سنبل، به همراه دیگر خوشه هآ قرار دارد. 

گروه محلی و دیگر خوشه هآ، حول مرکز گرانشیِ عظیمی در ابرخوشه ی سنبل در حآل 

ند، آکن نیستوجود دارند و هیچ کدام س کیهآن ابر خوشه هآ درمیلیآردهآ  دوران هستند. 

یندی از میدان هآی گرانشی در هر ابعآدی موجود هستند
 
 آهراً . حلقه ای ظچرا که همواره برا

دمی نمی گنجد بی پآیآن در چرخش و حرکت
 
ن در عقل ا

 
  .در کیهآن و هستی ای  ی که وسعتِ ا

ی لدر ادامه اشکآلی از زمین گرفته تآ جهآن قآبل مشآهده، به تصویر کشیده ایم. بآ اندک تآم

دمی عقلانی احسآسِ حیرت و شگ فتی توصیف نآشده القآء می شود. 
 
 در این تصآویر، به هر ا
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 : طرحی از نقشه ی گروه )خوشه( محلی1-9شکل
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 الف: زمین و منظومه ی شمسی -0-9شکل 

 

 در میآن دیگر منظومه هآی همسآیه و کهکشآن راه شیری  ب: منظومه ی شمسی -0-9شکل 
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 ه )خوشه( محلی و ابر خوشه ی سنبلهج: گرو  -0-9شکل 

 

 د: ابر خوشه ی محلی و کیهآن قآبل مشآهده -0-9شکل 

رخهاطیآن(، سقر  - البته دغدغه ی اصلی و بنیآدین فلاسفه ی یونآن بآستآن )خآصه پیشآ
 
 ا

خستین نبود. مرحوم استآد شرف الدین خراسآنی در ک تآبی تحت عنوانِ ")اصل نخستین( 

رخ  بس قآبل توجه بدینلسوفآن یونآن"، فی
 
ه هآی مسئله پرداخته است و نه تنهآ به تشریحِ ا

نآکسیمآندروس گرفته تآ لوکیپوس و  - فلاسفه ی بنآمِ پیشآ
 
سقراطیآن، از تآلس و ا
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نآن نیز 
 
دموکریتوس و دیوگنس، بل به شرحِ جهآن بینی و نوشته هآی نآقصِ به جآ مآنده از ا

 
 
نکه خدشه ای به اثر برجسته ی ایشآن وارد نمآییم(، اشآره نموده است. بآ این همه )بی ا

رخه هآی این نخستین سوفیست هآ نپرداخته 
 
این استآد عآلی مقآم به تبیینِ مفصلِ چرای  یِ ا

  است.

ن  به عنوان نمونه،
 
رخه( می دانست، از ا

 
ب را به عنوانِ اصلِ نخستین )ا

 
اینکه چرا تآلس ا

د، حیآتِ جآنداران )چه نبآتی و چه غیر نبآتی( رو بود که در طبیعتِ پیرامونِ خود می دی

ب هم جآمد )یخ( بود و هم مآیع و هم بخآر. 
 
ب ممکن نیست. ا

 
بِ بدونِ ا

 
بآران بود که  ا

نچه  موجبِ سرسبزیِ طبیعت می گشت.
 
ب برای هر جآنداری حکم حیآت را داشت و هر ا

 
ا

ب سآخته شده. مآ امروزه می دانیم که نزدیک به دو سوم ب
 
ب است از ا

 
ل تشکیدنِ مآ از ا

 .شده است

....   

نگونه بآستآنیآن می اندیشیدند زمین ارزش زیآدی ندارد و  از اینروست که 
 
در میآبیم که ا

ری زمین جآیگآه ویژه 
 
حتی می توان گ فت جزئی بسیآر ریز از این کیهآن بی پآیآن هست. ا

بسیآر پر ارزش می  ،ری جآنداهآه برای مآ گونه تخود را در هستی از دست داده است. الب

 بآشد.

ی ب توده ایپیش انفجآر بسیآر بزرگی از  سآلِ  میلیآرد 13/7فیزیک دانآن معتقدند که حدود 

یرقآبلِ ) غ بسیآر زیآد یبی نهآیت پر چگآل و داغ روی داده است و بآ سرعت کوچک و نهآیت

ن ا یامروزی نآش هستی و گیتیِ گسترش یآفته است و  تصور برای مآ (
 
ظیم بوده ع نفجآراز ا

نظریه بعد در این  می بآشد.(Bing – Bang) بنگ  –هست که مشهور به نظریه ی بیگ 
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)دوازده فرمیون: شش ذره ی کوارک هآ و شش ذره  ، نخستین ذراتِ بنیآدیناز انفجآر عظیم

 پس از یک میکروثآنیه ذراتِ ترکیبی، چون پروتون د و نشکل میگیر  ی لیپتون هآ( به مرور

یند ) پروتون از دو کوارکِ بآلا و یکِ نوترون هآ بآ جفت شدنِ هآ و 
 
کوارک هآ به وجود می ا

کوارک پآیین و نوترون از دو کوارکِ پآیین و یک کوارکِ بآلا به واسطه ی نیروی هسته ای 

قوی هستی می یآبند(. سپس حدود چهآر صد هزار سآل بعد از مهبآنگ، اتم هآی هیدروژن 

این عنآصر تشکیل دهنده ی ستآرگآن و در نتیجه مجموعه شوند.  و هلیوم پدیدار می

 . هستند ی نسل نخستکهکشآنهآ

زاد شده از انفجآر عظیمِ و انرژیِ  نیرو 
 
ریع بآعث گشترس و انبسآط س مهبآنگ، بسیآر عظیم ا

 کُلِ  ی که تآ حآلا نیز این انبسآط کیهآنی ادامه دارد و در مجموعه ،نوظهور می گردد کیهآنِ 

ر است که گرانشیِ ) بهتکهکشآنهآ در حآل دور شدن از یدیگر هستند، البته نیروی  ،یگیت

ر برابر نآم دارد د یآ گرانش که جآذبه انرژی  حآصل از جرم و چگآلیِ بگوییم میدانِ گرانشیِ ( 

کننده  و منبسط ) پآد گرانش که همچنآن نآشنآخته مآنده است ( دافعه )میدانِ( این نیروی

ی جآذبه نیروی دافعه از نیرو  نمآید ولی بآ تحقیآت انجآم شده توسط منجمآن ظآهراً مقآبله می 

ر دانشمندان معتقد هستند در نهآیت نیروی جآذبه ببرخی از د به گونه ای که شقویتر می بآ

ینده ای دور این احتمآل وجود دارد که کینیروی دافعه غلبه خواهد کرد و در 
 
قبض هآن منا

آی  ی ادامه خواهد داشت که دو نیروی دافعه و جآذبه به تعآدل جتآ  گردد و این انقبآض

 رسند. 

دیگری  بآور به تئوریهآی ،ست و اندیشمندان دیگرا فیزیکیاختر ی البته این یک نظریه 

بآشد  درصد عنآصر می حدود پنجکه کل کیهآن شآمل  ددانشمندان بر این بآور هستن دارند.
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تآریک را در برگرفته هست. این نآم گذاری به این دلیل  درصد دیگر را مآده و انرژی  31و 

 است که مآ هنوز شنآختی از مآده تآریک و انرژی تآریک نداریم.

 

 بنگ تا کنون –نمایش نمادین از شروع بیگ  :3 -3شکل 

فرینش فرض می کنیم که بآ سرعتی بی نظیر برای اندیشیدن در مبحثِ 
 
چون  ) پیدایش و ا

تر  بضمنقو  منقبضا به عقب بر می گردانیم. لذا در این تخیل جهآن زمآن ر  سرعت نور (،

گردیم.  جرم بر می بی نهآیتچگآل و بی نهآیت   کوچکِ  ی خواهد شد تآ اینکه به همآن توده

فرینش و انفجآرعظیم بیگ صفرِ  ی یعنی لحظه
 
ر عظیم زمآنی که هنوز انفجآ گوی  یبنگ،-ا

 رخ نداده است. 
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یآ در این حآلت تمآم 
 
ن ا

 
ن توده و تمآم نیستی بیرون از ا

 
در  خواهد بود؟نهستی در درون ا

فرینش  ی و اگر عمیقتر بنگریم این توده  مفهوم هستی و نیستی چیست؟این صورت، 
 
ا

مده است؟نیستی  در دلِ چگونه 
 
یآ نیستی  به وجود ا

 
طلق بوده م یمطلق بوده؟ اگر نیستا

یآ بین ه یاز دل نیست ،بعد و نآگهآنیِ  س چگونه لحظه ایپ
 
ستی هستی شکل یآفته است؟ ا

یآ یک ضرورت بوده یآ یک و اصلًا  و نیستی مرزی موجود هست؟
 
اصل نخستین چیست؟ ا

 احتمآل؟

ن بآ عقل محض که بع .به فلسفه پنآه بریم ، بآیستیبرای پآسخ به این پرسشهآ
 
دهآ تعریف ا

 . نموداین مبآحث را مکآشفه خواهیم  ،را ارائه خواهیم کرد

ن نیست د هیچ هستیکینیستی بآید بدان معنآ بآشد که نیستی ای  ی در کآر بآشد، اگر 
 
ر ا

د در نیستی نمی توان ءحتی خود هیچ و هیچ بآیستی بدان معنآ بآشد که تهی مطلق است. خلا

تی سهست و تهی مطلق نیست . پس استنتآج می شود که نی هستیک ءبآشد چرا که خلا

 محض. مطلقِ  :مطلق به معنآی واقعی خوددراینجآ همآن نیستی مطلق هست، 

بآ کمک تجربه نمی توان نیستی را تعریف و تشریح کرد چرا که نیستی محسوس نیست که 

ور شد که تجربه ای برای نیستی تجربه نشده ا اگر بود دیگر نیستی نبود.
 
ست البته بآید یآد ا

  تجربی نیست. یو فلسفه نیز علم

. بدان معنآ متقآبل نیستی هستی روع کنیم که هستی نقطه اولیه ش حآل بیآید بآ این فرضِ 

نچه در نیستی نیست چه ض
 
یآ  .در هستی هست ی ) محتمل (ضرور  و چه عدمِ  ی ور ر که هر ا

 
ا

نیز هستی  مطلق هست در می توان استنتآج کرد که همآنگونه که در نیستی تهیِ  ءبآ استقرا

 ؟بآشد مطلق موجودیتِ 
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هر چند  هگل روی میآوریم. ی تیکی منطق و فلسفهدیآلک  بیشتر به روشبرای مکآشفه ی 

هآی  نتآجهگل بعد از استبآز تآکید می کنیم که اندیشه ی هگلی، اندیشه ای محض نیست. 

)که در اصل چهآر مقوله ی اصلی  گآنه ی ایمآنویل کآنت 10کلیآت  خود در مقولاتِ 

 سآس همو بر ا می بآشد(کیفیّت، کمیّت، نسبت و جهت که هر کدام بر سه بخش هستند 

ین ب محض ) محض از دیدگآه هگل ( ینهآد،برنهآد و برابر نهآد و بآ استفآده از اندیشه 

مطلق برقرار می نمآید و یگآنگی و نآیگآنگی، یکسآنی و نآیکسآنی  وحدتِ  ،نیستی و هستی

از هستی  یرا برابر می داند و در نتیجه استنتآج می کند که نیستی و هستی یکی هستند. نیست

و هستی از نیستی استخراج می گردد، در واقع نیستی و هستی یکی هستند ولی بآید در نظر 

مده اند نه در ذهنیّ  داشت که این استنتآج
 
 یتهآ در اندیشه محض و تجریدی به دست ا

 خود به صورت متوالی حرف از هستی، ذات و صورتِ  . البته هگل در روش دیآلک تیکِ یعین

وح را مطرح ر  ی طبیعت می گردد و در نهآیت فلسفه ی فلسفه د و سپس واردِ معقول می نمآی

ثآر هگل است پدیدارشناسی روحبه نحوی که  می سآزد.
 
 یکی از ا

ی
 
چنین  عآً آ واقهگل به شدت معتقد به اندیشه محض )اندیشه ای فآقد صورت( هست ولی ا

آ کآمل قد مآده و متریآلیستهت و فآپیروی ذهنیّ  ایدئالیستهآ کآملاً  اندیشه ای ممکن است؟

  ت و مآده هستند. امآپیروی عینیّ 
 
 ؟ردبر قرار ک ییآ نمی توان بین این دو مک تب تعآدلا

ن معتقد بود هستم. بآرهآ 
 
شآید بر بنده خرده گیرند که منکر اندیشه ی محضی که هگل به ا

از دیگران  ،تموانسدر خود اندیشیدم تآ بتوانم در اندیشه ی خود صورتی را وارد نسآزم ولی نت

نآن نیز نتوانستند. پس به این بآور 
 
رسیدم که  و عقیدهنیز چنین چیزی را مطآلبه کردم، ا

ده همآنگونه که مآ ،امکآنپذیر نیست) اندیشه ی محضِ مطلق ( اندیشه ی بدون صورت 



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
99 

. ت( ممکن نیس دیدگآه افلاطوناز  ) لثُ ( و یآ مآده بدون مُ  دیدگآه ارسطواز  بدون صورت )

آلی بیش ولی این مث ،بآز شآید بر بنده خرده گیرند که اندیشه و مآده را هم تراز قرار داده ام

 نیست.

 ءمجزا یاین دو، دو مقوله  ؟نیستی بآشد و نیستی، هستی چگونه امکآن دارد هستی،

 در  هستی و نیستی ند در وحدت و یگآنگی و یکسآنی.ا یک دیگر یتِ هستند که در ضدّ 
 
 نِ ا

یک دیگرند، مکمل هم نیز هستند. هستی زمآنی معنآ دارد که نیستی موجود  ضدِّ  واحد که

ی  نمی توانست بآشد. این یک رابطه بآشد و بآلعکس؛ اگر یکی نبود دیگری نیز ضرورتآً 

همچون روشنآی  ی و تآریکی. هستی را می توان معلول و نیستی را علت  ،است ( نفی)  سلبی

طه ی علّی به معنآی گذشته و امروزه، بل رابطه ی علی که )البته نه راب دانست و برعکس

تی بدان پرداخته شده است(
 
 ی رابطه ضرورتِ  مِ وو درستی این ادعآ را در مفه .در فصول ا

ت چون هستی هسپس  .، البته پدیدار و معنآی ضرورت به نحوی دیگرعلی می توان جست

 ت.هستی هس نیستی هست و نیستی هست چون ضرورتآً  ضرورتآً 

ی نیز در کآر نخواهد بود، ی  هستیم، اگر مآی  ی در کآر نبآشد هستی ا1هستی هست چون مآ 

ن هست و اگر هستی ای نبود نیستی نیز نخواهد بودپس هستی هست چون ذهنیّ 
 
 و ت در ا

البته هر چند که هست بودنِ هستی، مستقل از  محض هست. عقلِ  منطقِ  این ضرورتِ 

ن هست بودنی
 
که مآ از هست بودنِ هستی دِم می زنیم، هستی ای  ی  هست بودنِ مآست. ا

 مآست.از ذهنیّتِ 

 

 منظور از مآ در اینجآ به معنآی کلی هست نه فردی. -1
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یآ در هستی 
 
هست؟ برای پآسخ  کُل ) همه ی هستیک هآ، چه ضروری و چه محتمل (امآ ا

لولی را در س موجود تک هستیِ ره کرد، آبه این سوال بآید به شنآخته هآ و نآشنآخته هآ اش

ن 
 
اعمآق اقیآنوسی در سیآره ای بآ فآصله چهل سآل نوری از سیآره ی مآ فرض کنید، چون ا

ت و یّ ت )ذهنموجودیّ  هستی و تک سلولی برای مآ نآشنآختنی است بدان معنآ نیست که

مآ از جهآن هست. هستی شآمل  ت و درک  و شنآختِ شکآل از ذهنیّ بلکه اِ  ،ت( نداردعینیّ 

و نآشنآختنی هآست ولی نه به لحآظ ضرورت موجودیت بلکه به لحآظ امکآنیت  شنآختنیهآ

 . هستیک هآ موجودیتِ  و احتمآلیتِ 

 هآ ( ودیتموج)  کُل هستیک هآواهی بیش نیست که گ فته شود در هستی  یپس این سخن

ق است. مطل نیستی در تهیِ  تِ در نیستی تهی مطلق هست چرا که مآهیّ  هست، امآ ضرورتآً 

د بیرون از ذهن و در عین بآی در عآلمِ  د؟ قطعآً نمرز نیستی و هستی در کجآ به هم می رسامآ 

 داشته بآشد که بعد از هستیِ هستی  وجودیّت هآ و هستمندهآ (م)  هستیک هآ مرزی حآیلِ 

جود دارد ولی و ( نفیی سلبی ) چرا که بین این دو رابطه  .یآبد هستیمطلق  مطلق، نیستیِ 

نآ مشخص و نآمفهوم می نمآید بدان معنآ که مرز بین روشنآی  ی و تآریکی این مرز همچون 

 نیستی مطلق هست.  ،بیرون از این خط

ستی در بآی ضرورتآً  ،چرا که مرز  ؟داشته بآشد و هستی این مرز چگونه می تواند موجودیت

شکآر می یر این صورت به تنآقضِ غجلی پیدا کند نه در نیستی که در هستی ت
 
 رسیم چون ا

  در
 
ن این مرز مرز عینی نیست بدا نیستی دیگر نیستی نخواهد بود. پس قطعآً  ،ن حآلتا

ن در نمی توان وارد نیستی شد چو معنآ که بعد از هستی مستقیم وارد نیستی شویم، اصلاً 

ن صورت پآرادوکس رُ 
 
خ خواهد داد و اگر مدعی شویم که بین هستی و نیستی منطقه ی ا
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یستی می ن هستی و بآز به تنآقض می رسیم چرا که فقط ضرورتآً وجود داشته بآشد  1حآیلی

 سومی. ی (چیز هستیکی ) توانند بآشند و نه 

فرینش برگردیم مسلمآً  گیِ تکین ی اگر به نقطه
 
ن بآید هس ا

 
 ،تی بآشدبآید پذیرفت که قبل از ا

تواند  نمی ستیه برقرار هست و ثآنیآً  ( نفیی سلبی ) بین هستی و نیستی رابطه  چرا که اولاً 

ایش هستی شده پید در نیستی نیست که موجبِ  هستیکیچون  .از نیستی نشآت گرفته بآشد

ریح خواهد تش ن که بعداً نخستی از اصلِ  چون ضرورتآً  ،هستی بخودی خود بآید بآشد بآشد.

 می گردد. شد پدیدار 

 یِ می سآزد، پس هست ی هستی را ضرور  نخستین است که موجودیتِ  در واقع این اصلِ 

ی  هضرورت که در رابط برای رفعِ  در فلسفه گآهآً  .تمآلحاست نه ا اصل نحستین ی ضرور 

ید. به جآی علت و معلول ی هست از دلیل و نتیجه علً 
 
 سخن به میآن می ا

نداریم و  خبر گرانش علمِ ت. بآلفرض اینکه از نه ضروریّ  و نتیجه احتمآل هست در دلیل و

زمین،  سیب بر روی در اینجآ افتآدنِ  ؟ست )یک فرضیه(در چی گرانش ءنمی دانیم که منشآ

دان ب .ت هست که بین این دو یک ضروریت برقرار هست، علّ گرانشافتآدن، معلول و 

می بآشد  ی سیب نه احتمآل بلکه ضرور  سقوطِ  ،در کآر بآشد( جآذبه  گرانش ) معنی که اگر

نکه بر نیروی 
 
  .شنآخت داشته بآشیم گرانشبدون ا

 

 

 نظر هست. زمآن نیست بلکه مفهومی مجرد مدِّ -ز منطقه ی حآیل در اینجآ مکآنمنظور ا -1
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ی ه جنتیت جآی خود را به احتمآل می دهد، بدان معنی که ولی در دلیل و نتیجه ضروریّ 

 جآذبه هست و می توان بر عکس گ فت که دلیل سقوطِ  وجودِ  سیب به زمین به دلیلِ  سقوطِ 

در اینجآ جآذبه همآن نتیجه هست، پس دلیل و سیب به زمین وجود جآذبه هست که 

نتیجه یکسآنند و در اینجآ نآیکسآنی به یکسآنی می رسد ولی نمی توان استنتآج کرد که جآذبه 

 معلول و سقوط علت هست، در اینجآ علت و معلول نآیکسآن هستند.

ن ص ،نخستین را یک علت نخستین نمی دانند برخی از فیلسوفآن اصلِ 
 
ت ور چرا که درا

 لذا اصلِ  .ر بآشد و این به تسلسل می انجآمدعلتی دیگ، نخستین نیز معلول بآیستی اصلِ 

فرینش هس
 
ن ا

 
ت که تی هست، صحیح اسنخستین را یک دلیل می پندارند که نتیجه ی ا

خستین، ن له تسلسل برطرف می گردد و لزومی یآفت نمی شود که برای دلیلِ ئدر اینجآ مس

ه دلیل و نتیج ی د ولی مشکل در این هست که در رابطهنتیجه ای دیگر استخراج شو

 ،هستی بآیستی ضروریت داشته بآشد در صورتی که پیدایشِ  ت.نه ضرور  و احتمآل هست

ن را حتمی می سآزد که بعدهآ دربآره ی 
 
فرینش هست که ضرورت ا

 
چرا که غآیتی در این ا

مد؛ در احتمآل
 
 ست.نی ی غآیت ضرور  ،این غآیت مکآشفه بعمل خواهد ا

 یلِ نخستین همآن دل م می توان استنتآج کرد که اصلِ یاگر غآیت را در هستی حذف نمآی

نخستین بوده و نتیجه ی این دلیل هستی کنونی هست که نه از روی ضرورت بلکه از روی 

پیدایش، گسترش و موجودیت یآفته است و نیآز نیست که بگوییم چرا بآید این  احتمآلِ 

ن چیزه چیزهآ بآشند و
 
 آ نبآشند چرا که هستی احتمآلات هست نه ضروریآت. در اینجآ اصلِ ا

ن دو وحدتِ  لِ نخستین بآ دلی
 
ه اصل ، به گونه ای کمطلق نخستین یگآنه میگردد و بین ا
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از یک  ود و هر نخستین می بآشد ، اصلِ نخستین ستین است و دلیلِ خن نخستین، دلیلِ 

 جنس و نوع هستند.

و  مدّ م و تآخر زمآنی و دیگری تقود دارد، یکی تقدّ م و تآخر وجدّ وجه کرد که دو نوع تقبآید ت

فرینش و موجودیتِ  فلسفه ی تآخر منطقی که در مکآشفه
 
منطقی  آخرِ م و تتقدّ  در رابطه بآ ا

ن. مطرح هست و نه نوعِ 
 
 زمآنی ا

نچه که ضرور  هوسیل ،فلسفی و اندیشه ی در تفکر
 
 تآً و غآیت مطرح هست به گونه ای که هر ا

استنتآج  هستی می توان در ی فلسفی در مکآشفه یآ هدف گردد. و یآ بآید وسیله ،د بآشدبآی

زمین  ) گرانشِ ( د. برای مثآل جآذبه ینبی نهآیت موجودیت دار  هآی و غآیت آئطکرد که وس

ن تعریف کرد. را غآیتِ  ءاشیآ را می توان وسیله دانست و سقوطِ 
 
دیت و فر  ءلذا اگر در جز ا

 هستی ،ت نیز این دولیّ ل و کُ بآید در کُ  ،دنته بآششموجودیت داله و غآیت وسی ،در هستی

نهآ حآصل می گردد و هر  ی و رابطه ءچرا که کل از اجزا .داشته بآشند ( موجودیت) 
 
بین ا

تآج دیآلک تیکی می توان استن ل نیز می بآشد و از سوی دیگر بآ روشِ کُ  بآشد در ءچه در اجزا

فرد در  ل همآنل و کُ کُ  نگی وجود دارد به گونه ای که فردحدت یگآل وکرد که بین فرد و کُ 

ل به یکسآنی می انجآمد و هر دو یکی می شوند. رد و کُ فَ  محض می بآشد و نآیکسآنیِ  تِ ذهنیّ 

فرینش و موجودیتِ  ستیپس تآ بدین جآ استنتآج شد که بآی
 
د بآشد هستی غآیت موجو در ا

 پآسخ داده خواهد شد. و این که این غآیت چیست، بعدهآ بدان

فرینش و موجودیتِ 
 
ستی ه هستی غآیت موجود هست پس بآیستی که موجودیتِ  چون در ا

ستین نخ نخستین را نمی توان دلیلِ  اصلِ از ضرورت برخواسته بآشد نه از احتمآل، لذا 

نجآ که تقدّ  علتِ  نخستین بآیستی ضرورتآً  دانست بلکه اصلِ 
 
 و تآخرِ  منخستین بآشد و از ا
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ن، پس می توان استنتآج کرد که درعقل محض صحیح  نظر هست نه نوعِ  قی مدِّ منط
 
زمآنی ا

ی توان قبل از علت نتیجه گرفت فمعلول را می (  موجودیتِ  هستیِ ) هست که گ فته شود

 نخستین یگآنه می گردد و این دو یکی می شوند. پس معلولِ  نخستین بآ معلولِ  ذا اصلِ ل

 ودیت و پیدایش هستی را مسبب می گردد. موج نخستین هست که ضرورتآً 

ر اینجآ و د تخود دارد و هر معلولی نآشی از علتی هس از طرفی هر علتی معلولی به دنبآلِ 

 بآ مکآشفه از طریق اندیشه ی نخستین در چیست؟ معلولِ  تِ می توان مدعی شد که علیّ 

 ورتِ آی  ی صهگل و بخش نه محض می توان استنتآج کرد که به کمک روش دیآلک تیکیِ 

نخستین و  گآنه کآنت بین معلولِ  10کلی  مطلق و بهره گیری از مقولاتِ  معقول یعنی مثآلِ 

ن به وحدت یگآنگیِ  علتِ 
 
است  نآیکسآنی در یکسآنی حل شدنِ  بیآنگرِ  نمطلق رسید و ای ا

 و لذا علت همآن معلول و معلول همآن علت هست، در واقع این جفت یکی هستند. 

در  صرفآً ،ستین نیز دانست که این برداشتنخ نخستین را می توان علتِ  ذا معلولِ لی ف

 ی حل می گردد.تسلسل در رابطه ی علّ  تجریدی ممکن هست و لذا مشکلِ  ی اندیشه

 یآ علتِ  هستی نشآت از معلول عآلمِ  نتیجه گیری می شود که پیدایش و موجودیتِ بنآبراین، 

 1.مطلق هست خستین همآن مثآلِ ن نخستین یآ علتِ  نخستین هست و این معلولِ 

 

 

 

نس نوشته ی واتر تر  -برای درک مثآل مطلق و نوشته هآی بآلا به ک تآب فلسفه هگل -1

 جلد اول مراجعه فرمآئید. -استیس 
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ستی سآط همسآله ی دیگری که مطرح می شود و ذهن را به چآلش می کشآند چگونگی انب

یآ هستی
 
 و اگر چنین است، نیستی بدل به ، نیستی را عقب می راند؟در نیستی است. ا

 هستی می گردد؟ اصولًا چنین رویدادی ممکن است؟ 

 ،گ فته شد همآنگونه که قبلا .به فیزیک سیر می کنیم هبرای پآسخ به این پرسش از فلسف

 اختر فیزیکدانآن و کیهآن شنآسآن و منجّ 
 
 نمآن بدین نتیجه رسیده اند که عآلم هستی که ا

در حآل انبسآط هست  ،در اینجآ تعریف می کنیم (Cosmos)هآن و کیرا گیتی و یآ جهآن 

ادامه دادن می بآشد که این انبسآط نآشی از  در حآلِ  شتآبدارِ افزاینده نبسآطِ و هنوز این ا

ر بطوری که تآ امروزه ب ،بنگ می بآشد -دافعه ی انفجآر عظیم بیگ )نیروی( همآن انرژی 

رفآً نیروی پآدگرانشی ای  ی ) دافعه ای  ی ( که ص هست.کیهآنی چیره گردیده  )گرانشِ( جآذبه ی

 می تواند محصولِ مآده و انرژیِ تآریک بآشد.

 هخود خآرج شد ی هستی از نطفه چنآنچه بنگ، -بر فرض درست بودن نظریه ی بیگ

اتِ ذرات، که ذر  سآده ترینبآعث تشکیل از انفجآر عظیم به سرعت ابتدا  پسو  بآشد

هآی  اتم یو بآ واکنشمی بآشد می گردد  هیدروژن صری به نآم عن بنیآدین هستند و بعدهآ

ید که این د ،هیدروژن 
 
تآرگآن و س ی و عنآصر سآزندهدومین عنصر یعنی هلیم به وجود می ا

نآصر ع به واسطه ی میدان هآی گرانشی، هستند و بآ گذشت زمآن ی نسل نخستآکهکشآنه

نکه امروز نی رو سنگین تر م عنآصرِ  و تشکیلِ  به سمت ترکیب شدن
 
ری را که در عنآص هد تآ ا

تنآوبی می شنآسیم تشکیل می شوند ولی بآید مدعی شد  این کره خآکی به نآم عنآصر جدولِ 

 تنآوبی به تکآمل کآمل رسیده اند چرا که عقل محض که نمی توان ادعآ کرد که عنآصر جدولِ 

اند و چه  کشف نگردیده حکم می کند بآیستی عنآصر دیگری چه در این کره خآکی که هنوز 
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 خآرج از این کره ی خآکی وجود داشته بآشند و احتمآل می رود بآ گذر زمآن عنآصر جدیدتری 

ورِ ستآرگآن است(. شکل گیرند نیز کشف و چه بسآ
 
هن، سمِ مرگ ا

 
 )لازم به ذکر است که ا

تدریجی  ورتِ بص ستآره در گیتی میلیآردهآبعد از چندین میلیآرد سآل کهکشآن راه شیری بآ 

د و بآ متولد می شو مآرپیچی اش هآیبآزو در یکی از رفته و ستآره ای بنآم خورشید شکل گ

جوان  ی ترکیب عنآصر و به کمک گرانش و دیگر نیروهآ سیآره هآی  ی در پیرامون این ستآره

تشکیل می شوند  و به یآری نیروی گرانش خورشید و نیروی گریز از مرکز سیآره هآ که از 

رک تشآن نآشی می شود در مدارهآی  ی نآمرئی به دور ستآره خود بآ سرعتهآی  ی ح سرعتِ 

یهر کدام به گ آنآسب بمت
 
 ند که زمین یکی از این نو پدیده ردش در می ا

هستگی در 
 
نچه که موجود هست در گذر زمآنهآ به ا

 
هآست و این زمآن بآ تمآم قدرتش و هر ا

رامش می گیرد و قمرهآ از
 
نهآ نیز بپدیدار می گردند سیآره شآن  لِ د بیرون و مدار خود ا

 
آ و ا

ردش خود گ ی مرکزشآن به دور سیآره گرانش مآدرشآن و نیروی گریز از میدانِ تعآدل بین 

است. سپس زمین به کمک  منظومه ی خورشیدی قمرِ  صدهآمی کنند که مآه یکی از این 

مآده ی مکآنی برای شرو 
 
فرینشِ  عِ ستآره و قمرش و صبر و حوصله بی انتهآیش ا

 
یآت می ح ا

ولِ کربن و مولکنآم ه مآده ای ب عنصر و نیآز به پیدایشِ  این حیآت قطعآً  ی گردد و لازمه

ب می بآشد و از دلِ ترکیبیِ 
 
ب و بآ تآبش انوار خورشید و اثراتِ  کربن و این ا

 
بین قمر  گرانشِ  ا

د شکل وو زمین بصورت تدریجی حیآت به سآده ترین شکل ممکن یعنی تک سلولی به خ

مینواسیدهآمی گیرد. تک سلولی هآ
 
ب می شوند ، بآهم ترکیی  ی که از پروتیئن هآی حآصله از ا

ذر حیآت بآ گ فرگشتِ  د و این روندِ نو حیآت بصورت چند سلولی هآ نیز پدیدار می گرد

زمآنهآی بسیآر طولانی ادامه پیدا می کند و در اقیآنوس بی کران زمین نخستین موجودات 
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بیعتِ ط ر می شوند و بآ نیروی طبیعت و توانآی  ی تطبیق این جآنوران بآ محیطِ دریآی  ی ظآه

نآنکه که قآدر و اصلح در بقآی خود هستند تک ثیر یآفته و بآ عقب  ،اطرافشآن پیرامونِ 
 
ا

بِ  هآ نشینی اقیآنوس
 
ن و کآهش چشم گیر ا

 
خشکی هآی برجسته پدیدار شده و برخی  هآ، ا

بی بآ تطبی از همین موجوداتِ 
 
یندِ ا

 
ی ب ق خود بآ طبیعت، دوزیست می گردند و سپس در فرا

آن، می نمآیند و پستآنداران، پرندگبرخی از همین دوزیست هآ پآ در خشکی  فرگشتانتهآی 

ری  ، درختآن، حشرات و غیره در حیآت تجلی می یآبند.گیآهآن
 
فرینشِ  این رازِ  !ا

 
 دریجیِ ت ا

بی  حیآت
 
 هست. خآکی -در این کره ا

میلیونهآ سآل حیآتهآی گونآگون در خود داشته است که عصر  خآکی طیِ  ی این سیآره

ک ی میلیون سآل بوده ولی حیآتِ  صد ژوراسیک یکی از دورانهآی مهم حیآت در طی چند

نوع موجود همیشگی نیست و این طبیعت و توان تطبیق این نوع حیآتهآست که بقآی 

ن خواهد توانست نسلِ 
 
یند اصلح در ا

 
گآن محفوظ دارد. اینکه حیآت چگونه ه خود را برای ا

هنوز بطور قطع برای دانشمندان مشخص نشده  ،در عصر ژوراسیک به انقراض خود می رسد

) از جمله معتبرتری نشآن، برخوردِ شهآب سنگی عظیم در بخشِ است و نظریآت گونآگون 

 ریآت خآرجدر این رابطه مطرح شده اند که این نظشرقیِ سواحلِ مکزیکِ امروزی است ( 

  این ک تآب می بآشند. از بحثِ 

خود ادامه می دهد و  جدیدتری به روالِ  شکلِ  بعد از عصر ژوراسیک حیآت در قآلبِ 

دریجی ت فرگشتِ درختآن، گیآهآن، حشرات، پستآنداران ، پرندگآن و دیگر جآنداران بآ 

لفِ ی مختکه نخستین چمن زارهآ و گونه هآ . در همین دوران هآستخود متک ثر می شوند

ل هآ و در نتیجه حشرات پدیدار می گردند. 
ُ
 گ
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پآ به  آانسآن نمآهتآ جآی  ی ادامه می یآبد که نخستین  فرگشت ،میلیون سآل صدهآدر طی 

ن  انسآن نمآهآیی گذارند. وجود م ی عرصه
 
نسآنهآی انیکآنِ تهآی چشمگیری بآ ر تفآوآعصاا

نآن  .ندتامروزی داش
 
ند، دست و پآ راه می رفتپستآنداران چهآر  همچونگآهآً به گونه ای که ا

نهآ نیآکآنآن و عموزادگآنِ و  انسآن نمآهآو اندیشه نداشتند ولی همین  قدرت تکلم
 
 پس از ا

مآقبل بآستآن مآ بودند که توانستند خود را بآ شرایط محیطی و در کل طبیعت تطبیق سآزند 

 و خود را تک ثیر بخشند. 

ل تآریخ به مرور زمآن یآد گرفتند که بر روی دو پآی خود انسآنهآی مآقب نخستین تبآرهآی

 مآنز  بآیستند و بآز بآ گذر زمآن قآدر به استفآده از ابزارهآی ابتدای  ی گردند و بآز بآ گذشتِ 

وردند و کم کم به 
 
قدرت ارتبآط بآ یکدیگر بآ اشآره، ایمآ و طرح نقآشیهآی بآستآن را بدست ا

یند و
 
 مکنم سپس یآد می گیرند به شکل ابتدای  ی ترین حآلتِ  شکل اجتمآع هآی اولیه در ا

که بآعث  نخستین بود بیآندیشند که این اندیشیدنِ  تخیل کنند و تصور نمآیند و سپس

 نسبت به دیگر جآنداران شود.  هآ انسآن گونه هآی تبآرِ  دگرگونی نسلِ  انقلابی در

دمتآ کنون به واسطه ی حفآری هآی بآستآن شنآسآن و انسآن شنآس
 
یزاد آن، هفت گونه ی ا

 کشف شده اند. این هفت گونه عبآرتند از:

  
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 شماتیکِ فرگشتِ تبارِ گونه ی هومو ساپین ها ) انسان های خردمند( نمایشِ  :4 -7شکل 

هآی انسآنی مختلفی وجود داشتند که روی به گزارش بیگ بنگ، بر خلاف امروز، گونه

ت هآی انسآنی متفآووصیآت میآن این گونهزمین سکنی می گزیده اند. بآ این حآل، خص

نهآ 
 
میبآشد. همۀ این گونه هآ در دوره فرگشت جآن سآلم به در نبردند، بلکه بسیآری از ا

منقرض گشتند. تنهآ گونه بآقیمآنده در نژاد انسآن، اجداد مآ هستند. احتمآل وجود رابطه 

 گونه هآ“حت عنوان میآن انسآن هآ و میمون هآ از انتشآر نظریه چآرلز داروین ت
 
در  ”منشآ

قوت گرفت. او در ابتدا اذعآن داشت که هرگونه از گونه هآی ابتدای  ی اش  1113سآل 

ت می گیرد. بعدهآ دانشمندنی بنآم تومآس هآکسلی به حمآیت از نظریه داروین 
 
نشآ

شواهدی مبنی بر جآیگآه انسآن در “ک تآبی بآ عنوان  1169پرداخت. هآکسلی در سآل 

 .چآپ کرد” طبیعت

https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2016/12/HallofHumanOrigins2.jpg
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گرچه نظریآت و دیدگآه هآی مختلفی از جآنب طیف وسیعی از دانشمندان مطرح شد، امآ 

دلیل و برهآن) نبود بقآیآی فسیلی( مسئله اصلی بود. اوژن دوبوا بآ انتشآر اولین یآفته، 

مورد تآیید قرار داد. او یآفته  1131وجود گونه ای میآن انسآن هآ و میمون هآ را در سآل 

نهآ را در قآلب  اش را 
 
هومو ارک توس یآ انسآن هآی “انسآن جآوه نآمگذاری کرد. امروزه، ا

فریقآ کشف شد. 1302طبقه بندی می کنند. در سآل ” راست قآمت
 
، فسیل هآی  ی در قآره ا

غآز گشت. در ذیل 
 
ن ا

 
گونه انسآنی در لیستی ارائه شده  1مطآلعه فرگشت انسآن بعد از ا

 .ین سکنی گزیده اندکه در طول تآریخ بر روی زم

 یدلبرگیه انسانِ   -0

هزار سآل دویست تآ هفتصد در حدود   (Homo heidelbergensis)یدلبرگیه انسانِ 

 حدود مذکر یدلبرگِ هانسآنِ . خواستگآه این گونه افریقآ بوددر زمین زندگی می کردند.  پیش

مونث  جنسِ  وسطِ مت کیلوگرم وزن داشت، در حآلیکه قد و وزنِ  62سآنتی متر قد و  111

ن به و  بود سآنتی متر 111به قریب 
 
یدلبرگ هآ مغزی بزرگ بآ کیلوگرم می رسید. ه 12وزن ا

 .داشتندنسبت به انسآن هآی خردمند )امروزی( تر  مسطح چهره ای

ب و هوای سرد  این گونه از 
 
اولین گونه هآی انسآنی بودند که از قآبلیت سآزگآری در ا

ه در ک داشتند توانآی  ی هآی زیآدی ،بزرگ حیوانآتِ  در شکآرِ  گ هآهیدلبر برخوردار بودند. 

نآن اولین گونه ای بودند که پنآهگآه خود 
 
نهآ دیده نشده است. ا

 
گونه هآی انسآنی قبل از ا

ن سآختند. نخستین فسیلِ 
 
توسط  1321اک تبر  01هیدلبرگ هآ در  انسآنِ  را برای زندگی در ا

ن را به پروفسور اوتو شوتنسآک از دانشگآه هیدلبر  نیز مذکور  یک کآرگر کشف شد. کآرگر
 
گ ا
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ن نآم نهآدمدت هآ که فسیل را  دانشمندیداد، 
 
، و چه نآمی بعد شنآسآی  ی کرده و بر ا

 منآسب تر از محلِ کآرش!

 

 
 شبیه سازیِ انسانِ هیدلبرگی :4 -3شکل 

 
 

 رودولفی انسانِ   -7

ای است  شدهیکی دیگر از گونه هآی منقرض  (Homo Rudolfensis) رودولفی انسانِ 

ن صورت گرفته و در دسته 
 
 سآن(")ان هومونین"که بحث و بررسی هآی متعددی پیرامون ا

وردهآ، این گونه هآ در حدود 
 
میلیون سآل قبل می  1.3تآ  1.1جآی می گیرد. بر طبق برا

نهآ به دلیل نبود فسیل هآی جمجمه همآنند و 
 
نآمعلوم  زن و قدزیستند. سآختآر فیزیکی ا

https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2016/12/Homo-Heidelbergensis.jpg
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رواره کشف شده در هشتم 
 
است. تیم تحقیقآتی میو لیکی اعلام کرد که چهره و دو استخوان ا

گوست 
 
 KNM-ER 1470 هآی انسآنی تعلق دارد. فسیل یآفت شده که نآمبه این گونه 0210ا

ن نهآدند، یکی از موضوعآت بحث برانگیز بود
 
 .را بر ا

 

 سازیِ انسانِ رودولفیشماتیکِ شبیه  نمایشِ  :5 -3شکل 

https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2016/12/homo_rudolfensis2.jpg
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در ابتدا اعلام شد که این فسیل سه میلیون سآل قدمت دارد. بآ این حآل، مدت هآ بعد 

ن نسبت داده شد. تفآوت جمجمه بآ  1.3این مقدار تصحیح شده و 
 
میلیون سآل قدمت به ا

سآیر گونه هآی هومو هآبیلیس، بآعث ایجآد گونه جدیدی موسوم به هومو رودلفنز گردید. 

اند که نشآن می دهد فرقی بآ سآیر گونه هآی نسبت داده  ER 1470 یژگی هآی خآصی را بهو

مدگی هآی مشآبه بآ
 
هآی )گونه ی عفآر  کپ یجنوبی انسآنی ندارد، مثل نبود مآهیچه قوی و برا

فریقآ زیست می کردند و قآئم و ابزار سآز بودند(. امآ 
 
انسآنی منقرض که در جنوب شرقی ا

ن است که گونه هآی فوق بآ سآیر گونه هآی انسآنی فرق 
 
سآیر ویژگی هآی کلیدی گویآی ا

نآن صورتی بسیآر کشیده تر و غیره داشتند
 
 .دارند، چرا که ا

 انسان ماهر  -3

 0.1تآ  1.1گونه دیگری از قبیله هومینین بود که بین  (Homo Habilis)  انسان ماهر

میلیون سآل پیش در روی زمین زندگی می کرده است. انسآن مآهر چندین ویژگی مشآبه بآ 

مده 
 
نهآ می توان به دست هآی بلند و چهره ای پیش ا

 
میمون هآی بزرگ دارد که از جمله ا

نهآ همچنین جمجمه بزرگ تری داشتند. بآ این حآل، صورت و دندان هآی اشآره ک
 
رد. ا

 .کوچک تری دارند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%BE%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 شماتیکِ شبیه سازیِ انسانِ ماهر نمایشِ  :6 -3شکل 

نهآ در 
 
را که وجود داشت چ” هآی انسآنیگونه“نظرات متنآقض زیآدی مبنی بر دسته بندی ا

نهآ مشآهده می شد. دانشمندان هآی انسآنی خصوصیآت مشآبه کمتری بآ سآیر گونه
 
در ا

دریآفتند که گونه هآی فوق از قآبلیت بکآرگیری ابزار برای اهداف گونآگون برخوردار بودند. 

نآم دارند.  KNM-ER 1813, OH 24, OH 8 سه فسیل اصلی از انسآن مآهر موجود است که

جورج  کی در اولداویفسیل اول را تیمی متشکل از دو دانشمند به نآم هآی لوییس و مآری لی

 .کشف کردند 1362تآنزانیآ در دهه 

https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2017/01/042c465dcf1ea2bcfb2bd5d0e6555536.jpg
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 انسان فلورسی- 4

هزار سآل قبل در اندونزی می  31هزار تآ  11بین   (Homo Floresinsis)انسان فلورسی

نهآ به 
 
متر می رسید و مغز بسیآر کوچکی هم داشتند. شواهدی وجود  1.26زیستند. قد ا

نهآ برای شکآر فیل دارد که نشآن می دهد این گونه هآ ابز 
 
ارهآی سنگی کوچکی سآخته و از ا

 .هآی کوچک و جوندگآن بزرگ استفآده می کردند

 

 شماتیکِ شبیه سازیِ انسانِ فلورسی نمایشِ  :2 - 3 شکل

https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2016/12/Homo-floresiensis.jpg


   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
116 

نآمگذاری  LB-1 در اندونزی پیدا شده و 0229فسیل هآی اصلی انسآن فلورسی در سآل 

زه مغز انسآن امروزی بود. احتمآلا بدن شدند. سر جنس مونث این گونه، یک سوم اندا

 .ای کوچک بآ منآبع محدود مهیآ می سآختکوچک شآن شرایط را برای بقآ در جزیره

 انسان راست قامت  -5

هآی انسآنی منقرض می بآشد که یکی از گونه  (Homo erectus)انسان راست قامت

میلیون سآل پیش زندگی می کرد. مطآلعه  1.3هزار سآل تآ  119از  دوره پلیستوسن در

فریقآ پدیدار شد و در هندوستآن، 
 
ن است که انسآن راست قآمت در ا

 
فسیل هآ حآکی از ا

نهآ در اوایل دهه
 
 1132ی چین، گرجستآن و جآوه گسترش پیدا کرد. نخستین فسیل ا

 .استرالیآی کنونی کشف گردیدمیلادی توسط یوجین دوبیس در 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pleistocene
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleistocene
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 شماتیکِ شبیه سازیِ انسانِ راست قامت نمایشِ  :2 -3شکل 

نهآ به  1.1متر تآ  1.0انسآن راست قآمت معمولا در دامنه  قدِ 
 
 61تآ  12متر بود و وزن ا

نهآ بآ فسیل هآی پیدا شده در بخش هآی مختلف دنیآ، متفآوت 
 
کیلوگرم می رسید. قد و وزن ا

فریقآ در مقآیسه بآ فسیل هآی اندونزی، چین و گرجستآن دارای بود. فسیل 
 
هآی متعلق به ا

سآن از 
 
نهآ در بآلا رفتن ا

 
اندازه بدنی بزرگ تری بودند. پآهآی بلند و دست هآی کوچک به ا

 .درختآن و دویدن سریع تر از انسآن هآی امروزی کمک می کرد

 

 

https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2016/12/hqdefault.jpg
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 نئاندرتال ها  -6

هآی انسآنی انقراض یآفته هستند که نزدیک جمله گونه از (Neanderthal) نئاندرتال ها

نهآ فقط  DNA .ترین شبآهت هآ را بآ انسآن امروزی داشتند
 
انسآن امروزی  DNA بآ 2.10۰ا

هزار سآل قبل زیست می کردند. محل  622هزار تآ  91فرق داشت. نئاندرتآل هآ حدود 

سیآی مرکزی و جنوب غربی بود
 
نهآ اروپآ، ا

 
شبآهت هآی فراوانی بآ  آل هآنئاندرت .سکونت ا

 .انسآن هآی امروزی داشتند

 

 شماتیکِ شبیه سازیِ انسانِ نئاندرتال نمایشِ  :9 -3شکل 

نآن اشیآی زینتی نمآدین هم استفآده
 
نآن ابزارهآی مختلفی را برای شکآر استفآده می کردند. ا

 
 ا

مده، نئاندرتآل هآ یآد 
 
ل می کردند. بر اسآس شواهد و قرائن بدست ا

ُ
مردگآن خود را بآ گ

https://bigbangpage.com/science-content/%d9%86%d8%a6%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d9%82/
https://bigbangpage.com/science-content/%d9%86%d8%a6%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d9%82/
https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2016/12/neanderthals.jpg
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هآی انسآن اولیه چنین رفتآر نمآدینی داشت. مطآلعآت نشآن گرامی می داشتند. یکی از گونه

می دهد که مغز نئاندرتآل هآ و مغز انسآن هآی امروزی به هنگآم تولد یکسآن بود امآ مغز 

نهآ در بزرگسآلی بزرگ تر شد. نئاندرتآل هآ به پآس فیزیک بدی بزرگ از انسآ
 
هآی امروزی  نا

سآنتی  016تآ  110سآنتی متر و جنس مونث  161تآ  161قوی تر بودند، جنس مذکر 

 .متر، بودند

شآیآنِ ذکر است که به جزء مردمآنِ جنوبِ صحرای افریقآ، تمآمی انسآن هآی امروزه در 

سرتآسر کره ی زمین دارای اندک درصدی از ژنتیکِ هومو نئاندرتآل هآ هستند و این نشآن 

میزشِ این مردمآن بآ هومو نئاندرتآل هآست.
 
 از خلوص و عدم در هم ا

 انسان خردمند - 2

اجداد انسآن هآی امروزی اند. اک ثر گونه هآی  ی که روزی  (Homo sapiens) انسان خردمند

ب و هوای  ی منقرض شدند. بآ این حآل، 
 
بر روی زمین زندگی می کرده اند، در اثر تغییرات ا

نهآ تآ حدی انسآن خردمند بآ ی
 
کدیگر زندگی کرده و به شکآر می پرداختند. میزان سآزگآری ا

نهآ علاوه بر شکآر، 
 
بود که می توانستند بآ بسیآری از تغییرات رخ داده در زمین مقآبله کنند. ا

به پرورش گیآهآن و حیوانآت پرداختند که تآریخ را تآ ابد دستخوش تغییر قرار داد. به محض 

تولید غذای بیشتر، انواع مختلفی از گیآهآن و گوشت حیوانآت به سبد تقویت مهآرتهآ در 

تش و زندگی در گروههآی بزرگ تر، مفهوم 
 
نهآ در کنترل ا

 
نهآ افزوده شد. توانآی  ی ا

 
غذای  ی ا

ورد
 
 .پنآهگآه هآی بهتر را پدید ا
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 شماتیکِ شبیه سازیِ انسانِ خردمندِ نخستین نمایشِ  :01 -3شکل 

تعددی یآفته بودند که نشآن از وجود انسآن خردمند دارد. قدیمی دانشمندان فسیل هآی م

ترین فسیل هآی شنآخته شده در هرتوی اتیوپ ی کشف شدند. محققی از دانشگآه کآلیفرنیآ 

هزار سآل پیش  162هزار تآ  12موفق به یآفتن جمجمه دو بزرگسآل و یک بچه شد که به 

ردند. زبآن را برای ارتبآط بآ یکدیگر به کآر می بتعلق داشتند. نئاندرتآل هآ احتمآلا شکلی از 

نآن همچنین مردگآن خود 
 
نآن دارای ژنی بودند که نقشی کلیدی در زبآن ایفآ می کرد. ا

 
ظآهرا ا

 .را دفن می کردند که ایده پیچیده ای به شمآر می رود

https://bigbangpage.com/wp-content/uploads/2016/12/homo-sapiens.jpg
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دمی قدرت تکلم برای ارتبآط بآ اجتمآع کوهمین اندیشه هآی ابتدای  ی بآعث 
 
ک چشد که ا

ورد. 
 
 1خود را بدست ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قآی منصور  نقی لو،  ancienthistorylists.comمنآبعِ مربوطه به هفت گونه ی انسآن: سآیتِ  -1
 
، ترجمه ا

 ، بآ تغییرات و اصلاحآتی از سوی مولف bigbangpage.comسآیت علمی 
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 پیدایشِ جهانی نوین: دومبخش 

نآن فآصله می گیرد. بشری  زیستنِ  ی و شیوه بشر اولیه که به مرور از دیگر جآنداران
 
که مآ  ا

دم و انسآن می 
 
ن را ا

 
دم و انسآن را یکی نمی  یممآنا

 
)هر چند به لحآظ فلسفه ی اخلاق، ا

دم اند ولی نه  - Homoفآرغ از معنآی  –دانم. چرا که همه ی هومو سآپین هآی کنونی 
 
ا

دمیّت "داریم، ولی مفهومِ  ت "" انسانیّ انسآن. مآ در فآرسی واژه و صفتی بآ مفهومِ 
 
خیر.  " ا

دمی موصوف به صفتِ " انسآنیّت " شود، از مرحله ی 
 
دم بودن "هر گآه ا

 
"  به مرتبه ی " ا

  فرگشتِ  ی یعنی از مرحله نآئل می گردد(، انسان بودن "
 
می دداروینی جهش به سوی ا

آر کنند شکل گروهی شکاند و به مرور یآد می گیرند که به  داشته است ابتدا شکآرچی بوده

و در اینجآ بود که بقآی اصلح خود را نشآن می دهد و انسآنهآی نخستین که توانآی  ی تطبیق 

یند و در براب بآ طبیعت پیرامون خود را داشته اند،
 
ر توانستند بر مشکلات روزگآر خود فآیق ا

ا حفظ ر  امراض و غیره نسل خود بلایآی طبیعی، درنده، خطرات طبیعت همچون حیوانآتِ 

و  غآرهآ یجنگلهآ و دشتهآ خود را برای تآمین امنیتشآن  روانه  کنند. این انسآنهآ ی اولیه از

  ند.نسآر می  دیگر پنآهگآه هآ

 همین انسآنهآ به مرور برای ارتبآط بآ یکدیگر در گذر زمآن بآ ایمآ و اشآره و طرح نقآشی هآی

یز اشآره شد ن می سآزند و همآنگونه که قبلاً کودکآنه بر روی صخره هآ و سنگهآ ارتبآط برقرار 

واهآی نخست 
 
واهآ شکل می گیرند و همین ا

 
نآن ظهور می یآبد و سپس ا

 
تفکرات اولیه در ا

 نشآن می دهند. یدر گذر زمآن بین اجتمآع هآی کوچک خود را به شکل زبآنهآی ابتدای  
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ن زمآن برای تهیه ی نیآزهآی غریزی اولیه ی خود از جمله بشر
 
و  تغذیه و فرار از سرمآ در ا

  نآچآر به کوچ و مهآجرت  دائمی بودند.)غریزه ی بقآء(  و حیوانآت درنده گرمآی طآقت فرسآ

دمی فرگشتِ بآ گذشت زمآن و 
 
 تاز خودِ طبیع کشآورزی را  تجربه ی بشر ،تدریجی ذهن ا

آلت انسآنهآ از حبرخی نخستین کشآورزی سبب گردید که  تجربهفرا گرفت که همین 

دمی یآد 
 
ورند. پس ا

 
مهآجرتی دائمی به تدریج به یک جآنشینی توام بآ کشآورزی و شکآر رو ا

، دام پروری کند ) اهلی کردنِ حیوانآتِ حیآتِ وحش، که ظآهراً می گیرد که کشآورز شود

مو  نیآکآنِ مآ و همزمآن شکآرچی نیز بآشد. سگ و بعد خوک اهلی شدند (
 
زند به تدریج می ا

نآن 
 
یله در قآلب قببآ هم بودن است، لذا بآ گذر زمآن جآمعه هآی کوچک بشری که بقآی ا

دیگر ارتبآط بآ یک همین قبیله هآ بآ داد و ستد کآلا به کآلا مدت هآ بعد، شکل می گیرد و هآ

 ی یک نآحیه به شکل دهکده هآی کوچک در میو کلان هآ قرار می کنند و سپس قبیله هآبر 

 
 
 یند.ا

ری جآمعه هآی بزرگ ت هم شکل می گیرند بآ هم ادغآم می شوند و ورتِ دهکده هآی  ی که در مجآ

شهرهآ بآ جمعیتهآی کم اظهآر وجود می کنند و در اینجآست  . از اینرو نخستینرا می سآزند

شکآرتری خود
 
 د ورا نشآن می ده که در عده ای از همین انسآنهآ فکر و اندیشه به صورت ا

کوچک ریش سفیدان اداره ی اجتمآع را بر عهده می ، دهکده هآ و شهرهآی همین قبآیل در

 گیرند.

پس نمی توان گ فت که انسآنهآی نخستین خآلی از فکر بوده اند. استفآده ی ابزاری در شکآر 

گویآی همین موضوع می بآشد. تشکیل شهرهآ و دهکده هآ  و دامداری، و سپس کشآورزی 

نجآ  ضرورتآً 
 
دمی همیشه طمع و ولع بسیآری منجر به تشکیل حکومتهآ می گردد و از ا

 
 که ا
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لبته ا موجب پدیدار گشتن نزاع هآ می شوند. داشته و همه چیزهآ را برای خود می خواستند

غآزینِ 
 
وجود داشته است، امآ به اشکآل بسیآر  بشر فرگشتِ  همین نزاع هآ در همآن ا

ن هم بر سر شکآر و موضوعآت پیش پآ افتآده. 
 
 کوچک تر و ا

تکلیف و اطآعت از مرجعِ مقتدرِ سیآسی و قراردادِ مِ وضعِ طبیعی، مآ پیش تر از مفهو

 1.نظریه ی تومآس هآبز، سخن گ فتیم اجتمآعیِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسبِ اطلاعآتِ بیشتر می توانید به ک تآبِ لویآتآن، اثر تومآس هآبز، ترجمه ی دک تر حسین بشیریه،  -1

 انتشآراتِ نی رجوع کنید.
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ن  ءبقآ در اینجآست که ضرورتِ 
 
در اجتمآع سبب تسلط ریش سفیدان و نخبگآن جآمعه ی ا

ن می زیستند می گردد که در اک ثر  عصر در قآلبِ 
 
حکومت بر مردم در جغرافیآی  ی که در ا

کومتی ح مواقع تسلط بر مردمآن نخستین به شکل زور و خود کآمگی ظآهر می گردد. نوابغِ 

ن عصر بوده که 
 
 آبندی نخستین فرا می گیرند و در می سیآست را برای تسلط بر جوامع علمِ ا

شکل  ن بآربرای نخستی سیآست لذا مفآهیم ابتدای  ی علمِ  .که هدف، وسیله را توجیه می کند

 .دنمی گیر 

ه تنهآ چون و چرا ننخستین به مرور پ ی می برند که برای حکومت کردن بی  سیآستمدارانِ 

اجتمآع می گردد و نآبودی ، بلکه همین زور به تدریج بآعث شورش در زور کآفی نیست

نخبگآن سیآسی و حکومتی را به دنبآل خواهد داشت.  لذا نخبگآن سیآسی، ک ثیف ترین 

 مردم را تحتِ  ،ابزاری از اسآطیر و خدایآن ی بآزی روزگآر را کشف می کنند و بآ استفآده

بآورهآی  عقآیدهآ و بآ افکآر، سلطه ی خود می گیرند و برای خود مشروعیت پدیدار می سآزند.

بردگی را بر گردن مردمآن  بسیآر راحت تر از خشونت می توان یوغ ،یک ملت و اجتمآع

نآن را استثمآر کر 
 
 د.گذاشت و ا

دروغین معرفی می کنند و مشروعیت و قداست را  خود را فرزندان همین خدایآنِ  ،کآمآنحُ 

فرینندبرای خود در بین عآمه ی مردم می 
 
ن  ا

 
ند، تفکر برخوردار نیستو چون عآمه ی مردم از ا

ورند و قلبآً 
 
 به راحتی تسلیم اوامر سلاطین می شوند و شآهآن را فرزندان خدا به حسآب می ا

نآن و فرزندانشآن جآری است و خود را نآچآر 
 
ایمآن پیدا می کنند که خون خدایآن در رگهآی ا

ندوه ویش را اخخدای  فرمآیآن می بینند، چرا که اگر چنین نکنند به اطآعت تآم از حکم
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نآن سآیه خواهد افکگین سآخته و غض
 
نآن سخت فلاکت ب خدایآن بر ا

 
ند و زندگی برای ا

 بآر خواهد شد.

امآ جوک و شوخیِ بزرگِ تآریخِ بشر در این است که گآهآً نه تنهآ سلاطین، خود نیز به 

نآن می
 
دارند و پن خدایآنِ مخلوق ایمآن پیدا می کنند، بلکه خود را فرزندان و جآنشینآنِ ا

 شگ فتآ گآهآً بآور می کنند که خودشآن، خدا هستند.

دمی همیشه به دلیل غریزه ی زنده مآندن
 
نند ا می کاعتقآد پید و شوق به جآودانگی از طرفی ا

و جهآنی پس از مرگ وجود داشته بآشد و این همآن نسخه  یآنکه بآیستی ضرورتآ روح، خدا

نآن بودند که ادیآن و مذاهب را به خورد مردم دادند  ای بود که یآ سلاطین می خواستند و یآ
 
ا

ن ایمآن می و عآمه ی مردم هر چه بیشتر به بآورهآی اسآطیر، روح، مرگ و ز 
 
ندگی بعد از ا

وردند
 
بیشتر اسیر سلاطین می گردیدند و در این برهه بود که عده ای بآ عنوان مبلغآن  ،ا

به  و استفآده می کردند ءز عآمه ی مردم سوایمآن و به نآم دین فرصت را منآسب دانسته و ا

نآن نیز در خط حکم رانآن قرار گرفته اند، چیزی که تآ امروزادامه داشته است، 
 
مرور زمآن ا

 متفآوت تری. بَسشآید بآ اشکآل 

 وجودیتِ پیدایش و م فیزیکیِ  است و نه بیآنِ  بشر تمدنِ  تآریخِ  این مطآلب نه برای تشریحِ 

بلکه مطآلبی است برای درک عمیق تری از هستی و اندیشیدن بآ ، هستی، به خصوص بشر

در حوزه ی روشنگری. پس لازم نیست پآ را فراتر از این موضوعآت  )نسبی( عقل محض

مطلب را ادا نسآزیم. البته شآیآن ذکر است که  بگذاریم و از مطلب اصلی دور شویم و حقِّ 

 تآریخ و فیزیک در این مبحث نمی گنجد. علمِ 
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نکه درک عمیقتری از شکل گیری اسآطیر بآستآنی داشته بآشیم نیآز به مطآلعه ی برا
 
ی ا

اسطوره شنآسی است که این مبآحث نیز در اینجآ نمی گنجد و مآ را از هدف اصلی خود دور 

 1می سآزد، لذا به همین مطآلب که اشآره شد اک تفآ می کنیم.

ن هستیم و بآ واقعیت و جد جهآنی بی کران است که مآ در گوشه ای کوچک  ستی،ه
 
از ا

  کلی ملاک است نه حآلِ  حآلِ نه )در اینجآ  حآل می توان گ فت که بشریت هم در زمآنِ 
 
نی ا

و هم در زمآن گذشته زندگی می کند. در که در فصل فلسفه ی زمآن مطرح گردیده است( 

سمآن در شب معنآگذشته زنده ایم بدان 
 
 که بآ نگآهی به تآریکی ا

 
ستآرگآنی  ،آفسمآنی صی بآ ا

 را می توانیم ببینیم که چه بسآ میلیونهآ سآل پیش خآموش و متلاشی گشته اند ولی مآ 
 
نآن ا

نآن از
 
س از نور این ستآرگآن مرده پ ،مآ را زنده می بینیم که به دلیل فآصله ی بیش از حد ا

ستیم هگذر میلیونهآ سآل اکنون به مآ می رسند. پس به قطع می توان گ فت که مآ موجوداتی 

 که در حآل و گذشته زنده ایم.

 

 

 

 

 

علاقه مندان به اسآطیر جهتِ کسبِ اطلاعآتِ بیشتر، می توانند به ک تآبِ بینشِ اسآطیرِ  -1

 مرحوم شآدروان دک تر داریوش شآیگآن، انتشآراتِ اسآطیر مراجعه نمآیند.
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ن هست قطعآً 
 
ل یم شکاگر غرایز بشری نبود، جآمعه ای که امروز در سراسر جهآن شآهد ا

جآه طلبی، منفعت خواهی، خود  بهتر می بود: بپنداریمکه نمی گرفت. صحیح است 

ی و ، قدرت طلبی و سلطه گرای  ی، خود برتر هآ کشی پرستی، نزاع و جنگهآ، کشتآر و لشکر

امروز  ولی به جد پیشرفت جهآن .پست اخلاقی نبآشند فآشیسم، ثروت اندوزی و دیگر امیآلِ 

ست می بآشند، چرا که اگر این امیآل نبودند بشریت متحول نمی پ همین صفآتِ  نِ ومدی

گری غرب ند. روشنی اگشت و نمی اندیشید. بسیآری از صنآیع امروزی مدیون جنگهآی بسیآر 

ورد و عصر روشنگری را پدیدار سآخت. اگر استبداد طلبی در 
 
نیز از همین امیآل سر بیرون ا

نمی شد. اگر مذاهب نبودند، علم نیز راه خود را  لیبرال نیز و کآر نبود حرفی از دموکراسی

 بدین گونه نمی یآفت.

ن هستیم بآ گذر قرنهآ خونریزی، سلطه طلبی  پس پیدایش و موجودیتِ 
 
فعلی که مآ شآهد ا

مده است.
 
ری  و مذاهب گرای  ی به وجود ا

 
آید ش این همآن پیدایش و موجودیت فعلی است. !ا

یآ پیدایش
 
خونریزی و نزاع هآ و جنگ طلبی هآ بوده است یآ سبب و علت این همه  ،گ فت ا

نکه پیدایش تنهآ معلول بوده است و نه علت؟ قطعآً 
 
سیآر مهم ب یموضوع ،یرابطه ی علّ  ا

درست و  لکه بآیستیدر فلسفه است امآ نبآید در این راه قدم به مسیر اشتبآه گذاشت، ب

 عقل محض این را حکم می کند. .منطقی اندیشید

ستیم حآل ه چه دوست داشته بآشیم و یآ نداشته بآشیم، م و چه نخواهیم،مآ چه بخواهی

اختیآر. مآ به خواسته ی خود قدم بدین از روی نه و مآ از روی جبر بوده است  و پیدایشِ 

جهآن نگشوده ایم، این جریآن طبیعت و زندگی هست که مآ را در این مسیر قرار داده 

وسفندوار گ گوسپندان، مآست، مآ می توانیم همچوناست ولی تفکر و اندیشیدن به اختیآر 
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قل را پیشه امآ چرا نبآیستی تع !تربه نظر رسیمت زندگی کنیم و شآید این گونه حتی خوشبخ

تر زجر شچرا که هر چه بیشتر بدانیم بی ؟چند که زندگی را سخت تر می کند کنیم، هر

می کند  شمآ پیرزنی زندگی مراجعه کرد و گ فت در همسآیگی ولترخواهیم کشید. شخصی به 

رزوی او 
 
ن در رود کنگ می بیند، ای غسل دادنخود را که به تنآسخ اعتقآد دارد و والاترین ا

رزوی پوچی دارد و بدبخت می بآشدپیرزن چقدر 
 
و بسیآر از ا در پآسخ می گوید: اتفآقآً  ولتر .ا

 مآ خوشبخت تر است.

دمی بآ کمی تفکر قبول کند که اهل خود را می خواهد و می توا ،لر و تعقّ تفکّ 
 
ن گ فت ا

ری عقل همچون  نیآندیشد و نآمی برای خود پس از مرگِ 
 
خویش در تآریخ به جآ نگذارد. ا

ن بهره و ثمر  ریشه ی درخت میوه داریست که همه می توانند از
 
در  تیسبرند. ذهن را بآی ها

بآیستی ن ن است.گیتی به چآلش کشآند که سعآدت روشنفکران بس در ای تمآمی موضوعآتِ 

نچه برای یک متفکر بآیستی 
 
اهمیّت داد که دیگران چه قضآوت هآی  ی از فردِ متفکر دارند. ا

خریب( ت)چه تشویق و چه  اهمیّت داشته بآشد، بآور به خودِ خویشتن است و نه سخنآنِ 

 مردمآنِ عآم و خآص.

ی اییده اند پآ به این هستمآ به اختیآر خود از پدر و مآدری که مآ را در زمآن و مکآن معینی ز 

گذاشته ایم ولی به اختیآر خود می توانیم که چگونه زندگی کردن را تآ جآی  ی که امکآنش ن

 هست خود انتخآب کنیم و چرا این انتخآب نبآید بآ تآمل و اندیشه همراه بآشد؟

دمی نمی بآشد و کل جآنداران و غیر جآنداران را شآمل می شود
 
 ،پیدایش تنهآ محدود به ا

نچه را که مآده و چیز
 
دانیم  می )هستیک( در حقیقت پیدایش و موجودیت کآئنآت و تمآم ا

 د.می بآش یعین و هستیِ  ذهنی اقع پیدایش و موجودیت همآن هستیِ شآمل می شود. در و
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ولی مسآله در اینجآست که تفآوت پیدایش و موجودیت در چیست؟ چگونه ممکن است 

 لقی شود؟ اصلا تعریف زنده چیست؟چیزی زنده و دیگری غیر زنده ت

ابتدا لازم است معنی زنده را بشنآسیم تآ بتوانیم بهتر زندگی و در نهآیت پیدایش را درک 

کنیم. اگر از دستگآه فلسفی افلاطون کمک گیریم زنده همآن مثل است که در این صورت 

ته خود مثل روح داش روح و زنده را یکسآن دانسته ایم، بدان معنی هر چیز یآ مآده ای که در

بآشد موجود زنده ای است حتی نبآتآت و گیآهآن نیز شآمل می شوند و اگر از دستگآه 

فلسفی ارسطو مدد جویم در این حآلت نیز زنده همآن صورت است که بآز بآ روح یگآنه می 

گردد. بنآبراین هر مآده ی دارای مثل یآ صورت روح یک موجود زنده می بآشد. امآ اگر از 

 یدگآه علم زیست شنآسی به موضوع زنده پرداخته شود موجود زنده موجودی است که :د

 موجود زنده در خود متآبولیسم دارد. -1

 موجود زنده تغذیه می کند. -0

 موجود زنده دارای تحرک هست حتی در اندازه هآی میکروسکوپیک. -9

 موجود زنده دارای عمر محدود هست. -1

 هست.موجود زنده دارای عنصری بنآم احسآس  -1

موجود زنده جفتگیری می کند چه بآ موجود زنده ی دیگر و چه بآ خویشتن و یآ  -6

 حداقل تک ثیر می یآبد.

ن غریزه ی بقآست. -1
 
 موجود زنده دارای غریزه می بآشد که مهمترین ا

 موجود زنده دارای بعد بآشد. -1
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ید که چه چیز را زنده بدانیم و چیز دیگر را 
 
یر زنده. لذا غشآید از دیگآه کلی مبهم به نظر ا

بآیستی از عقل محض یآری جست و مرز بین زنده و غیر زنده را شنآسآی  ی کنیم. نبآتآت زنده 

هستند چون دارای فعآلیتهآی متآبولیسم هستند، حتی یک تک سلولی نیز زنده است چون 

تش که داری فعآلیت، تحرک و  هفتدر خود متآبولیسم و 
 
یآ ا

 
شرط دیگر را داراست، امآ ا

 دود می بآشد را می توان زنده دانست؟عمر مح

تش زنده نیست،امآ اگر عمیق 
 
ن این است که ا

 
در نگآه نخست پآسخ بسیآر سآده هست و ا

بیآندیشیم استنتآچ می کنیم که نبآیستی عجولانه پآسخ داد، چرا که مفهوم زنده بودن به 

تی برای انند و حاین سآدگی قآبل تعریف نیست، برای مثآل منجمآن ستآرگآن را زنده می د

نآن سن نیز معین می کنند.
 
 ا

پس ابتدا بآیستی عنصر زنده را تعریف و تشریح کنیم، تعریف زنده در علم زیست شنآسی 

 به این تعریف محدود می شود که موجود زنده همزمآن دارای حداقل هشت شرط فوق بآشد.

نجآ
 
 صحبت از روح، نفس و امآ در فلسفه تعریف زنده مآوراتر از این تعآریف هست و در ا

وجدان می شود. در فلسفه هر چیزی که روح، نفس و یآ وجدان داشته بآشد زنده تلقی می 

تش دارای وجدان، نفس یآ روح می بآشد؟ برای پآسخ به این سوال بآیستی 
 
یآ ا

 
گردد. پس ا

روح، نفس و وجدان تعریف گردند که این تعآریف خآرج از مبآحث این فصل می بآشند و 

همین اک تفآ می کنیم که در فلسفه چیزی زنده هست که خود به زنده بودن یآ حداقل به 

گآهی داشته بآشد. ای
 
گآهی همآن وجدان و یآ روح وجود داشتن خود بصورت محض ا

 
ن ا

تش فآقد روح، 
 
گآه نیست نمی تواند زنده بآشد، لذا ا

 
تش به وجود خود ا

 
هست و چون ا
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مهم پآیه همچون ذات، گوهر و ذهن وجود دارند  نفس و یآ وجدان است. در فلسفه مبآحث

تی بدانهآ پرداخته می شود.
 
 که در بخشهآی ا

اینکه بگوییم موجود زنده حتمآ دارای روح می بآشد سآده لوحآنه است، چرا که خود روح 

ن بآ قآطعیت به اثبآت نرسیده  و البته عقل محض 
 
هنوز یک چآلش فکری است و وجود ا

ن را رد نمی کن
 
د. چه خوب می شد همه چیز همچون ریآضیآت، محض بودند و چه بهتر نیز ا

می شد همه ی پدیده هآ و طبیعت و هستی را بآ این زبآن عقل محض بیآن می کردیم ولی 

ظآهرا این موضوع )شآید برای عصر مآ( امکآنپذیر نبآشد، چرا که علم ریآضیآت علم بی کران 

 و محض است.

. کردیم تمآیز سآختن بین زنده و غیر زنده کآر بس دشواریست بنآبراین همآنگونه که تشریح

مآ می دانیم که بسیآری از موجودات زنده را حتی در این کره ی خآکی خود نیآفته ایم و برای 

نآن نیآز به اک تشآفآت بسیآر زیآدی دارد. نبآیستی پیدایش و موجودیت را محدود به 
 
یآفتن ا

برای بقآی خود سخت متکی به همین اشیآی غیر  زنده بودن کرد چونکه موجودات زنده

زنده هستند. بنآبراین برای اندیشیدن در رابطه بآ پیدایش و موجودیت بآید کل را در نظر 

 گرفت و نه جز، که در غیر این صورت قدم به راه بیراهه گذاشته ایم.

ده؟ این نشآید این سوال مطرح شود که چگونه شی ای زنده خلق می شود و شی دیگر غیر ز 

ن هستند که موجودی را زنده در هستی می 
 
طبیعت بآ تمآم قوانین نآنوشته اش و شرایط ا

فریند و چیز دیگر را غیر زنده پدیدار می سآزد.طبیعت چقدر نیرومند است چونکه 
 
نده و ز ا

غیر زنده را مکمل هم سآخته است. زنده بودن برای زنده مآندن سخت وابسته به غیر زنده 

یآ بآلعکس، موجودیت غیر زنده است در غ
 
ن غیر ممکن می نمود ولی ا

 
یر این صورت بقآی ا
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ری است چرا که غیر زنده مستقل از زنده بودن است البته 
 
به زنده وابسته می بآشد؟ پآسخ ا

نکه غیر زن
 
ده از زنده به وجود نیآمیده بآشد هم چون فضولات انسآنی و حیوانآت. به شرط ا

نچه که از زنده نشآت نگرفته بآشد( یک رابطه ی نفی لذا رابطه ی بین زنده و
 
غیر زنده )ا

 نیست، بلکه مستقل از هم هستند.

ن وجود ندارد و غیر زنده هستند ولی شآید  تی را ا مآ امروزه سیآر 
 
یآفته ایم که حیآت در ا

قضآوت مآ صحیح نبآشد چون مآ این را از تجربه گرفته ایم نه از عقل محض. عقل محض 

د که رابطه ی زنده و غیر زنده بآیستی دو طرفه و دو جآنبه بآشد نه یک جآنبه. حکم می کن

چون اگر زنده و غیر زنده مکمل یک دیگر هستند، پس این نآ ممکن نمی سآزد که در 

ن نیست، ربه بدان نتیجه رسیده ایم که حیآتسیآراتی که مآ از راه تج
 
این مآ  و زندگی در ا

ن  نوع بشر هستیم که هنوز قآدر
 
آ عقل نشده ایم. واقعهآ به کشف حیآتهآی گونآگون در ا

محض چه بآزیهآی خطرنآکی می کند. اینجآ لازم است در مورد مکمل بودن در حیطه ی 

ن داشته بآشد. عقل محض حکم 
 
عقل محض را بیشتر بشکآفیم تآ خواننده درک صحیح از ا

ن وابسته بآشد، پسمی نمآید اگر در مکمل بودن دو چیز یکی یعنی این برای بود
 
 ن به ا

ن نیز برای بودن به این وابستگی داشته بآشد.
 
 بآیستی ا

را  حکمیقطعآ به موضوع فوق نقدهآی فراوان وارد است چون که عقل محض بآید چنین 

د خود بسیآر زیبآست، بدان دلیل که ذهن بشریت را بیشتر بدلیل ضرورت صآدر کند؛ نق

ه مآ را ک ین چرا نبآیستی پذیرای نقد نبآشیم؟ نقد هستاز پیش به چآلش می کشآند، بنآبرا

 در مبآحث زیبآترینهآ در هستی است. راهه ممکن است نجآت دهد، پس نقد از بی
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ه ک بآ پیدایش هستی قوانین هستی یآ به عبآرت دیگر قوانین طبیعت نیز هستی یآفته اند.

حیآت امروزی شکل نمی قطعآ اگر چنین قوانینی بر کآئنآت استوار نمی بود، دنیآ و 

ع ، یکی اینکه خود پیدایش هستی تآبگرفت.امآ در اینجآ بآیستی چند سوال مطرح گردند

قآنون بوده است؟ بدین معنآ که از قآنون هستی و یآ طبیعت پیدایش هستی صورت گرفته 

است؟ قطعآ عقل محض بآ اندیشه ی نآب  حکم می نمآید که قبل از پیدایش هستی چیزی 

ن را فرا زهست، لذا قآنون نیز نمی تواند وجود خآرجی داشته بآشد. سوال دومی که نبوده ا

این قوانین هستی یآ طبیعت چگونه بآ پیدایش هستی شکل گرفته می خواند این است که 

و یآ به مرور زمآن تکآمل یآفته اند؟ اصلا  اند و از همآن نخست قوانین بی نقص بوده اند

 ق هستند؟قوانین هستی در کمآل مطل

شفتگی ( بیش از امروزه 
 
نتروپ ی ) ا

 
غآزین پیدایش هستی بآید ا

 
در پآسخ بآیستی گ فت که در ا

نی هستی منظم شکل پیدا نمی کند، همآن طور که 
 
وجود داشته بآشد، چون که یک جآ و ا

ت و سپس بآ گذر زمآن قآبلیت حیآسیآره ی مآ در طول میلیونهآ سآل موجودیت یآفته است 

فرینشیآفت. بنآب
 
نتروپ ی بسیآر زیآد بوده است و غریزه ی همین  ،راین ، پس از شروع ا

 
ا

شفتگی به سوی نظم و ترتیب و 
 
فرینش و موجودیت می طلبید که از ا

 
هستی پس از شروع ا

نتروپ ی جهت یآبد و لذا قوانین هستی و طبیعت قدم به هستی همزمآن بآ پیدایش 
 
کآهش ا

ن می گذارند و بآ مرور زمآن این قو
 
انین به سمت تکآمل پیش رفته اند و می روند، به گونه ا

 امروزه را می بینیم، البته جز کوچکی از کل قوانین هستی. ای که قوانین طبیعت

تآ حد معینی قوانین هستی حتی در چآرچوب این کره ی خآکی را  بشریت قطعآ توانسته

یعت به روز قوانین طب ، تفکر و تجربه هست که روزکشف نمآید و این گذر زمآن و اندیشه
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لبرت اینشتین کشفیآت 
 
شکآر می سآزد، همآن گونه که حدود یک قرن پیش ا

 
نآشنآخته را ا

بسیآر جذاب و مهم در مورد مآهیت پآرامتر زمآن هم بدون حضور گرانش و دیگر نیروهآ و 

نآن نمود.
 
 یلذا اندیشه چه زیبآست و چه رازهآی  ی که در پشت پرده هآی سیآه هم در حضور ا

ن است که این پرده هآی ابهآم سیآهی را کنآر زد و اسرار را روشن  و چه شیرین نهفته اند
 
تر ازا

  بخشید.
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 : چهارمفصل 

 ذهنیّت و عینیّت

 

نچه که در هستی هست را درک کرده و یآفته و 
 
بشریت مطلقآ نمی تواند مدعی بآشد که هر ا

ینده نیز چنین ادعآی  ی دروغی 
 
بیش نیست. بشریت حتی نمی تواند چنین ادعآی  ی حتی در ا

ن زیست می نمآید نیز مطرح نمآید. بشر تنهآ ار طریق 
 
را در همین کره ی خآکی که در ا

حواس، ذهنیت، اثرات و قوانین طبیعت، فیزیکی و شیمیآی  ی است که توانسته بسیآری 

 اثرات بآشند. از چیزهآ را درک کند که این چیزهآ می توانند مآده، انرژی، نیرو و

حآل لازم است که به حواس بشریت از دیدگآه علم فیزیولوژیک پرداخته شود تآ درک 

 صحیحی از این ادراکآت حسی داشته بآشیم:

حواس پنج گآنه ی بشری حواسی هستند که از فیزیولوژِک بدنی، اعصآب و قشر مغزی وی 

 نشآت می گیرند.
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حس مطلقآ وابسته به امواج صوتی است و ابتدا به حس شنوای  ی پرداخته می شود، این 

امواج صوتی نیز وابسته به ارتعآشآت مولکولهآی هوا )در این سیآره( می بآشد، لذا اگر در 

محیطی فآقد مولکول بآشد همچون خلا، امواج صوتی نمی توانند نه تولید گردند و نه منتشر 

ن همآن ارتعآشآت مولکولی
 
به صورت طولی می  شوند. در حقیقت ذات صوت و امواج ا

بآشد. امواج طولی بدان معنآست که جهت ارتعآش مولکولهآ بآ جهت انتشآر موج یکی بآشد. 

ن قرار دارد بستگی دارد، 
 
از طرفی سرعت انتشآر صوت بستگی به چگآل محیطی که در ا

مثلا سرعت امواج صوتی در جآمدات بیشتر از مآیعآت و در مآیعآت بیشتر از گآزهآ می بآشد. 

ذا حس شنوای  ی تنهآ در محیطی دارای مولکول می تواند موجود می بآشد. در خلا سکوت ل

 مطلق حآکم فرمآ است. 

ن 
 
بشر حس شنوای  ی خود را مدیون سه ابزار موجود در خود است: سآختآر گوش، اعصآب ا

و در نهآیت قشر شنوای  ی مغز. این سه ابزار بآیستی دایمآ بآ ارتبآط همآهنگ یک دیگر بآشند 

و اختلال در یکی یآ سبب در نقص و یآ فقدان حس شنوای  ی می گردد. گوش خود به سه 

بخش مجزا تقسیم می گردد، گوش خآرجی، گوش میآنی و گوش داخلی. گوش خآرجی از 

لاله ی گوش تآ پرده سمآغی را شآمل می شود و گوش میآنی شآمل سه استخوان رکآبی، 

ن مآیع بخصوص به سندانی و چکشی می بآشد. گوش داخلی شآم
 
ل حلزون گوش  که در ا

همراه مژه هآی حسآس به حرکت که این حرکآت مژه هآ را تحریک به تولید پآلس هآی 

الک تریکی می نمآید می بآشد. لذا هنگآمی که امواج صوتی که در حقیقت همآن ارتعآشآت 

این  اند ومولکولی می بآشد به داخل مجرای گوش می رسد، پرده ی سمآغی گوش را می لرز 

لرزش توسط گوش میآنی تقویت پیدا می کند و لرزش تقویت یآفته را به مآیع داخل حلزون 

ید که 
 
از طریق دریچه ی حلزون هدایت می کند. سپس مآیع در حلزون به جریآن در می ا
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این جریآن حرکت مآیع سبب حرکت و تحریک مژه هآ که به حرکت حسآس هستند می شود 

ی الک تریکی تولید می شوند. نحوه ی تولید الگوریتم پآلسهآی الک تریک و در نتیجه پآلسهآی

مستقیمآ وابسته به الگوریتم امواج صوتی می بآشد. پآلسهآی الک تریکی تولید شده توسط 

کسون و جسم سلولی 
 
سیستم عصبی که از سلول هآی عصبی که خود شآمل دندریت، ا

کسون سلول هستند )و البته سینآپس که محل اتصآل یک دندریت
 
عصبی  سلول عصبی بآ ا

مجآور می بآشد( شکل گرفته به قشر شنوای  ی مغز می رسند و این قشر از مغز بسته به 

الگوریتم پآلس هآی الک تریکی، امواج صوتی را تجزیه و تحلیل می نمآیند و در نهآیت برای 

 نوع بشر قآبل درک می گردد.

 02نهآ امواج صوتی بآ فرکآنسهآی بین از طرفی به دلیل مآهیت سآختآر کلی گوش بشر ت

هرتز برای افراد دارای سیستم شنوای  ی سآلم قآبل شنیدن و درک می بآشد.  02222هرتز تآ 

هرتز نآم امواج فروصوت و برای امواج بآلای  02مآ از این رو به امواج فرکآنس پآیینتر از 

ه دامنه ی قدرت شنوای  ی هرتز نآم امواج فرا صوت نهآده ایم. این در حآلی است ک 02222

بر اسآس این تقسیم بندی امواج صوتی  برای دیگر موجودات زنده یآ کمتر یآ بیشتر می بآشد 

 که این موضوع بستگی به فیزیولوژیک و سآختآر کلی سیستم شنوای  ی و این جآنداران دارد.

ی  ی آحس بویآی  ی نیز همچون حس شنوای  ی برخواسته از فیزیولوژیک و سآختآر سیستم بوی

نچه که نوعی از بو را تشکیل می دهد در واقع ذرات و مولکولهآی معلق در هوا و یآ 
 
است. ا

مولکولهآی موجود در مآده می بآشد. بوهآی نآشی از ذرات معلق در هوا بصورت تصدافی 

 در حرکت و انتشآر هستند.
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واقع  یحس بویآی از سه سآختآر تشکیل یآفته است: بینی، رشته ی اعصآب و قشر بویآی  

در مغز. در سآختآر بینی گیرنده هآ و رسپتورهآی خآصی وجود دارند که بسته به مآهیت بو 

تحریک می شوند و سپس این گیرنده هآ براسآس مآهیت بو ایجآد پآلس هآی الک تریکی ) 

پتآنسیل عمل ( می کنند و این پآلسهآ از طریق رشته ی اعصآب به قشر بویآی  ی مغز منتقل 

قشر از مغز پآلسهآی الک تریکی دریآفتی را تجزیه و تحلیل می نمآید که در  می شود و این

نهآیت برای بشر قآبل درک می شود. بآز بآید متذکر شد که سیستم بویآی  ی در جآنداران 

مختلف متفآوت می بآشد و برخی از جآنداران همچون سگهآ دارای قدرت بویآی  ی به مراتب 

 است.بسیآر بیشتر از حس بویآی  ی انسآن 

ن می بآشد. در هر بخش از زبآن 
 
حس چشآی  ی برخواسته از سآختآر زبآن و فیزیولوژیک ا

حسگرهآی چشآی  ی مختلف برای مزه هآی متنوع همچون شیرینی، تلخی و غیره وجود دارد 

شآمیدن این حسگرهآ توسط مولکولهآی خآص حآوی مزه تحریک 
 
که به هنگآم خوردن و یآ ا

ربوط به هر مزه تولید می شود و سپس توسط رشته اعصآب شده و پآلسهآی الک تریکی م

متصل به این حسگرهآ و گیرنده هآ، پآلس هآی الک تریکی تولید شده برای مزه هآی خآص 

به قشر چشآی  ی در مغز ارسآل می گردند و این قشر، پآلسهآی مربوطه را تجزیه، تحلیل و 

نآلیز می نمآید که در نهآیت بشر مزه را در دهآن خود
 
بآ ذهنیتش درک می نمآید. این حس  ا

نیز در جآنداران متفآوت است به گونه ای که برای بشر ممکن است میوه ای  ی به خصوص 

 طعم نآمنآسبی داشته بآشد ولی جبرای جآنداری دیگر این طعم لذت بخش بآشد.

حآل به حس لامسه می پردازیم. در سرتآسر پوست بدن بشر حسگرهآی متفآوت که هر کدام 

کنشی تحریک می گردند، وجود دارند، این حسگرهآ به صورت همگن در کل پوست  به
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دمی پخش نگردیده اند و در قسمتهآی از بدن تراکم و نوع حسگرهآ متفآوت تر نسبت به 
 
ا

قسمتهآی دیگر بدن می بآشد. این حسگرهآ و یآ گیرنده هآ می توانند حسآس به فشآر، 

از این حسگره هآ به نورون هآی )رشته اعصآب( خود کشش، حرارت و غیره بآشند. هر کدام 

متصل هستند و سپس از طریق این نورون هآ است که حسگرهآ به قشر لامسه مغزی متصل 

دم زنده قرار گیرد ، حسگر حرارتی 
 
می شوند. برای مثآل هنگآمی که جسم داغی بر پوست ا

ن به ون هآی متصل بپوست به سرعت تولید پآلسهآی الک تریکی می کند و از طریق نور 
 
ه ا

قشر مغز انتقآل می یآبد و قشر مربوطه در مغز بآ سرعتی بسیآر بآلا پآلس هآی رسیده را 

ن است که مغز بعد 
 
تحلیل می نمآید و احسآس سوزش در مآ درک و ظآهر می گردد. جآلب ا

رون و از رسیدن این پآلسهآی الک تریکی خود نیز پآلسهآی الک تریکی تولید کرده و از طریق ن

هآ این پآلس هآ را به قسمت سوزش ارسآل می کند، که این عمل سبب می شود پآلسهآی 

ن قسمت را تحریک می کند و بخش در حآل سوزش به 
 
تولید شده توسط مغز مآهیچه هآی ا

 سرعت از عآمل سوزش دوری می کند. این یک نوع رفلکس و عکس العمل می بآشد.

لامسه است که می توانند محیط پیرامون خود را  بشر و جآنداران دیگر توسط همین حس

لمس کنند، حس لامسه می تواند احسآس درد، نرمی، سفتی، زبری، تیزی، سوزش، 

خآرش و غیره را در مآ ایجآد کند. مآ به کمک حس لامسه است که می توانیم اشیآ را در 

ارد. جآنبه د دست خود نگه داریم. حس لامسه در حقیقت بآ قشر مغزی نوعی رابطه ی دو

دم نآبینآ می تواند به حیآت خود امیدوار بآشد 
 
زندگی بدون حس لامسه بی معنآ می بآشد. ا

ولی کسی که کل حس لامسه ی خود را از دست می دهد دیگر زندگی برای وی معنآی  ی ندارد. 

راه رفتن نیز بر خواسته از همین حس لامسه است، هنگآمی که مآ پآیمآن را روی زمین می 

اریم احسآس فشآر در پآهآی خود می کنیم و سپس مغز پآلسهآی  ی جهت تحریک مآهیچه گذ
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هآی پآ تولید می کند که منجر به راه رفتن مآ می شود. حس لامسه بسیآر فراگیر است و از 

 نشستن تآ لذت جنسی را شآمل می گردد.

سیستم  ید.سآختآر و فیزیولوژیک سیستم بینآی  ی است که بشر را قآدر به دیدن می نمآ

بینآی  ی از چشمهآ، رشته ی اعصآب و قشر بینآی  ی در مغز تشکیل یلفته است. سآختآر چشم 

شآمل قرنیه، عدسی، عنبیه، مآیع زلالیه و زجآجیه، صلبیه و شبکیه است. هنگآمیکه 

تصویر توسط انوار برگشتی )منعکس شده( از طریق قرنیه و عدسی وارد شچم می گردند و 

ر می گردند، سلول هآی حسآس به نور و تصویر که بر دو نوع متفآوت بر روی شبکیه ظآه

استوانه ای و مخروطی تقسیم می شوند تحریک می گردند و ایجآد پآلس هآی الک تریکی می 

کنند و همین پآلسهآی الک تریکی توسط رشته ی اعصآب به قشر بینآی  ی مغز منتقل می شوند. 

نآلیز می کنند و ازقشر بینآی  ی مغز پآلس هآی الک تریکی دریآ
 
این  فتی را تجزیه و تحلیل و ا

 طریق درک حس بینآی  ی برای بشر مهیآ می گردد.

این یک ک تآب فیزیولوژیک نیست ولی بحث این مبآحث مآ را قآدر می سآزد که بدانیم 

حواس و مغز و نهآیتآ ذهنیت چگونه همچون دستگآهی واحد بشریت را قآدر سآخته محیط 

 ستی خود را درک نمآید و موجودیت چیزهآ را بقبولاند.پیرامون و جهآن ه

همآنگونه که در بحث فیزیولوژی در هر پنج حس بشر تشریح شد، مشخص گردید که 

تفسیر، درک و تشکیل نهآی  ی در مغز انجآم می شود، برای درک بیشتر لازم است که بدانیم 

زاری هستند شمهآ تنهآ ابکه در سیستم بینآی  ی، تصآویر در چشمهآ سآخته نمی شود بلکه چ

ن را تبدیل به سیگنآلهآی  ی الک تریکی می نمآید و 
 
که تصآویر را از محیط دریآفت کرده و ا

سپس به قشر بینآی  ی مغز ارسآل می کند. لذا اگر مآ بتوانیم قشر بینآی  ی مغز شخصی را به 
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ن شخص چشم داشته بآشد می توانی
 
 مشیوه هآی  ی مختلف تحریک کنیم بدون اینکه در ا

نهآ می کند.
 
 تصآویری مبهمی ایجآد کنیم، به گونه ای که شخص احسآس دیدن ا

لذا در صورت تعلل و تخریب در هی یک از اجزای سیستم هآی حواسی پنج گآنه ممکن 

ید، مثلا ممکن است شخص چیزی را 
 
است در درک حواس پنجگآنه نواقصی به وجود ا

نکه در 
 
واقعیت در محیط و هستی وجود خآرجی ببیند، بشنود و یآ حتی لمس کند بدون ا

داشته بآشند. لذا بیمآریهآی روانی وجود دارد که بیمآران چیزهآی  ی را ادراک می نمآیند که 

در واقع اصلا حقیقت وجودی ندارند. و اینجآست که نقش مغز در ادراک محسوسآت 

 بسیآربرجسته می گردد.

 بدان پآسخ صحیح داده نشده است:

یا برای مثال گل 
 
لاله ای با رنگ قرمزی که من می بینم، دیگری نیز این گل لاله را با ا

بی ببیند و در واقع دیگری 
 
ن را به رنگ ا

 
همان رنگ قرمز می بیند یا ممکن است دیگری ا

بی را قرمز می داند؟
 
بی می بیند و در درون خود رنگ ا

 
 در کل رنگ قرمز را ا

 به این سوال جواب می دهیم که چگونه مآدر اینجآ به سنجش  بینآی  ی رنگهآ می پردازیم و 

 قآدر به تمآیز بین رنگهآ هستیم؟

گآیتون، فیزیولوژیست شنآس مطرح در ک تآب خود در این بآره صحبت کرده است و وی 

بی، قرمز، سبز ( که توسط سلولهآی 
 
درک رنگ هآ را در وجود سه نوع رنگ اصلی ) ا

بآ ترکیب این سه رنگ، رنگهآی  مخروطی خآص خود شنآسآی  ی و درک می شوند و سپس

یآ این بیآن در مورد درک رنگهآ در سیستم بینآی  ی 
 
دیگر سآخته می شوند مطرح نمود. امآ ا
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تنهآ بیآن ممکن است و نظریه ی دیگری وجود ندارد که منطقی تر به نظر برسد. بلی یک 

 نظریه از خویش در این رابطه وجود دارد که در زیر بیآن می شود:

ف رنگهآ در طیف نور سفید که تنهآ طیف موجود در امواج الک ترمغنآطیس می تمآمی طی

بآشد که قآبل روایت است. در طیف وسیع امواج الک ترومغنآطیس هر جز دارای طول موج 

و دوره تنآوب خآص خود و لذا دارای فرکآنس مخصوص خود می بآشد و از سوی  ی مطآبق 

فرکآنس موج الک ترومغنآطیس بخصوص می  fثآبت پلانک و  hکه  E=hfقآنون پلانک ) 

بآشد ( هر موج الک ترومغنآطیس دارای انرژی مجزا می بآشد که تنهآ و تنهآ به فرکآنس خود 

بستگی دارد. لذا در طیف مرئی امواج الک ترومغنآطیس نیز هر رنگ که خود یک موج 

 آشد بهالک ترومغنآطیس مجزا و بخصوص می بآشد، دارای انرژی مجزا و خآص خود می ب

ن شنآخت. لذا 
 
گونه ای که می توان ادعآ کرد که هر رنگ از طیف نوری را می توان بآ انرژی ا

می توان در جواب نظریه دید رنگی گآیتون پآسخ داد که سلول هآی شبکیه که حسآس به 

ن انرژی تحریک 
 
تآبش انوار هستند بر اسآس انرژی هر موج رنگی به میزان و متنآسب بآ ا

یجآد پآلس هآی الک تریکی می کنند، سپس پآلسهآی الک تریکی که هر کدام به گردیده و ا

تنآسب انرژی رنگ هآ تشکیل یآفته از طریق رشته ی اعصآب به قشر بینآی  ی مغز منتقل می 

شوند و این قشر از مغز بر اسآس همین میزان انرژی هآ است که رنگ هآ را برای مآ مفهوم 

 می سآزد.

ه کرد هنگآمی که طیف نور سفید به جسمی بآ )مثلا( رنگ قرمز برخود در اینجآ بآیستی اضآف

ن جسم قرمز جذب می شود 
 
می کند تمآمی طیف هآی نورهآی دیگر به جز نور قرمز توسط ا
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ن جسم را به رنگ 
 
و لذا تنهآ موج رنگ قرمز به چشم نآظر بیننده می رسد و لذا نآظر حآضر ا

 قرمز می بیند.

نچه من یک چیز را درک  امآ هنوز به سوال مهم 
 
یآ ا

 
ایمآنوئل کآنت پآسخ داده نشده است. ا

یآ شیرینی 
 
نچه دیگران نیز همآن چیز را درک می نمآیند یکسآن است یآ متفآوت؟ ا

 
می کنم بآ ا

یآ یک نت از موسیقی، یک رنگ مشخص، یک 
 
برای همه بشریت یک نوع مزه است؟ ا

 سآن درک می شود؟بوی معین و از قبیل این مثآلهآ برای همگآن یک

نقدر دشوار است که در طی حدود 
 
سآل هنوز کسی قآدر به  012پآسخ به چنین سوالی ا

ن نبوده است و برای پآسخ به چنین سوالی بآیستی رابطه ی علی به کل تفهیم و درک 
 
پآسخ ا

گردد. اگر رابطه علی را رابطه ای از منطق ضرورت بدانیم که چنین نیز هست، تآ حدی می 

 به پآسخ نزدیک شد.توان 

در منطق دلیل و نتیجه ضرورت حتمی نیست، بدان معنآ که همیشه به دنبآل یک دلیل 

حتمآ یک نتیجه خآص و معین روی نمی دهد ولی در منطق علت و معلول ضرورت یک 

حکم منطقی است، یعنی یک علت، معلول خآصی را سبب می گردد و معلول خآص نیز 

ن معلول خآص علت مخصوص خود را دارد. ا
 
گر علت خآص رخ دهد، ضرورتآ به دنبآل ا

ن به شی دارای سآیه می بآشد. در 
 
مد. علت وجود سآیه، وجود نور و تآبش ا

 
نیز خواهد ا

سمآن ابری بآشد، این بدان معنآ نیست که 
 
اینجآ نور علت و سآیه معلول می بآشد. اگر ا

نیست، ولی اگر بآرش بآران رخ بآرش بآران حتمی خواهد بود، لذا ضرورت در اینجآ حتمی 

سمآن وجود داشته بآشد، لذا در اینجآ ضرورت موجود است 
 
دهد، ضرورتآ بآیستی ابری در ا

سمآن می بآشد، 
 
و به همین دلیل می توان استنتآج کرد که علت بآرش بآران وجود ابر در ا
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ن همیشه درست نیست و از طرفی می توان گ فت اگر ابر )به عنوان یک
 
لیل( د امآ عکس ا

سمآن وجود داشته بآشد می توان نتیجه گرفت که ممکن است بآران ببآرد و اگر بآرش 
 
در ا

سمآن است. این استنتآج که رابطه ی علی زیر مچموعه 
 
ن وجود ابر در ا

 
بآران رخ دهد دلیل ا

ر و کلی نتیجه عآم ت –ای از رابطه دلیل و نتیحه است یآ به عبآرت دیگر ، رابطه ی دلیل 

معلول )رابطه ی علی( می بآشد، صحیح است. و همین موضوع بآعث  –رابطه ی علت تر از 

گردید که در فصل نخست ) پیدایش و موجودیت ( دلیل نخستین را به علت نخستین 

 ترجیح دهیم.

شآید مخآطب چنین احسآس کند که از موضوع اصلی این فصل خآرج شده ایم، لذا بآید 

ور شد که برای درک این ج
 
هآن بآ تمآمی حواس و ذهنیت هآ درک کآمل دو رابطه ی علی یآد ا

 نتیجه لازم و مهم می بآشد. –و دلیل 

معلولیت وجود حس شنوای  ی، علت وجود اصوات و سآختآرسیستم شنوای  ی می بآشد و این 

را می توان به دیگر حواس نیز استقرا بخشید. مآ زبری یآ نرمی را حس می کنیم چونکه دارای 

 ستیم.حس لامسه ه

ید که چرا 
 
نچه که در این فصل مطرح شد پیش ا

 
ممکن است این سوال برای مخآطب در ا

یک شی یآ صفحه ی قرمز همه ی طیف هآی رنگی را به جز قرمز را جذب می کند و تنهآ موج 

ن منعکس می شود ) رنگ قرمز را جذب نمی نمآید(؟ دز اینجآ یک ضرورت وجو 
 
قرمز از ا

علی یآری می جویم، صفحه ی قرمز رنگ بدین دلیل که دیگر رنگهآ را دارد، لذا از رابطه ی 

ن را 
 
نچه را که در خود دارد جذب نمی کند و لذا ا

 
نهآ را در خود جذب می نمآید و ا

 
ندارد ا

منعکس می سآزد. صفحه ی سفید چون دارای کل طیف هآی موج مرئی می بآشد، هیچکدام 
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ا منعکس می سآزد و این کآمل بر عکس صفحه از طیف هآی رنگی را جذب نمی کند و همه ر 

ی مشکی و سیآه رنگ است که چون هیچ یک از طیف هآی مرئی را در خود ندارد، لذا تمآم 

طیف نور مرئی را جذب خود می کند و هیچ طیف نوری را منعکس نمی سآزد، همین بآعث 

فتآب 
 
ن می گردد و دلیل گرمتر شدن اجسآم مشکی در مقآبل ا

 
ه بقیه نسبت بمشکی بودن ا

 ی رنگهآ نیز همین می بآشد.

ن در صورت یکسآن 
 
عقل محض در چنین وضعیتی حکم می کند که دید رنگی و سنجش ا

بودن سیستم بینآی  ی در تمآم بشریت تنهآ بستگی به مآهیت رنگ اجسآم و چیزهآ دارد و لذا 

بی ) و همچنین کل رنگهآ 
 
بی را ا

 
پآسخ  ( می بینند وتمآمیت بشر، رنگ قرمز را قرمز و رنگ ا

به سوال کآنت این است که بآ فرض یکسآنی درسیستم بینآی  ی در کل بشر تفآوت در درک 

رنگهآ به سیستم بینآی  ی نمی تواند ارتبآط داشته بآشد و عآمل این تفآوت را بآیستی در دو 

 علت و یآ دلیل جست؛ یکی ذهنیت و دیگری خآرج از انسآن،یعنی مآهیت رنگی چیزهآ.

یآ ذهنیت مربوط به مغز بشری است یآ چیز فراتر و در در را 
 
بطه بآ ذهنیت بآید گ فت که ا

ن و یآ 
 
یآ ذهنیت همآن ذات و روح می بآشد یآ جز ا

 
نفس،گوهر،ذات و روح بشر می بآشد؟ ا

ن را فرا می گیرد؟ اصلا ذهنیت چیست؟
 
 کل ا

 
 
هنیت دمی است و ذپآسخ این سوال در نظر متریآلیستهآ این است که ذهنیت نآشی از مغز ا

لیستهآ ذهنیت را فراتر از جسم می دانند. 
 
تفکری بیش نیست و این در حآلی است که اید ا

مآ در اینجآ راه عقل محض را پیش می گیریم و کآری به نظریآت دیگران نداریم. ذهنیت هر 

ن چیز ذهن است، پس علت ذهنیت، 
 
چه بآشد تنهآ از یک چیز می تواند نشآت بگیرد و ا

می بآشد و ظرورتآ ذهنیت معلول ذهن است. ذهن را همآن اندیشه، تفکرات، ذهن 
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تجسمآت،تصورات، تخیلات و توهمآت تعریف می کنیم و در حقیقت نیز چنین بآید بآشد. 

نبآیستی راه را به بیراهه رفت. لذا علت وجود ذهن در بشر، وجود مغز اوست و ذهن نمی 

و بآلقطع ذهن ضرورتآ معلول مغز است و لذا این تواند خآرج از حیطه ی مغز نشآت گیرد 

مغز است که در نهآیت ذهنیت را برای بشر مقدور می سآزد. شآید مخآطب بگوید این که 

همآن نظریه ی امتریآلیستهآ می بآشد، در جواب می گویم از طرفی بلی و از سوی  ی دیگر 

ر ا منکر می شوند ولی دخیر. متریآلیستهآ به کل وجود روح،ذات، گوهر و هر چیز دیگر ر 

دمی هست ولی بودن 
 
ن را مطرح می سآزیم چنین نیست. ذات و روح در ا

 
نظریه ای که مآ ا

نچه می اندیشد مغز است. 
 
ن بدان معنآ نیست که این ذات یآ روح است که می اندیشد. ا

 
ا

 برای متقآعد کرد مخآطبآن این پرسش را مطرح می سآزیم که اگر مآ اعتقآد به روح و ذات

داشته بآشیم در این صورت کل موجودات زنده نیز دارای روح هستند و از طرفی مآ 

ن موجودات 
 
یآ ا

 
موجودات زنده ی بی شمآری را می شنآسیم که دارای مغز نیز هستند، لذا ا

 نیز دارای ذهنیت و در کل اندیشه هستند؟

اشتن هآیت دپآسخ بسیآر سآده است، خیر، این بشر است که توانآی  ی اندیشیدن و در ن

ذهنیت را دارد. اگر ذهنیت بر خواسته از روح و ذات است چرا در دیگر موجودات زنده 

ذهنیت تجلی پیدا نمی کند؟ تنهآ پآسخ را بآیستی در این دانست که ذهنیت نمی تواند 

برخواسته از روح بآشد، در نتیجه ذهنیت تنهآ می توان معلول مغز بآشد. حآل این سوال 

پس چرا موجودات زنده ای که دارای مغز هستند، فآقد ذهنیت می بآشند؟  مطرح می گردد

پآسخ سآده است. بشر را در حدود چند میلیون سآل پیش که فآقد تمدن و تکلم و اندیشه 

ن زمآن بشر نیز فآقد ذهنیت بود، ذهنیت از راه تکآمل به 
 
ری ا

 
بودند را مجسم کنید؛ ا

 ل یآفت و این تکآمل هنوز نیز ادامه دارد. بنآبراینبشریت عرضه گردید، زیرا مغز بشر تکآم
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ذهن مجزا از نفس و ذات و روح است و کآمل معلول مغز می بآشد، افرادی که دارای 

لزایمر، زوال عقل، عقب مآندگی و دیوانگی هستند، قآدر به 
 
بیمآری  ی هآی مغزی همچون ا

یآ ذهنیت در کل ا
 
دم سآلمی را دارند؟ ا

 
فراد سآلم به یک میزان داشتن ذهنیت همچون ا

است؟ جواب قطعآ خیر است. برخی از بشر ذهنیتی به مراتب بیشتر و والاتر از دیگران 

نآن است که می تواند انتصآبی  و اک تسآبی بآشد. نتیجه ی نهآی  ی 
 
ن نآشی از مغز ا

 
دارند و ا

این است که ذهنیت خآرج از مغز شکل نمی گیرد و لذا در پرسش کآنت یک عآمل برای 

 حل مسآله حذف می گردد.

ن این است که مآهیت رنگهآ عآمل دوم می 
 
عآمل دوم خآرج از انسآن قرار دارد و معنی ا

بآشد. در مورد مآهیت رنگهآ بحث شد و مشخص گردید که چونه یک جسم قرمز رنگ چگونه 

همه ی طیف هآی رنگی را بغیر از قرمز جذب می نمآید. لذا برای کل بشریت مآهیت رنگهآ 

نهآست. بنآبراین نتیجه ی نهآی  ی در پآسخ به سوال کآنت این است که ی
 
کسآن و مستقل از ا

بشریت رنگهآ را )در صورتی که همه دارای سیستم بینآی  ی سآلم و یکسآن بآشند( همچون 

 یکدیگر درک می نمآیند. از این رو می توان این نظریه را به چهآر حس دیگر استقرا بخشید.

موجودات زنده مثل هم نبوده و متفآوت هستند، برخی حواس  کلیه ی حواس در کل

یآ یک درخت می تواند 
 
ضعیفتر، برخی دیگر قویتر و حتی برخی فآقد بعضی حواس هستند، ا

 ببیند؟ برای بشریت نیز نمی تواند مدعی شد که این حواس پنج گآنه مثل هم هستند.

نگونه که بشریت فکر می کند موضوع سآده 
 
 ای نیست همواره موجودیتدرک موجودیت ا

چیزهآ و حتی موجدیت هستی یک موضوع مهم فلسفی در تآریخ بشریت بوده است. یرخی 

ن چیز را حس و درک کند 
 
فیلسوفآن این نوع موجودیت را مطرح کرده اند که اگر بشر ا
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ن چیز را حس و درک نکرد دیگر موجودیت 
 
نکه بشر ا

 
موجودیت پیدا می کند و به محض ا

شت. برای مثآل فرض کنید در جنگلی به تخته سنگ بزرگی برمی خورید، بآ دیدن نخواهد دا

نکه از تخته سنگ 
 
ن را درک می کنید ولی به محض ا

 
و لمس کردن تخته سنگ، موجودیت ا

نقدر دور شدید که از دید شمآ خآرج شد، تخته سنگ موجودیت خود را از دست می دهد، 
 
ا

ن است که بگوییم تخته
 
ن  که این معآدل ا

 
سنگ قآئم به ذات خویش نیست و موجودیت ا

به درک مآ گره خورده است. حآل از خود می پرسیم چنین فلسفه ی وجودی صحیح است؟ 

عقل محض حکم می کند که موجودیت هر چیزی در هستی نبآیستی به نآظر بستگی داشته 

ن چیزهآ در هستی موجودیت دارند. امواج ا
 
آطیس لک ترومغنبآشد و چه نآظر بآشد یآ نبآشد ا

نهآ توسط بشر موجودیت داشته اند.
 
 و نیروی گرانش و جآذبه قبل از کشف ا

ن حس 
 
ن می برد و لذا به ا

 
بشریت گآهآ فراتر از پنج حس خود، قبل از وقوع اتفآقی پ ی به ا

 ششم نآم نهآدیده اند. این حس تنهآ می تواند برخواسته از ذهنیت بشر بآشد.

ن است که موجودیت چیزهآ در هستی و در بنآبراین نتیجه گیری از مب
 
آحث گ فته شده بر ا

ن است مستقل از بشریت و هر موجود زنده ی 
 
نچه که در ا

 
کل موجودیت هستی بآ تمآم ا

دیگری است و بشریت تنهآ از طریق حواس و درک ذهنی و پ ی بردن به اثرات چیزهآست که 

 ه موجودیت دارند ولی بشریتبه موجودیت این چیزهآ پ ی می برد و بیآر چیزهآ هستند ک

نهآ و حتی اثراتشآن نیز نیست. 
 
 قآدر به حس و درک ا

فرض می نمآییم در سیآره ای دور دست حیآت وجود دارد، اینکه بشر نتوانسته این حیآت 

ن نیست، بلکه این ضعف از بشریت می 
 
را کشف و درک نمآید به معنآی عدم موجودیت ا
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در هستی بنآ به رابطه ی علی و در کل رابطه ی بآشد. موجودیت، موجود است، چون 

 نتیجه وجود دارد.–دلیل 

یآ بشریت بآ مرگ خویش، موجودیت خود را از دست می 
 
حآل سوالی مطرح می سآزیم، ا

دهد؟ در جواب بآیستی گ فت، قطعآ و یقینآ جسم بشر به مرور زمآن موجودیت خود را از 

ن بآشیم دست خواهد داد، حآل در رابطه بآ روح، بستگ
 
ی به این دارد که معتقد به وجود ا

 یآ نبآشیم. 

اگر به وجود روح معتقد بآشیم، قطعآ روج بشر در هستی موجودیت دارد و نه در جآی  ی 

دیگر که نیستی بآشد. ولی اگر روحی در کآر نبآشد، پس موجودیت بشر پس از مرگ به کل 

و از لحآظی خوشآیند بآشد و این  نآموجود می شود و این چقدر می تواند به لحآظی دردنآک

 دردنآکی و خوشآیندی بستگی به تفکر و برذاشت بشر از هستی دارد. 

اگر بشر تنهآ یک بآر زندگی در این هستی را تجربه نمآید، انگآر که اصلا موجودیت نداشته 

نی می گذرد، صحیح است که این ثآنیه گذشته است ولی در عین 
 
است. مثل ثآنیه ای که ا

نی بوده است که گوی  ی اصلا نبوده است.حآل 
 
نقدر ا

 
 ا

فرینش به نتیجه رسیده بودیم که نفس و روح همیشه بوده و 
 
مآ در بخش موجودیت و ا

همیشه خواهد بود. قطعآ اگر درست بیآندیشیم و زندگی کنیم این طرز فکر و اندیشه بسیآر 

ن است که این گونه بیآندیشیم که بشر فآنی است 
 
کبآر به و پس از تولد یخوشآیندتر از ا

ید و پس از مرگ برای همیشه نیست خواهد شد.
 
 دنیآ می ا
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چیز که در هستی هست، همیشه هست و نمی تواند یک چیز از هر قبلا مطرح کردیم که 

هستی به نیستی رود، چون که در نیستی چیزی نمی تواند بآشد. چیزهآ چه مآده بآشند و 

انند تغییر کنند، ولی در هستی عقل محض حکم می چه انرژی و یآ هر چیز دیگر، می تو

نمآید که چیزهآ در هستی نمی توانند نیست شوند، چون در داخل هستی چآی  ی برای نیستی 

 نیست و تنهآ نیستی، نیست هست.
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 : پنجمفصل 

ن
 
 فلسفه ی زمان و ماهیت ا

 

می پردازیم و ت به مفهوم زمآن این فصل به دو بخش مجزا شده است، در بخش نخس

 بخش دوم به درک مآ از زمآن پرداخته می شود.در

 الف( مفهوم زمان

غ
 
ز تکآملش هنگآمی که غآرنشین بود زمآن را تنهآ بآ طلوع و غروب خورشید آبشریت در ا

درک می کرد و هیچ درک و شنآختی نسبت به زمآن نداشت؛ قرن، سآل، مآه، هفته، روز، 

جودیتی نداشت و اصلا نمی دانست که زمآنی وجود دارد، سآعت، دقیقیه و ثآنیه برایش مو

تنهآ چیزی که برای این غآرنشینآن مهم بود بقآی زندگیشآن بود، چیزی که در غریزه اشآن 
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وجود داشت.این همآن تکآمل است، تلاش برای زنده مآندن و بقآی اصلح و تطبیق بآ 

 محیط پیرامونش.

ش ن را نداشت و تنهآ به فکر تغذیه و دیگر غرایز بشر نخستین حتی شنآخت از خورشید و زمآ

بود.او می خواست زنده بمآن مآنند بقیه ی جآنداران.ولی به تدریج چیزی بشر نخستین را 

ن مغزی بود که درجمجمه اش قرار داشت. بآ گذر قرنهآ ار دیگر جآنداران متمآی
 
ز می کرد و ا

دمی تمدن را فرا گرفت و فهمید که عمرش کوتآه است 
 
ن شد که کیمیا

 
آ و همین دلیلی بر ا

گران در جست و جوی کیمیآی  ی بودند که انسآن را عمر جآویدان بخشد که افسوس این 

 اندیشه توهمی بیش نبود.

غآز تمدن بشریت بود که بشر فهم صحیح از شب و روز را درک کرد و برای خود و 
 
در ا

یقآ نمی دانیم که بشر کی سآل عزیزانش درک نمود که همه بآ گذر زمآن خواهند مرد. مآ دق

شبآنه روز می بآشد. بشریت  961را برای خود تعریف و خلق کرد و متوج شد که سآل معآدل 

ن نقش اصلی 
 
بآ پیشرفت در تمدن برای گذز زمآن واحدهآی  ی تعریف کرد که منجمآن در ا

س مآه سآعت در شبآنه روز تعریف کرد و سپ 01روز در سآل و  961در نهآیت بشر داشتند.

ب و هوای  ی 
 
هآ بر اسآس فصول تعریف شدند و خود فصول نیز بآ درک بشریت از شرایط ا

محیط پیرامونش برای انسآن در گریدید. البته این تعآریف بسته به جغرافیآی  ی که بشر در 

ن تمدن خود را گسترانده بود وابستگی داشت، چونکه شرایط اقلیم در کل کره خآکی 
 
ا

فتآب و سپس سآعتهآی شنی زمین یکسآن نبود. سپ
 
س بشریت منمدن از روی سآیه هآی ا

آ پدیدار ثآنیه ه و در سوی تکآمل دقآیق  ودر نهآیت سآعت را برای خود خلق نمود. به تدریج

 گشتند.
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ندازه خآکی ای بنآبرین بشریت زمآن را بآ تعریف خود و شنآخت و درک خویش از این کره 

آبت در ثی کرد که زمآن همچون رودخآنه ای که به طور گیری کرده اند. بشریت قرنهآ فکر م

آبت می بآشد، بدان معنآ که یک ثآنیه در کل هستی و گیتی گذر است، پآرامتر مطلقآ ث

قرن بیستم فیزیک دانآنی چون بور متوجه شدند یکسآن و ثآبت است، تآ اینکه در اوایل 

اشتند این زمآن بود که می پند که معآدلات نیوتن در فیزیک کوانتوم جوابگو نیستند و در

در فیزیک کوانتوم به بن بست رسیده اند. نیوتن زمآن را کآملا پآرامتری ثآبت می دانست و 

متری ثآبت در نظر گرفته شده بود. در حقیقت ا عنوان پآر  لذا در معآدلات وی این پآرامتر به

ودند و این ی شده بن طراحمعآدلات فیزیکی نیوتن برای حل مسآیل فیزیکی بآ سرعت پآیی

در حآلی بود که در فیزیک کوانتوم سرعت الک ترون و فوتون بسیآر بیشتر از سرعتهآی پآیین 

 هزار کیلومتر بر ثآنیه می بآشد نزدیک تر هستند. 922بود و به سرعت نور که حدود 

لبرت اینشتین در سآل  
 
میلادی بآ ارائه ی نظریه ی نسبیت خآص گره از مشکلات  1321ا

د در فیزیک کوانتوم گشود. وی در این نظریه نه تنهآ زمآن را یک پآرامتر ثآبت نمی موجو

آبت و از دیدگآه نآظر ثداند بلکه زمآن را پآرمتری متغیر و وابسته به سرعت حرکت اجسآم 

می داند و هنگآمی که دانشمندان معآدلات تآزه ی اینیشتین را در معآدلات فیزیک مرجع

رند موفق به حل معآدلات می شوند و تنآقضآهآ و پآرادوکسهآ برطرف کوانتوم به کآر می ب

 گردیدند.

یر زمآن بر اسآس سرعت متغدر نظریه نسبیت خآص بدون در نظر گرفتن انزژی و گرانشهآ 

می گردد به صورتی که هر چه سرعت نسبت به نآظر ثآبت بیشتر گردد زمآن منبسط می 

و در حآلتی که سرعت اجسآم نسبت به نآظر ثآبت  شود ، به عبآرتی زمآن کش پیدا می کند
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کمتر گردد زمآن منقبض می شود، به عبآرتی زمآن کوتآه می گردد. اگر جسم بآ سرعت نور 

نقدر انبسآط پیدا می کند که به طور کآمل کش یآفته و حآلت متوقف به 
 
حرکت کند زمآن ا

زمآن به سمت بی نهآیت  خود می گیرد، یعنی دیگر زمآن سپری نمی شود و در این حآلت

میل می کند، ابعآد جسم نیز به سمت صفر میل خواهد کرد. اگر جسم کآملا  از دید نآظر 

نقدر منقبض 
 
ثآبت و مرجع ) که خود نآظر در توقف کآمل به سر می برد( متوقف گردد زمآن ا

میل  تمی شود که چیزی نخواهد مآند و زمآن به صفر میل می کند و ابعآد جسم به بی نهآی

خواهد کرد؛ در این حآلات می توان گ فت دیگر زمآن مفهومی همچون حآلت پیش نخواهد 

 داشت.

اگر بشریت در سیآره ای دیگر بآ سرعت خیلی بیشتری حرکت می کرد، زمآن کشش می 

یآفت و شآید ثآنیه هآ به دقیفه هآ و حتی سآعتهآ بدل می شد. پس قطعآ نظریه نیوتن در 

زمآن نآدرست می بآشد و تنهآ در معآدلاتی که بآ سرعتهآی خیلی پآیینتر  بآره ثآبت انگآشتن

یند چونکه در این حآلت 
 
ب در می ا

 
از سرعت نور اتفآق می افتند معآدلات نیوتن درست از ا

 خطآ در معآدلات به حدی کوچک هستند که قآبل چشم پوشی می بآشند.

ت و ین کره ی خآکی بستگی به حرکبنآبراین می توان نتیجه گرفت که عمر زندگی مآ در ا

سرعت همین سیآره که به دور خورشید می گردد و خورشید نیز بآ کل منظومه ی خویش به 

دور مرکز کهکشآن راه شیری می چرخد و خود کهکشآن راه شیری نیز در حرکت به دور مدار 

ست که مآ ادیگریست دارد. پس یقینآ تعیین کننده ی عمر مآ نه زمآن بلکه حرکت و سرعتی 

ن زیست می کنیم. زمآن تعریف بشریت است و نه چیز دیگر. اگر این کره خآکی بآ 
 
در ا

ن صورت زمآن متوقف می گشت و دیگر مفهوم زمآن بی معنی 
 
سرعت نور حرکت می کرد در ا
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ن صورت همبود ولی بآ
 
ه چیز در حآلت اولیه مطلق یستی این درک را نیز داشت که در ا

ر یآ رشدی در هیچی صورت نمی گرفت که این نیز نشآندهنده ی عدم خود می مآند و تغیی

حیآت و زندگی خواهد بود و مطلقآ حیآت معنآ نداشت. رشد و نمو و در کل زندگی و حیآت 

ن بگیریم که مآ بآ سرعتی معآدل  بآ گذر زمآن معنآ پیدا می کند.
 
درصد  33اگر فرض بر ا

ن صورت زمآن
 
مطآبق فرمولهآی نسبیت به حدی می بود  سرعت نور حرکت می کردیم در ا

سآعت گذر زمآن داشت و در  96سآل کنونی در این سیآره برای مآ تنهآ نزدیک به  122که 

 19سآل مآ مبدل به  122درصد سرعت نور حرکت کنیم،  32صورتی که بآ سرعتی معآدل 

سآل  11سآل می گشت و اگر سرعت حرکت مآ نصف سرعت نور می بود یک قرن معآدل بآ 

 می شد.

ن اندازه مآ نوع بشر  زمآن را اختراع کردیم 
 
ن عمر و دیگر نیآزهآی خود را بآ ا

 
و به وسیله ا

ن زمآن مطلق سآکن است. بشریت 
 
گیری می کنیم. برای پرتوی نور زمآن مفهومی ندارد و در ا

چه بخواهد و چه نخواهد در این محدودیت سرعت و حرکت زندگی می کند و لذا عمر او 

ذراست. اگر بشریت روزی بتواند بآ سرعت نور حرکت کنر دیگر برای او زمآن معنآی  ی گ

ن حیآت مفهوم خود را از دست خواهد داد.پس سرعت حرکت 
 
نخواهد داشت و به طبع ا

 تعیین کننده ی عمر تمآمی رویدادهآ در هستی است.

ه گ فته ونه کحرکت هست که به وابسته ی سرعتش مآهیت زمآن را معنآ می بخشد، همآنگ

شد زمآن، پآرامتری سآخته و پرداخته ی دست بشر برای اندازه گیری طول رویدادهآست 

ونه که همآنگ که این رویدادهآ هر چیزی می توانند بآشند؛ عمر حشره ای تآ عمر ستآره گآن.

قبلا نیز اشآره شد در فیزیک کلاسیک زمآن ثآبت مطلق فرض می شود و معآدلاتی که در 
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ن پآرام
 
تر زمآن وجود دارد، زمآن وابسته به سرعت نور نیست، فی لذا فیزیک کلاسیک ا

تنهآ برای رویدادهآی سرعت خیلی پآیینتر از سرعت نور در این کره ی خآکی قآدر به حل 

 معآدلات فیزیکی دارد.

ن تفآوت خیلی بیشتری بآ 
 
اگر فرض بگیریم که بشریت به سیآره ای که سرعت حرکت ا

ن صورت معآدلات فیزیک کلاسیک و نیوتن سرعت سیآره ی ز 
 
مین دارد نقل مکآن کند، در ا

ن 
 
برای نآظر روی سیآره ی زمین پآسخ گو نخواهد بود و نمی توان پدیده هآی فیزیکی را بآ ا

ن سیآره ی فرضی بآز معآدلات  فیزیک کلاسیک 
 
معآدلات تشریح کرد ولی برای نآظر روی ا

مد خواهد بود.
 
 کآرا

و مدرن که بآ اتم و الک ترونهآی  ی که بآ سرعت خیلی بآلا در حرکت هستند،  ومدر فیزیک کوانت

معآدلات کلاسیک جآی  ی ندارند و در اینجآ بآید فیزیک کوانتوم بآ نظریآت نسبیت بیآن 

گردد. برای شرح پدیده هآ و رویدادهآی اختر فیزیک و مطآلعه ی ستآرگآن و سیآره هآ و 

نهآ و کهکشآنهآ نیز بآیس
 
ن دیگر پآرامتر حرکت ا

 
تی از فیزیک مدرن استفآده نمود که در ا

 زمآن ثآبت نیست بلکه پآرامتری متغیر و وابسته به سرعت حرکت اشیآ و غیره دارد.

شآید گ فته شود در توقف مطلق ) سکون مطلق ( اگر وجود داشته بآشد، زمآن کمترین 

ی رمتر زمآن بی نهآیت مکشش را خواهد داشت، در حآلیکه چنین نیست و در این حآلت پآ

گردد، بدان معنآ که اصلا زمآنی وجود نخواهد داشت، بنآبراین بدون حرکت و سرعت ) 

اگر حرک تف صفر مطلق بآشد، در نتیجه سرعت نیز صفر مطلق خواهد بود ( دیگر زمآنی 

نی خواهد بود که زمآن مطلقآ نآپدید می 
 
نقدر ا

 
وجود ندارد که قآبل تعریف بآشد و زمآن ا

یآ توقف و سکون مطلق در هستی موجودیت دارد؟ عقل محض حکم می کند که شو
 
د. امآ ا
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هیچ چیزی در هستی و کل کآئنآت بدون حرکت و در تنیجه بدون سرعت نیست، لذا توقف 

ندارد و فی النتیجه همیشه زمآن موجودیت خواهد  و سکون مطلق در هستی موجودیت

 گردد. شآید بآ میل به سمت حرکت و سرعتهآی داشت و زمآن هیچگآه بی نهآیت منقبض نمی

ن زمآن به سمت انقبآض بی نهآیت میل خواهد 
 
خیلی پآیین امکآن پذیر بآشد و در نتیجه ی ا

کرد که در این حآلت اگر بشر در چنین شرایط حرک تی قرار گیرد بیشتر از یک صدم ثآنیه 

آن نیم )نزدیک شویم(، زمنیز عمر نخواهد کرد. به زبآن سآده اگر به سکون مطلق میل ک

نی می شود به طوری که عمر 
 
به انقبآض کآمل و بی نهآیت میل می کند و گذر زمآن به شدت ا

 همه ی رویدادهآ به صفر مآیل می شود.

تآ بدین کنون دربآره ی سرعت بین صفر مطلق و سرعت نور بحث شده است و دربآره ی 

لذا در اینجآ این سوال مطرح می شود، در سرعت بیشتر از نور حرفی به میآن نیآمده است. 

صورتی که بشر بتواند بیشتر از سرعت نور حرکت کند ) در صورتی که حرکت بآ سرعت بآلاتر 

مد؟
 
 از نور به لحآظ تئوری و عملی امکآن پذیر بآشد ( بر سر زمآن چه خواهد ا

، نزدیک تکم می کند نه تنهآ هیچگآه سرعت بیشتر از نور امکآن پذیر نیسعقل محض ح

ری . ولی اگر فرض کنیم ) مآورای امکآنپذیشدن به چنین سرعتی هم محتمل پذیر نخواهد بود

رسیدن به چنین سرعتی ( بشر به سرعت بآلاتر از سرعت نور برسد، در چنین وضعیتی 

رایطی زمآن در چنین ش بآیستی پآرامتر زمآن که تآ کنون عدد مثبتی بوده است، منفی گردد.

ر عکس خود را بپیمآید، به عبآرتی زمآن معکوس می گردد و این بدان معنآست بآیستی مسی

که زمآن به عقب بر خواهد گشت، البته نه بصورت گسسته بلکه به صورت پیوسته، بدین 

ک قرن یک سره به گذشته ) مثلا یمعنی که به محض رسیدن به سرعت بیشتر از سرعت نور 
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ه ی سرعت بآلاتر از سرعت نور در همآن لحظه ی گذشته ( بر نخواهیم گشت بلکه در لحظ

زمآن بصورت پیوسته معکوس می گردد ) مآنند اینکه فیلمی را بصورت پیوسته و یک کنونی 

 .پآرچه به عقب برانیم (

عقل محض حکم می کند، اگر چنین چیزی امکآن پذیر بآشد، کل رویدادهآی هستی از دید 

همه چیز معکوس می گردد، برای مثآل رابطه  نآظر سآکن معکوس می شود. در این حآلت

رک . برای دی علی معکوس می شود، بدان معنآ که علت، معلول و معلول، علت می گردد

ن 
 
موضوع مثآل سآده این است که از دیدگآه نآظر فردی که به سرعت نور و سپس بآلاتر از ا

خود  د عکس بهمی رسد، شخص مذکور در لحظه ی حرکت بیشتر از سرعت نور سن اش رون

می گیرد، یعنی فرد مذکور ) اگر در سن کهن سآلی و پیری بآشد ( از پیری به صورت پیوسته 

به سمت میآن سآلی و سپس جوانی، نوجوانی، کودکی و نوزاد و سرانجآم به جنین و نطفه 

ن نیآز به قوه ی تخیل بآلا  بدل می شود.
 
درک زمآن منفی بسیآر سنگین است و برای تصور ا

 بآشد. می

ن هستند که بشریت به دلیل محدودیت انرژی لازم برای حرکت بآ 
 
فیزیک دانآن معتقد بر ا

شدن به  حتی نزدیک ،سرعت نور نه تنهآ هیچگآه قآدر به رسیدن به سرعت نور نمی بآشند

این سرعت نیز امکآنپذیر نیست، فی لذا پیشی گرفتن از سرعت نور توهمی بیش نمی بآشد. 

محض حکم می نمآید که زمآن منفی نمی تواند موجودیت واقعی داشته بآشد. بنآبراین عقل 

از سوی دیگر در هیج مکآنی در هستی توقف و سکون مطلق وجود ندارد. لذا عقل محض 

حکم می کند که حرکت همیشه بآشد و تآ هست، سرعت نیز وجود خواهد داشت و تآ 

 هوم دارد و پآرمتری بدیهی هست.هنگآمی که سرعت موجودیت داشته بآشد، زمآن نیز مف
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حآل سوالی که می توان مطرح کرد این است که طبق رابطه ی علی، علت سرعت در هستی 

چیست؟ در پآسخ می توان گ فت که منشآء حرکت و در نتیجه سرعت، نیرو و انرژی می 

بآشند. برای تشریح حرکت و سرعت در این کره ی خآکی مشکل چندانی وجود ندارد؛ امآ 

در سراسر گیتی وضعیت متفآوت است. کهکشآنهآ در تقآبل  ی موجودکآئنآت و کهکشآنهآ در

تآثیرات هم دیگر هستند و هر کدام بر حرکت دیگری تآثیر می گذارد که یکی از این کنش هآ 

بین کهکشآنهآ نیروی گرانش می بآشد. نیروی گرانش برخواسته از چگآل و در نتیجه جرم 

. هر قدر مآده پر چگآل تر ) جرم بیشتر ( بآشد، نیروی گرانش و جآذبه اشیآ و غیره می بآشند

ن بیشتر خواهد بود.
 
 ی ا

میلادی ضربه ی نهآی  ی را به گرانش  1311اینشتین بآ ارائه ی نظریه نسبیت عآم در سآل 

وارد سآخت و بیآن کرد که این تنهآ گرانش نیست که مآه را در مدار  ،نیوتن در مورد کیهآن

دور زمین یآ سیآرات و ستآرگآن را در مدارهآی معین خویش نگه می دارد و زمآن خود به 

مستقل از فضآ نمی بآشد. زمآن و فضآ همچون تآر و پود در هم تنیده هستند که در نتیجه 

زمآن انحنآ خواهند یآفت و در مختصآت فضآ  -زمآن ، فضآ-ی وجود جرم و چگآل در فضآ

ن واقع هست –
 
 –شد که هر چقدر جسم در فضآ  ایجآد خواهد ، گودیزمآن که جرم در ا

 زمآن بیشتر خواهد بود و –زمآن پرچگآل تر بآشد میزان انحنآ و گودی ایجآد شده در فضآ 

ن جسم دارای چگآل و جرم نیروی گرانشی در خود دارد.
 
 همزمآن ا
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به دور زمین نگه  زمان و نیروی گرانش بین زمین و ماه، ماه را در مدار خود -فضا : 0 – 5شکل 

 می دارد.

در نتیجه ی چنین نظریه ای توجیه حرکت اقمآر، سیآره هآ، ستآرگآن و حتی کهکشآنهآ در 

نجآ که در منظومه ی شمسی 
 
مدار مشخص خود بسیآر تسهیل می گردد، برای مثآل از ا

 -خورشید پر چگآل ترین مآده می بآشد داری بیشترین انحنآ و فرورفتگی )گودی( در فضآ

 ست و سپس هر کدام از سیآراتیشترین گرانش را نیز دارا هاز طرف دیگر ب و می بآشدزمآن 

 –بر اسآس جرم و چگآلی شآن به همین شکل دارای فرورفتگی در فضآ  و اقمآر این سیآرات

 –ی شآن دارند که در نتیجه ی همین فرو رفتگی فضآ بآ گرانش متنآسب بآ چگآل هزمآن همرا

انششآن در مدار مشخص خود به دور خورشید گردش می کنند و اقمآر نیز زمآن و نیروی گر 

بر اسآس همین رویه همزمآن بآ چرخش به دور خورشید، به دور سیآره ی خویش که پرچگآل 
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گرانش اجسآم پر چگآل همآنند  ن خویش می چرخند.یتر از قمرهآ می بآشند در مدار مع

دیگر  از سوی نور می شوند.مسیر حرکت در خورشید به حدی هستند که حتی بآعث خمش 

بآیستی گ فت که نیروی گرانش یک نیروی یک جآنبه نیست،بلکه نیروی  ی دو یآ چند جآنبه 

مین نیروی گرانش ز وی زمین اعمآل می گردد، همآن گونه که گرانش خورشید بر ر  می بآشد.

ند بلکه نیروی نیست ثر گذار هست، البته نیروی گرانش خورشید و زمین برابرنیز بر خورشید ا

گرانش خورشید بسیآر بیشتر از نیروی گرانش زمین می بآشد و این کنش گرانشی در کل 

 هستی و کآئنآت وجود دارد.

 

زمان و نیروهای گرانش که سیارات را در مدارهای خود به دور ستاره  -مفهوم فضا :7 – 5شکل 

 خویش نگه می دارد.

ه زمآن وجود گرانش و در تنید ا کردندلیل مفهوم پید استنتآج می شود که از مبآحث بآلا

ن بآ فضآ می بآشد. اگر پآرامتری به نآم زمآن وجود نمی داشت، هستی نیز تجلی نمی 
 
شدن ا
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یآفت. از این رو هست که بآیستی ایده ای که در ابتدای این فصل مبنی بر عدم وجود زمآن 

ی م برای اندازه گیری طول عمر رویدادهآ و اینکه زمآن پآرامتری سآخته و پرداخته ی بشریت

 مردود شمرد. بآشد

ن هست که همزمآن بآ انفجآر عظیم بیگ 
 
بنگ، حرکت و سرعت بآعث ایجآد  –حقیقت ا

فرینش، زمآن بآ فضآ در هم 
 
زمآن در همآن مراحل نخستین می شود و در همآن لحظه ی ا

ن انفجآر عظیم شکل یآتنیده شده و بآ وجود گرانش بر خواسته از اجسآم چگآل که ا
 
فته ز ا

نتروپ ی  –اند، به مرور این اجسآم در اثر فضآ 
 
ر د) بی نظمی ( زمآن و گرانش  و بآ کآهش ا

راممدارهآی  ی 
 
 می گیرند. ا

 

فرینش و انبساط فضا و زمان در هم تنیده با انفجار عظیم بیگ : 3 – 5 شکل
 
 گبن -نمایش ا

و کآئنآت وجود داشت که یکی هستی ایستآ حدود  یک قرن پیش دو فرضیه در مورد هستی 

ن بود که کل کآئنآت همآن اندازه هست 
 
بود و دیگری هستی پویآ. در هستی ایستآ اعتقآد بر ا



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
164 

ینده خواهد مآند که این فرضیه بآ کشف انبسآط کآئنآت توسط 
 
که در گذشته بوده و در ا

ند که ستآرگآن در شدمهم موضوع  نمنجمآن ) منجمآن بآ رهگیری ستآرگآن متوجه ی ای

مردود شمرده شد و فرضیه ی پویآ بودن هستی برجسته گردید.  حآل دور شدن از مآ هستند (

دانشمندان در اینکه کیهآن در حآل انبسآط می بآشد متحد هستند. انبسآط کیهآن بر 

بسآط بنگ می بآشد. اینکه این ان –از انفجآر بیگ  نآشیخواسته از همآن انرژی بسیآر عظیم 

یهآنی تآ کی ادامه خواهد داشت امروزه مجهول است ولی به یقین می توان گ فت که ک

سرانجآم نیروی دافعه ی بر خواسته از انفجآر عظیم بآ نیروی گرانش کیهآن برابر خواهد 

ن صورت کیهآن یآ در تعآدل خواهد مآند و کیهآن از پویآی  ی به ایستآی  ی خواهد 
 
گشت و در ا

نکه سرانجآم
 
نیروی گرانش بر نیروی دافعه چیره خواهد شد و کیهآن انقبآض پیدا  رسید و یآ ا

 می کند.

ن خآرج از مبحث این 
 
تشریح مبحث فوق برای درک بیشتر از زمآن بود و ادامه بیشتر از ا

گذر زمآن در کرات و سیآرات مختلف نسبت به سرعت حرک تشآن ) که بر  فصل می بآشد.

مدار خود به دور ستآره ی خویش متفآوت است و نمی زمآن می بآشد ( در  -خواسته از فضآ

نآن 
 
نکه شرایط ا

 
توان زمآن را در کل حیآتهآی موجود در هستی یکسآن و یگآنه دانست مگر ا

 بآ هم مطآبقت داشته بآشد.

 کرد که بشریت تآ حدی در گذ کبآیستی در 
 
 مآن شبسشته سیر می کند، چون بآ نگآه به ا

مکن است چندین میلیون سآل پیش نآبود شده اند و دیگر در مآ ستآرگآنی را می بینیم که م

ن ستآرگآن هستند که قبل از مرگ 
 
کیهآن وجود ندارند و چیزی که مآ می بینیم تنهآ نور ا

نآن از مآ در زمآن حآل به 
 
ستآرگآن به سمت مآ انتشآر یآفته اند ولی به دلیل مسآفت بسیآر ا
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یلیون سآل نوری از مآ فآصله دارد ممکن است در م 12مآ رسیده اند برا مثآل ستآره ای که 

ن 
 
نچه که مآ می بینیم نور ا

 
حدود بیسن میلیون سآل پیش عمرش به انتهآ رسیده است و ا

میلیون سآل اکنون به مآ رسیده است. پس در واقع می توان  12ستآره است که بعد از 

سمآن شب، گذشته را می نگریم.
 
د هشت نور خورشید حدو چنین ادعآی  ی کرد گه بآ نگآه به ا

ه سیآره زمین برسد و اگر روزی این ستآره ی حیآت بخش دقیقه به طول می انجآمد تآ ب

ن، متوجه ی نآبودی خویش بشریت  خآموش گردد،
 
تنهآ حدود هشت دقیقه بعد از فوت ا

 خواهد شد. پس بآز می توان ادعآ کرد که مآ در گذشته زنده ایم.

می توانید به ک تابِ تحلیلِ هستی و ذهن از همین مولف )جهت کسبِ اطلاعاتِ بیشتر، 

 مراجعه نمائید(

 زمان ب( درکِ 

ینده، حال، گذشتهسه حآلت زمآنی وجود دارد: در ظآهر، 
 
؛ درک سه حآلت از زمآن تنهآ ا

برای نآظر خآرج از زمآن ممکن است و برای فرد جآری در زمآن تنهآ درک دو حآلت زمآن 

ن دو 
 
ینده می بآشد. زمآن حآل برای بشریتی که در ممکن پذیر است و ا

 
حآلت گذشته و ا

ن است درک پذیر نیست، شآید این گ فته به نظر هر مخآطبی پوچ و غلط بآشد لذا 
 
جریآن ا

نی گذشت ؟ خود را در زمآن حآل فرض کنید، در ای و ضعیت زمآن حآل چیست
 
زمآنی که ا

نی گذ
 
نآ پیش روی شمآست. زمآنی که ا

 
 شت دیگر نمی تواند زمآن حآل بآشد وو یآ زمآنی که ا

نآ پیش روی شمآست نیز نمی تواند زمآن حآل تلقی 
 
متعلق به گذشته هست و زمآنی که ا

ید.
 
ینده به حسآب می ا

 
لذا چنین می توان استنتآج کرد که درک محض از  گردد بلکه زمآن ا

یآن جر لحظه ی حآل امکآن پذیر نیست، فی النتیجه برای بشریت و هر چیز در داخل
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زمآن، زمآن تنهآ می تواند دو حآلت داشته بآشد، زمآنی که سپری شده است )گذشته( و 

نی بودن و گذر پیوسته در 
 
ینده(. به عبآرتی زمآن به خآطر ا

 
زمآنی که پیش روی مآست )ا

لحظه درک نمی گردد و این بدان معنآست که حآل وجود خآرجی محض ندارد. بشریت 

گآه( درک می نمآید زمآن گذشته را به صورت 
 
گآه و نآخودا

 
خآطره در حآفظه ی خود )خودا

ینده بدین صورت است که تصوری از زمآن در وی وجود 
 
و این در حآلی است که درک او از ا

ن برنآمه ریزی کرده  می داند که زمآن در پیش روی خود داردبه گونه ای که دارد 
 
چه برای ا

ن
 
ینده به ا

 
ینده در پیش روی او قرار  بآشد و یآ نه. درک بشریت از ا

 
میزان است که می داند ا

ن بی خبر است. بشریت به میزان مختآر بودنش در 
 
دارد ولی از رویدادهآی واقع در ا

نگونه که  محدویتهآی جبر
 
ینده را رقم بزند ولی نه کآمل، ا

 
برای خویش تآ حدی می تواند ا

ن چنآن مجهول است که درک رویدا خود تصور می کند.
 
ینده ا

 
دهآ پیش از وقوع غیر ممکن ا

 می بآشد.

یآ بشریت قآدر به سفر در زمآن  –در اینجآست که سوالات علمی 
 
تخیلی می توان طرح کرد، ا

ینده بآشد؛ هست؟ این سفر می
 
 -نبرای درک بیشتر زمآن نمودار زمآ تواند به گذشته و یآ ا

 مکآن در زیر نمآیش داده شده است:
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 انزم –نمودار فضا : 4- 5شکل 

 

ینده تنهآ زمآنی معنآ پیدا می کند که بشریت قآدر به سآخت
 
ین یآ وسیله مآش نسفر در زمآن ا

له را ند. نآم این وسیای شود که بآ سرعتهآی بسیآر بآلا و نزدیک به سرعت نور حرکت ک

 ذکور مسوار مآشین  ،مآشین زمآن می نآمیم، فرض می گیریم هنگآمی که مسآفر مآشین زمآن

مسآفر مآشین زمآن هنگآمی که ، میلادی را نشآن می دهد 0202ویم سآل تق ،می شود

سآل به  022درصد سرعت نور حرکت کند و بعد از  32مآشین مذکور بآ سرعت نزدیک به 
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گذشته است و این در حآلی است  شسآل از عمر  06زمین برگردد، مسآفر مآشین زمآن تنهآ 

 0002و تقویم زمین سآل  ی شده استسآل سپر  022که زمآن برای سآکنین روی زمین 

ن پیآده شود، متوجه می میلادی را نشآن می دهد
 
، لذا هنگآمی که مسآفر مآشین زمآن از ا

سآل سپری شده است، زمآن برای سآکنین زمین  06گردد که بآ اینکه برای او زمآن تنهآ 

و چهره  ندیستسآل سپری گردیده است و قطعآ کسآنی را که او می شنآخت دیگر زنده ن 022

وری دگرگون گشته، به گونه ای که شآید برای این مسآفر 
 
سیآره ی زمین نیز به شکل حیرت ا

ینده است )البته به فرض محآل بودن 
 
زمآن قآبل شنآسآی  ی نبآشد. این همآن سفر به ا

 سآختن چنین مآشینی(.

ت و دلایل سامآ سفر به گذشته همآنگونه که در بخش الف بدان پرداخته شد، غیر ممکن ه

نیز در همآن بخش ارائه شد و نیآز به تکرار نیست و به همین اک تفآ می کنیم که درک زمآن 

 منفی در حکم عقل محض غیر محآل می بآشد.

در بیآن درک زمآن لازم است که نه تنهآ به حیآت بشر بلکه به حیآت کل زنده داران توجه 

 میزان عمر میآنگین چند جآندار می پردازیم: نمآیم. لذا در اینجآ برای تآمل در درک زمآن به

روز، مورچه ی  19تآ 1، بید پروانه از از حدود یک سآعت تآ یک هفته Mayflyحشره ی 

 9مآه، اختآپوس  1مآه، سنجآقک  9تآ  1هفته، پشه  1هفته، زنبور عسل  0قرمز حدود 

آل، اسب س 01سآل، زرافه  01سآل،ببر  02سآل، شیر  11سآل، گربه  19سآل، سگ 

 32سآل، نهنگ قآتل  12سآل، فیل هندی  12شآمپآنزه سآل،  12سآل، کرگدن  92

سآل، صدف  022سآل، نهنگ قطبی  112سآل، لاک پشت غول پیکر  122سآل، کرکس 

 عمر خواهند کرد. سآل 9222 و برخی از درختآن حتی بیشتر از سآل 112دو ک فه ای 
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ربوط مکه تآ امروزه کشف گردیده است ه ی خآکی در این کر  کوتآه ترین عمر یک موجود زنده

بر روی رودخآنه ی تیسزا در   Palingenia longicaudaبه حشراتی هستند موسوم به 

ون همین چند سآعت از تخم بیر ی بوداپست که تنهآ چند سآعت عمر می کنند و در فآصله 

یند
 
ی می و بعد از جفت گیر  می جهند و رشد ونمو یآفته و بآلغ می گردند و به پرواز در می ا

 میرند و نسل خود را به نسل بعدی انتقآل می دهند.

در نگآه نخست طول عمر چنین حشره ای به حدی کوتآه هست که از دیگآه مآ به عنوان 

نقدر کوتآه است که انگآر اصلا بهتر بود 
 
یک نآظر خآرج از درک زمآن این حشره زندگی او ا

مدند و زندگی این 
 
پوچ و بی معنی می بآشد و این در حآلی هست که حشرات به دنیآ نمی ا

عقل محض حکم می کند ضرورتآ حیآت هیچ موجود زنده ای در هستی پوچ و تهی نیست. 

بشریت تآ به حآل به درک اینکه درک زمآن در موجودات زنده ی مختلف به چه شکل می 

 ده بآیستی متفآوتبآشد نآیل نیآمیده هست ولی قطعآ درک زمآن در حیآت موجودات زن

ن برای مآ در حآلات روحی و شرایط مختلف
 
ت متفآو بآشد، همآنطور که درک زمآن و گذر ا

هسته تر از حآلت نرمآل 
 
است و گآهآ احسآس می کنیم که برخی اوقآت زمآن سریعتر یآ ا

 برای مآ در گذر هست.

چنین  ن برایبرای حشره ای که بیشتر از چندین سآعت عمر نمی کند، ممکن است که زمآ

موجود زنده به اندازه ی کآفی برای حیآتش وجود دارد به همآن گونه ای که مآ درک نسبت 

به زمآن در طول حیآت نرمآل خویش داریم. عکس مآجرا نیز وجود دارد که موجودات زنده 

ن درخت 
 
بآ طول عمر بسیآر بیشتر از بشر همچون برخی از درختآن شآید به صورتی برای ا
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شکلی درک گردد که گوی  ی طول عمر برای خود را زیآد درک نمی نمآید. مآ به قطع زمآن به 

 نمی توانیم درک ذهنی موجودات زنده نسبت به زمآن را برای خویش درک و تفسیر نمآییم.

به خود درک زمآن بشریت در نژادهآی مختلف و بآ  برای فهم بیشتر در رابطه بآ درک زمآن

م. این موضوع در قرن حآضر بصورت یقین پذیرفته شده است ژنتیکهآی متفآوت می پردازی

که میزان طول عمر در بشر در نژادهآی مختلف بشری، ژنتیک متفآوت در افراد و نحوه ی 

به ت نسب ی نژادهآ دارای طول عمر بیشتری زیستن و حتی جنسیت، متنوع هست و برخ

یمی، ، شرایط جغرافیآی  ی و اقلد که این تفآوت هآ را بآیستی در ژنتیکننژادهآی دیگری دار 

بهداشتی، درمآنی و اجتمآعی جغرافیآهآی متفآوت جست و جو  شرایط سیآسی، اقتصآدی،

ن لکرد که در جوامع مخت
 
ف بشریت تعریف میزان امید به زندگی در کشورهآی گونآگون به ا

سیآی صغداده شده است. برای مثآل مردمآن ژاپن طول عمر بیشت
 
ر یری نسبت به مردمآن ا

 
 
همچون امور بهداشتی و  فریقآ دارند، که دلیل را در ژنتیک، شرایط مختلف زندگیو ا

گآهی مردمآن نسبت به شیوه ی صحیح زیستن و دیگر شرایط مربوط به 
 
درمآنی، میزان ا

سیآست، اقتصآد و اجتمآعی کشورهآی جغرافیآی  ی می توان دانست. از سوی دیگر میآنگین 

تر است. تفآوت در میآنگین عمر نژادهآی بشری حیرت انگیز طول عمر زنآن از مردان بیش

سآل هست و این در حآلی  11است به گونه ای که در برخی نژادهآ میآنگین طول عمر 

شد و جآلب می بآن بیشتر سآل 11از نژادهآ میآنگین طول عمر دیگر است که برای برخی 

آوت زان عمر نه تنهآ بسیآر متفتوجه این است حتی در یک خآنواده نیز دیده می شود که می

ن متفآوت هست به گونه ای که این امکآن وجود دارد 
 
می بآشد بلکه نیروی جوانی نیز در ا

ظ آتری هم به لحآظ جسمآنی و هم به لحسآل سن بیشتر، از نیروی جوانی کم 12برادری بآ 

 روانی، نسبت به برادر کوچک تر خود دارد.
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نبنآبراین می توان استنتآج کرد ک
 
آشد در نوع بشر بسیآر متنوع می ب ه درک زمآن و میزان ا

به گونه ای که نبآید کیفیت و کمیت عمر بشریت را یکسآن و مشآبه دانست و گذر لحظه 

هآ را برای همه ی عموم به یک شکل نگریست، این دیدگآهی دیگر در مورد پآرامتر زمآن در 

فرینش بشریت هست.
 
 هستی و ا

روزمره ی خود در یک روز گذر زمآن را متفآوت درک و تجربه می  گآهآ یک شخص در زندگی

کند. بدان معنآ که شخص ممکن است در لحظه ی انجآم فعلی احسآس کند که یک سآعت 

ولی وفتی به سآعت خود می نگرد متوجه می شود که حتی بیش از  به طول انجآمیده است

 یک ربع نگذشته است و یآ بآلعکس.

ی و لذت بر، زمآن را زود گذر و در اوقآت نآراحت کننده و تلخ، زمآن بشریت در اوقآت خوش

را دیر گذر احسآس می کند، امآ بآیستی دانست که در این کره ی خآکی زمآن بآ توجه به 

سرعت ثآبتش در هستی همواره یک پآرامتر ثآبت فیزیکی برای بشریت است و این درک از 

ر ذهن وی اتفآق می افتد به گونه ای که می توان زمآن برای نوع بشر تنهآ چیزی است که د

گ فت ذهن بشر را در درک زمآن در لحظآت مختلف زندگی اش فریب می دهد. در واقع این 

یک فریب نیست بلکه همچون خطآ در دید این نیز خطآ در درک زمآن هست. اینکه چگونه 

ان ، هنوز برای متفکر ذهن بشر برای برخی رویدادهآ گذر زمآنی را متفآوت احسآس می کند

مآ یقینآ . ااین رشته ی علمی چه در روانشنآسی و چه در فیزیولوژیست مشخص نشده است

زودگذری و دیر گذری  یک امر موجود در هستی مآ نوع بشر می بآشد که به درک ذهن مآ 

ن هستیم بستگی دارد نه به مآهیت 
 
نسبت به زمآن بآ توجه به موقعیت و شرایطی که در ا

 زمآن. اصلی
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امروزه سآعت بدن چیز بدیهی و کشف شده است که در علم پزشکی به اثبآت رسیده است 

و محققآنی که در این راستآ تحقیق کرده اند، به جآیزه نوبل پزشکی نآیل گشته اند. سآعت 

بدن که تعریفی انتزاعی از ذهن مآست در بدن مآ و فیزیولوژیک مآ موجود است و بدن بر 

ت و زمآن بدنی است که از طریق ترشح هورمونهآ و واکنشآت زیست اسآس همین سآع

شیمیآی  ی فعل و انفعآلات و متآبولیسم خود را مسبب می شود به گونه ای که اختلال در 

سآعت بدنی سبب بیمآری هآی گونآگون از جمله بیمآری هآی روانی می گردد. بدن بشر 

ن قرار می گیرد به مرور 
 
 زمآن خود را بدان تطبیق می نمآید.بسته به شرایطی که در ا

بشریت بآ زیستن در هستی و این کره ی خآکی خود را بآ زمآن در طول تآریخ به همراه تکآمل 

، به گونه ای که اگر مآ عآدات روزانه ی خود را تغییر دهیم، این سآعت وفق داده است

د را بآ شرایط جدیبدنی مختل می شود و گذر زمآنهآ لازم هست تآ دوبآره سآعت بدن خود 

 وفق دهد. پس در تکآمل بشریت زمآن نقش خود را به نحو احسن ایفآ کرده است.
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 : ششمفصل 

 جهان پایدار

 

فیزیک دانآن، اختر شنآسآن و منجمآن در طول تآریخ همیشه به دنبآل شنآخت از کیهآن 

ن ده اند و سعی بر و جهآن بآ تمآمی کهکشآنهآ، منظومه هآ، ستآرگآن و سیآره هآیش بو
 
ا

داشتند و دارند که به مآهیت کیهآن دست یآبند، سوالات در زمینه ی کیهآن شنآسی همچون 

 خود کیهآن بسیآر وسیع هستند، سوالاتی نظیر سوالات ذیل:

 کیهآن چگونه موجودیت یآفت؟ و چگونه این کیهآن بسیط گردید؟

 شکیل دادند؟کهکشآنهآ چگونه شکل گرفتند و در خود منظومه هآ را ت

مدند؟
 
ن سیآره هآ و اقمآر چگونه به وجود ا

 
 ستآرگآن و به دنبآل ا



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
174 

یآ کیهآن بآز است یآ بسته؟
 
 شکل کلی کیهآن چگونه است؟ ا

رام گرفتند؟کهکشآنهآ، منظومه هآ و ستآرگآن 
 
 چگونه در مدارات خود ا

 زمین چگونه میلیآرد هآ سآل در مدار خود به دور خورشید بآقی مآنده است؟

 می رانند، چه هستند؟ یآ نآ پآیداری  یروهآی جهآن که کیهآن را به سوی پآیداری ن

 و صدهآ سوال دیگر.

فیزیکدانآن و اختر فیزیکدانآن نظریه هآی گونآگون در مورد کیهآن مطرح کرده اند، امآ اک ثر 

ن هستند که تنهآ حدود 
 
 دشکل گرفته ان و مواد درصد کیهآن از عنآصر 1به قریب معتقد به ا

ن را مآده و انرژی تآریک 31و بیش از 
 
 61درصد مآده ی تآریک و حدود  01)حدود  درصد ا

رزوی هر فیزیک  درصد انرژی تآریک(
 
ن ا

 
در بر گرفته است، امآ سوال اصلی که پآسخ به ا

ن 
 
دانی است این می بآشد که مآده  و انرژی تآریک چیست؟ مآد و انرژی که کل کیهآن در ا

حآل هویت این مآده و انرژی مشخص نشده است و به همین دلیل نآم شنآور است، تآ به 

دمی تآریک و سیآه می بآشد. مآ در تآریک را بدان نسبت داده اند
 
. البته واقعآ نیز به چشم ا

ن 
 
ن زیست می کنیم، در چه چیزی شنآور است به گونه ای که پآیداری در ا

 
کیهآنی که در ا

ل حیآت در کره خآکی زمین توانسته دوام داشته به گونه ای بوده که صدهآ میلیون سآ

 بآشد؟

فیزیک دانآن چهآر نیروی اصلی را در کیهآن شنآسآی  ی کرده اند، نیروی گرانش، نیروی 

الک ترومغنآطیس، نیروی هسته ای ضعیف و قوی، امآ هنوز کسی موفق به دستیآبی فرمول 

نهآ را به هم مرتبط سآزد، نش جهآن نمآ که این چهآر نیرو را در برگرفته و معآدله ای که
 
ده ا
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است و این فرمول جهآنی تنهآ هنگآمی می تواند محقق شود که مآهیت مآده و انرژی تآریک 

ن صورت
 
 قآدر به درک جهآن ومآهیت و چگونگی موجودیت بشریت کشف شود و در ا

 کیهآن خواهد گردید.

کردند و  ک استفآده میتآ بیش از یک قرن پیش، همگآن برای درک کیهآن از فیزیک کلاسی

به کمک نیروی گرانش مدارات سیآره هآ و ستآرگآن را توجیه و تشریح می نمودند. امآ بآ 

پیدایش فیزیک مدرن ، نوین و کوانتوم نظریآت کیهآنی فیزیک کلاسیک مردود شدند و بآ 

زمآن نظریآت جدید کیهآنی مطرح  –استفآده از نظریه هآی نسبیت و یک پآرچگی فضآ 

 د.شدن

لبرت اینشتین، فیزیکدان شهیر معآصر بآ ارائه ی نظریه ی نسبیت خآص در سآل 
 
 1321ا

میلادی، زمآن را پآرمتری متغیر و وابسته به سرعت  1311و نظریه ی نسبیت عآم در سآل 

مطرح نمود و همین نظریه بود که فیزیک کوانتوم را از بن بست بیرون کشید، سپس 

میخت و دلیل پآیداری سیآرات  چون تآر و پود پآرچه ایاینشتین زمآن را بآ فضآ هم
 
به هم ا

ن انحنآ  –و ستآرگآن در مدارات خود را نآشی از فضآ 
 
زمآن که در اثر وجود جرم و چگآل در ا

 و تورفتگی ایجآد می شود، دانست.

در خآرج از کره ی زمین و تمآمی سیآرهآ، ستآرگآن، منظومه هآ و کهکشآنهآ خلای  ی حآکم 

آ در هآ، ستآرگآن و کهکشآنهه است که در کل کیهآن بسط یآفته است و همه ی سیآر فرمآ 

ن به وسیله ی یک پآرچگی فضآ 
 
 31زمآن شنآور هستند. همین خلا است که بیش از  –ا

ن را متشکل از مآده و انرژی تآریک
 
تشریح کرده اند. مآ  درصد گیتی را شآمل می شود و ا

ورده ایم، برای مثآل و بدان معنآ  نوع بشر خلا را بآ نیروی مکنده
 
و وکیوم در زمین به وجود ا
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ن محفظه 
 
که محفظه ای مستحکم را خآلی از هوا و همه چیز کرده ایم و ظآهرا در عمل در ا

ن نیروی فشآر منفی شده است.
 
ورده ایم. خلا چیزی است که در ا

 
 خلا را پدید ا

ط، زیآد و حتی مطلق بآشد. در خلا نسبی است، بدان معنآ که خلا می تواند کم، متوس

کیهآن هنگآمی که صحبت از خلا می کنیم منظور خلا مطلق می بآشد، بدان معنآ تهی از هر 

چیزحتی تهی تر از تهی! این خلا به صورت فراگیر در کل پهنه ی گیتی به شکل انرژی و مآده 

وجه ی ستی متی تآریک پخش شده است. برای درک توضیح این انرژِی و مآده ی تآریک بآی

این موضوع بود که مآده و انرژی دو صورت همدیگر هستند که می توانند به همدیگر تبدیل 

می بآشد. در کیهآن شنآسی  2E=mCشوند و معآدله ی معروف بیآنگر این موضوع معآدله 

انرژی  که یک چگآلی دو صورت برای انرژی تآریک تعریف شده است: ثآبت کیهآن شنآسی

صورت همگن کیهآن و هستی را پر می کند و دیگری میدانهآی اسکآلر که ثآبت است که ب

نهآ در فضآ
 
 تغیر دارند.زمآن توانآی  ی م -کمیت هآی  ی پویآ و دینآمیکی هستند که چگآلی انرژی ا

امروزه همه ی فیزیکدانآن بر این اصل که کیهآن در حآل انبسآط است معتقدالقول هستند 

بدان دست یآفته اند چون که منجمآن بآ تلسکوپهآی  ی عظیم  و بآ اثر کآپلر در نجوم شنآسی

پ ی برده اند که نور ستآرگآنی دیده شده است که به سمت سرخی می گراید که این نشآن از 

نجآ که قصد تآلیف در این ک تآب فهم موضوع برای 
 
دور شدن این ستآرگآن از مآ می شود. از ا

بود  ولی لازم یزیک پرهیز می نمآییم.همگآن هست از وارد شدن به مسآیل تخصصی در ف

که تآ این حد موضوع بآز شود. برای درک پآیداری و چگونگی شکل یآفتن جهآن بآیستی 

ن.بنگ و حتی قب –سفری دور به گذشته کرد، یعنی به لحظه ی انفجآر بزرگ بیگ 
 
 ل ار ا
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تی در گوی  ی میلیآرد سآل پیش کل هس 11همآنگونه که قبلا نیز گ فته شد که حدود بیش از 

ن هستی شکل گرفت. در لحظآت 
 
بسیآر عظیم چگآل و پر انرژی منقبض بود و بآ انفجآر ا

قبل از انفجآر عظیم همآنگونه که در فصل پیدایش و موجودیت مطرح شد هستی در گوی 

ن بود و به لحآظ فلسفی بیآن کردیم که نیستی مطلق منظور است به 
 
و نیستی بیرون از ا

لا را هم شآمل نمی شود چرا که در خود هستی فعلی خلا وجود دارد ) گونه ای که حتی خ

درصد هستی را شآمل می شود ( . در این فصل مآ از فلسفه دوری می کنیم و به  31حدود 

ید که بعدا 
 
بآ زبآن فیزیک بدان می پردازیم، لذا ابهآمآتی ممکن است برای خواننده پیش ا

 به این ابهآمآت خواهیم پرداخت.

ن هستند که در لحظآت قبل از انفجآرفیزی
 
 توده ی پرچگآل )گوی ک دانآن معتقد بر ا

نقدر داغ می گردد که منجر به انفجآر عظیمی از داخل گوی به بیرون می شود و 
 
هستی( ا

انبسآط کیهآنی روی می دهد. اینجآ لازم به تآملی عمیق است. در زمآن قبل از انفجآر عظیم 

نجآ که کل چگآل کیهآن
 
در داخل این گوی و توده ی پر چگآل بوده است پس بآیستی  از ا

انرژی گرانشی بسیآر عظیمی وجود داشته بآشد که مآنع از هم پآشیدگی و انفجآر عظیم گردد 

و از این رو بآید بدانیم که قبل از انفجآر عظیم این توده و گوی پرچگآل چگونه در حآل 

 است؟تعآدل و یآ شآید انقبآض و یآ انبسآط بوده 

گوی کیهآنی در فرضیه ی اول مآ سه حآلت ممکن می تواند داشته بآشد: تعآدل، انقبآض 

ست برای گوی کیهآنی لازم او انبسآط  انقبآض  سه حآلت تعآدل،برای تشریح و انبسآط. 

ابتدا به تشریح فضآی بیرون از گوی کیهآنی بپردازیم. بیرون از این گوی کیهآنی هیچ چیزی 

 ستی مطلق، ولی در اینجآ نیستی مطلق را همآن خلا مطلق تعریف می کنیمنیست به جز نی
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) توجه داشته بآشید که ابهآمی که در اینجآ پیش می  و خلا مطلق را تآریکی مطلق می نآمیم

ن است که قبلا از دیدگآه فلسفه گ فته شد که در نیستی مطلق حتی خلا نیز وجود 
 
ید ا

 
ا

ن صحبت می شود خلا مطلق می بآشد  ندارد، لذا بآید گ فت که خلای  ی که
 
در اینجآ از ا

ور کرده بودیم که خلا نسبی است ( بنآبراین خلا مطلق گوی کیهآنی
 
ا در ر  چون که یآد ا

برگرفته است و از طرفی می دانیم که خلا نیروی مکندگی دارد و هر چیزی که دارای فشآر 

ن کمتر از قدرت 
 
واهد مکندگی خلا بآشد از هم خمثبت بآشد به گونه ای که نیروی گرانش ا

پآشید، به عبآرت دیگر منفجر می گردد. لذا نیروی مکندگی بسیآر عظیم در تمآم جهآت بر 

گوی کیهآنی شنآور در خلا و تآریکی مطلق اعمآل می گردد و این نیروی مکندگی عظیم سعی 

م داخل ظیدر متلاشی کردن گوی کیهآنی دارد ولی قبل از انفجآر عظیم نیروی گرانشی ع

د بر این می بآشگوی که در جهت عکس نیروی مکندگی عظیم به سمت  مرکز گوی کیهآنی 

ید و مآنع از هم 
 
ن را انرژی عظیم تآریک می نآمیم فآیق می ا

 
نیروی مکندگی عظیم که ا

ن گوی می شود.
 
 پآشیدگی و انفجآر ا

از گوی  م  بیرونکه نیروی مکندگی عظی حآلت تعآدل هنگآمی می تواند وجود داشته بآشد

یآ تآ چه زمآنی تعآدل می تواند وجود  بآ نیروی گرانشی عظیم درون گوی برابر بآشند.
 
امآ ا

ه عظیم روی خواهد داد؟ چچگونه انفجآر داشته بآشد؟ و اگر تعآدل وجود داشته بآشد پس 

ت ن سوالاطرح ایبآ  چیز می تواند این تعآدل را به نفع نیروی مکندگی عظیم به هم بزند؟

گوی  و انقبآض می توان نتیجه گرفت که حآلت تعآدل به مراتب کمتر از حآلت انبسآط

حآلت محتمل برای تشریح از هم پآشیدگی و انفجآر دو کیهآنی محتمل می بآشد و لذا تنهآ 

 حآلت انبسآط  و انقبآض گوی کیهآنی می بآشد.  عظیم گوی کیهآنی
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می گردد: انبسآط و انقبآض. حآلت انبسآط را بنآبراین دو حآلت در فرضیه ی دوم مآ ممکن 

بدین دلیل که نیروی گرانش عظیم مآنع از انبسآط گوی کیهآنی می شود مردود می شمآریم. 

البته نه تنهآ به این دلیل بلکه به دلیلی که در حآلت انقبآض گوی کیهآنی نیز وجود دارد 

 ی بآشد.م انبسآط گوی کیهآنی احتمآل حآلت انقبآض گوی کیهآنی بسیآر محتمل تر از حآلت

گوی کیهآنی به دلیل چیرگی نیروی گرانش عظیم درون گوی بر نیروی مکندگی عظیم خلا 

مطلق ) انرژی تآریک مطلق( در گذر زمآنهآی طویل در حآلت انقبآض می بآشد و این 

ه کانقبآض تآ زمآنی ادامه می یآبد که گوی کیهآنی به حدی چگآل و در نتیجه داغ می شود 

ید که این نیرو را 
 
نیروی  ی در داخل گوی کیهآنی بر ضد نیروی گرانش عظیم گوی پدید می ا

نیروی ضد گرانش یآ نیروی دافعه می نمآییم. لذا این نیروی دافعه سبب تضعیف نیروی 

گرانش عظیم می گردد و در لحظه ی انفجآر عظیم می بآشد که نیروی مکندگی عظیم خلا 

عظیم گوی چیره می شود و در این لحظه است که گوی کیهآنی از مطلق بر نیروی گرانش 

از لحظه ی انفجآرعظیم کیهآن تآ کنون در حآل  هم می پآشد و انفجآر عظیم روی می دهد.

 نانبسآط به لحآظ زمآنی همگن و یکنواخت نمی بآشد، بلکه ای نانبسآط است ولی ای

ولیه انفجآر سرعت انبسآط بیشتر از انبسآط روند نزولی دارد. بدان معنآ که در لحظآت ا

ینده هآی لحظه ی کنونی است و 
 
سرعت انبسآط کنونی نیز بیشتر از سرعت انبسآط در ا

بسیآر دور می بآشد. به گونه ای که انبسآط کیهآن در زمآنی به پآیآن خود خواهد رسید و در 

ن لحظه دو حآلت ممکن است روی دهد: حآلت تعآدل و پآیداری یآ حآلت ا
 
 ی.نقبآض کیهآنا



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
181 

 

نمایش اعمال چیرگی نیروی مکندگی عظیم خلا مطلق بر نیروی گرانش عظیم گوی  :0-6شکل 

 کیهانی در لحظه ی انفجار بزرگ

ن لازم به تشریح مآهیت مآده و انرژی 
 
برای پآسخ در پآیداری نهآی  ی کیهآن و یآ انقبآض ا

ن نیز سرچشمه  تآریک می بآشد. خلا مطلق همآن انرژی و مآده ی تآریک می
 
بآشد و نیروی ا

ن  122از انرژی تآریک می بآشد. این تصور که قبل از انفجآر بزرگ کل 
 
درصد کیهآن در ا

گوی پرچگآل تجمع یآفته بآشد ) حتی مآده و انرژی تآریک ( نیز را شآمل گردد، یک تصور 

ن گوی پر چگآل تنهآ حدود 
 
کیهآن ) درصد  1اشتبآه در فیزیک کیهآنی است. در حقیقت ا

در صورت اندازه گیری  ی صحیح دانشمندان ( را در خود داشته است. بعد از انفجآر عظیم 

ک لا مطلق و تآریبیگ بنگ مواد و انرژیهآی تشکیل دهنده ی گوی پرچگآل اولیه در خ

کنده و منبسط شده است. اولین عنآصری که بعد از انفجآر شکل گرفتند، حل گردیده و پرا
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نهآ بآ عنآصر سآده هیدرو 
 
ژن و هلیوم بوده اند که در اثر نیروهآی گرانش حآصل از چگآلش ا

مده و بآ پیدایش ستآرگآن نخستین و در اثر نیروی گ
 
ذر زمآن توده هآ به شکل ستآرگآن در ا

نهآ، کهکشآنهآ به تدریج متولد می شوند. بآ تشکیل عنآصر سنگینتر گآزی ، مآیع و 
 
گرانش ا

ن نیروی گرانش سیآره جآمد در گذر زمآن سیآره هآ 
 
نیز بر اثر وجود چگآل و در نتیجه ی ا

نهآ و انرژی تآریک  -گآن ظهور می کنند. در تقآبل وجود فضآ
 
زمآن یکپآرچه و نیروی گرانش ا

حآصل از خلا مطلق سیآره هآ در مدارهآی معین خود به دور ستآرگآن خویش ارام می گیرند 

یند و منظ
 
نهآ به گردش در می ا

 
ومه هآ شکل گرفته و کل منظومه در تقآبل نیروهآی و به دور ا

زمآن به حول مرکز کهکشآن خویش می گردند و همه ی -گرانش و انرژی تآریک در فضآ

کهکشآنهآ تآبع همین نیروهآ و انرژی هآ به دور مرکز کیهآن که همآن نقطه ی تکینگی که 

ن روی داد در مدارهآی معین خویش می گردند. 
 
نچه در انفجآر عظیم در ا

 
در نتیجه همه ی ا

کیهآن وجود دارد و در خلا مطلق انتشآر یآفته به دور مبدا خویش که نقطه ی تکینگی است 

ه بآیستی . البتدر حآل گردش می بآشند. پآیداری در کیهآن چیزی جز یک تصور بآطل نیست

مد نظر  یدرک کرد که منظور از پآیداری در یک بآزه زمآنی نیست، بلکه پآیداری مطلق و کل

 است که در یک بآزه ی زمآنی تعریف نمی گردد.

نقدر منبسط خواهد شد تآ اینکه تمآمی 
 
از این رو است که نمی توان تصور کرد که جهآن ا

انرژی هآی گرانشی و دافعه و مکندگی )انرژی تآریک( به تعآدل خواهند رسید و سرانجآم 

هآ  و ایجآد سیآه چآله هآ و کرم چآلهبه دلیل فروپآشی ستآرگآن  کیهآن به تعآدل می رسد.

نیروهآی گرانش هیچگآه بآ انرژی هآی تآریک به تعآدل نخواهند رسید و نیروهآی گرانش به 

اشکآل دیگر ظهور می کنند. لذا بعد از پآیآن انبسآط جهآن، می توان نتیجه گرفت که کیهآن 

ی و انرژی هآی تآریک در حآلت انقبآض قرار خواهد گرفت و چآلش بین انرژی هآی گرانش
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نقدر ادامه خواهد یآفت که در نهآیت، بصورت مجددعنآصر از 
 
به سمت انقبآض کیهآنی ا

نچنآن ادامه خواهد یآفت 
 
هم پآشیده می شوند و به عنآصر سآده تر تبدیل یآفته و این روال ا

ند و در وگوی  ی کل کیهآن در غربآلی قرار گرفته و مواد از مآده و انرژی تآریک مجزا می شکه 

درصد مواد خود را در قآلب توده ای به  1طی بیلیونهآ سآل و حتی بیشتر دوبآره این حدود 

مده و مجددا همآن گوی پرچگآل اولیه ی کیهآنی تشکیل می شود و این 
 
شکل گوی در ا

روال در موجودیت کیهآنی به صورت متوالی و به صورت گذر تدریجی ادامه خواهد یآفت که 

ن نمی 
 
غآزی و نه پآیآنی تصور کرد. این حقیقت نآپآیداری کیهآنی است که مآ برای ا

 
توان نه ا

ن حیآت یآفته ایم.
 
 در ا

همآن گونه که در فصل پیدایش و موجودیت این سوال را مطرح کرده بودیم که مرز بین 

هستی و نیستی چیست؟ بآ توجه به بحثهآی گ فته شده در این فصل می توان گ فت مرزی 

ن حل و نمی توان بر 
 
ای هستی و نیستی در نظر گرفت چون هستی توسط خود نیستی در ا

میخته می شود. نیروی عظیم مکندگی که نآشی از خلا مطلق است و اگر نیستی را همآن 
 
ا

خلا مطلق بدانیم پس در حقیقیت نیروی مکنگی عظیم از نیستی نشآت می گیرد و همین 

آی هستی غلبه می کند و از طریق انفجآر عظیمی نیرو است که در دوره هآی  ی از زمآن بر نیروه

میزد و این هستی تآ زمآنی که نیروهآی هستی همچون گرانش ضعیفتر 
 
هستی را در خود می ا

یم در پس کیهآن را اگر هستی بداناز نیروی مکندگی نیستی  بآشند انبسآط پیدا می کند. 

تیجه ظ فلسفی می توان نحآل انبسآط در نیستی توسط خود نیستی می بآشد. لذا به لحآ

گرفت که برای هست شدن هستی، نیستی ضرورت دارد، بدان معنآ که اگر نیستی نبآشد، 

هستی هم نمی تواند اظهآر وجود کند که قبلا نیز گ فته شده بود که بین هستی و نیستی 



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
183 

رابطه ی نفی وجود دارد. از طرفی دلیل نخستین موجودیت و پیدایش هستی را می توان 

ن یعنی نیروی عظیم مکندگی خلا مطلق دانست.  نیستی
 
 و نیروی ا

بنآبراین پآسخ سوالاتی که در فصل اول مرح گردیدند در این فصل بدانهآ تآ حدودی پآسخ 

 داده شد.

نتروپ ی )بی نظمی( صرف 
 
در نهآیت بآید گ فت که در حآلتی که نیرو و انرژی برای کآهش ا

نتروپ ی افزایش می یآبد و لذا بآ
 
شوب نیز افزایش یآ نشود، ا

 
شفتگی و ا

 
نتروپ ی، ا

 
فته افزایش ا

شوب نیز به نوبه ی خود
 
ری می گردد. فی لذا نمی توان پآیداپآیداری  مسبب کآستی و این ا

کیهآن و هستی را در بآزه ی کل زمآنی متصور شد. امآ اگر در محدوده هآی کوتآه بآزه ی 

 می تواند موجود بآشد. بآ نگریستن درزمآنی به موضوع پآیداری بپردازیم، امکآن پآیداری 

دوره زمآنی کل و نآمحدود یآ به عبآرتی اگر زمآن را در نظر نیآوریم متوجه خواهیم شد که در 

 کل جهآن  نآپآیدار است.

مدن و تغییر جهت فضآ پیمآ در فضآ که حدود نود لاز 
 
م به ذکر است که برای به حرکت در ا

ن فآقد عنآصر و گآزهآو پنج درص
 
ن د ا

 
را خلا مطلق نآمیدم، بآید حتمآ چیزی در  هستند و ا

خلا بآشد تآ سفینه هآی فضآی  ی بآ مصرف سوخت و در نتیجه نیروی لازم برای سرعت گرفتن 

نگآه نیروی پ
 
ش یو یآ تغییر جهت پیشروی کنند. اگر خلا مطلق عآری از همه چیز بآشد، ا

ضآی  ی جهت نمی تواند از سفینه ی ف کآهش سرعت و چه برای تغییر برنده چه برای افزایش و

عمل افزایش و یآ کآهش و چرخش پیش رونده انتظآر داشت. ینآبراین حتمآ بآیستی چیزی 

در خلا وجود داشته بآشد که در اثر اعمآل نیرو و انرژی پیشرونده ی سفینه ی فضآی  ی، 

نچنآن که در زمین فشآر بسیآر زیآدی که هلیکوپت
 
در اثر  ربآعث پیشروی سفینه بآشد، ا
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اعمآل نیروی جریآن هوا به سمت زمین و پآیین، نیروی ایجآد شده به عنوان یک عمل، 

 به هلیکوپتر اعمآل می شود بآعثاز طریق زمین و هوا عکس العملی که در نقطه ی مقآبل 

سمآن نیز بآ همین نیروی عمل و عکس العمل هلیکوپتر  بلند شدن هلیکوپتر
 
می گردد و در ا

ر می بآشد. بنآبراین بآیستی در خلا نیز عکس العملی بآعث پیشروی  ی سفینه ی در به مآنو آق

فضآی  ی وجود داشته بآشد، شآید پآرادوکس و تنآقضی در مآهیت خلا که تهی از همه چیز 

ن است که این مآده ی سیآه که قبلا ذکر گردید
 
ایجآد  عآمل، است، مطرح گردد. واقعیت ا

ینه می بآشد. بنآبراین می توان استنتآج کرد در خلا عکس العمل و در نتیجه پیشروی سف

مآده و انرژی تآریک به میزان بسیآر زیآد در کل گیتی وجود دارد. شآید دوبآره منتقدان 

رد که ولی بآیست توجه کدربآره ی وجود حتی مآده و انرژی سیآه در خلا مطلق انتقآد کنند 

و غیره نیست و لذا درک محض از خلا ی سیآه یک عنصر همچون اکسیژن، هلیم مآده وانرژ 

 مطلق همراه بآ مآده و انرژی سیآه امکآن پذیر است.

یآ قبل از انفجآر 
 
در نهآیت پآسخ به یک سوال بسیآر مهم ضروری است، این سوال که ا

بنگ، توده ی متراکم و بسیآر پر چگآل در خود نه تنهآ تمآمی عنآصر و انرژی  –عظیم بیگ 

 انرژی تآریک را نیز شآمل می شود؟ هآ را بلکه مآده و 

شآید بسیآری از این پآسخ انتقآد کنند ولی بآ اندیشه و عقل محض پآسخ سوال فوق منفی 

نج بنگ تنهآ حدود پ –که توده ی پر چگآل هستی قبل از انفجآر بیگ است بدان معنآ 

آریک و انرژِی تدرصد کیهآن فعلی که عنآصر و انرژی هآ می بآشند را در بر می گیرد و مآده 

نکه مآده و انرژی تآریک در داخل توده و گوی پر چگآل 
 
بیرون از گوی هستی قرار دارند نه ا

بآشند. نیستی را که در این بخش خلا مطلق دانسته ایم و خلا مطلق نیز همآن مآده و انرژی 
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مدن بر نیروی جآذبه ی گرانش ت تآریک می بآشد
 
ده وو نیروی مکندگی خلا مطلق بآ فآئق ا

از  تآریک که بیش بنگ شده است و بنآبراین مآده و انرژی  –موجب انفجآر عظیم بینگ 

را شآمل می شود و بعد از انفجآر عظیم حدود پنج درصد عنآصری که درصد کیهآن  31

متراکم و پر چگآل را تشکیل می دهد، در مآده و انرژی کل ) خلا مطلق (  ی محتوای توده

ن انواع میوه پخش و منبسط می گردد. ب
 
ب را که در ا

 
رای درک مطلب، حوضچه ای پر از ا

ب حوضچه پخش شده اند در نظر بگیرید و سپس ب
 
وری که آ تهآ و یآ اشیآی دیگر در حجم ا

ب انداخته اید، 
 
ب به داخل ا

 
ب بیرون بکشید. حوضچه ی پر از ا

 
کل میوه هآ و اشیآ را از ا

می بآشد و میوه هآ و اشیآ محتوای گوی  همآنند مآده و انرژی تآریک یآ همآن خلا مطلق

 متراکم و پرچگآل است.
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 :هفتمفصل 

 جبر و اختیار 

 

موضوع جبر و اختیآر از دیر بآز یکی از مهمترین مبآحث فلسفی و انسآن شنآسی و غیره 

یآ بشریت واقعآ مختآر هست یآ مجبور؟
 
 بوده است. اینکه ا

لد تآ هنگآم مرگ به موضوع اختیآر و جبر نگآهی اگر در کل هستی بشریت از بدو تو

بیآندازیم، می بینیم که جبر و اختیآر هردو در زندگی بشریت نقش بسزای  ی دارند. بشر بیشتر 

مجبور هست تآ مختآر، این خود قآنون هستی و در نهآیت قآنون طبیعت است. انسآن به 

پدر ومآدری معین پآ به این  اختیآر خود دریک جغرافیآ و زمآن خآص و در یک خآنواده و

ری فردی 
 
خر را می زند. ا

 
فرینش و تولد او جبر مطلق حرف اول و ا

 
هستی نمی گذارد، لذا در ا
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ید و فرد دیگری در جهآن 
 
در یک جغرافیآ بآ جآمعه ی توسعه یآفته و ثروتمند به دنیآ می ا

ید و شخص د
 
آنواده یگری در خسوم. شخصی در خآنواده ای مرفه و بآ تحصیلات به دنیآ می ا

ای بی چیز، فقیر و بی سواد. یکی بآ جنسیت مرد متولد می شود و دیگری بآ جنسیت زن. 

ید و دیگری بآ ژنهآی مغلوب و نآقص. شخصی در عصر 
 
یکی بآ ژنهآی غآلب و برتر به دنیآ می ا

ید و دیگری در زمآنه و عصری بسیآر نآخوشآیند. پس چطور م
 
 یو زمآنه ی خوب به دنیآ می ا

 توان ادعآ کرد که بشر بیشتر مختآر است تآ مجبور؟

عقل محض حکم می کند که در کل زندگی بشر، عوامل مهم و اسآسی در زندگی فردی از 

جبر بر می خیزند نه از اختیآر. بشریت در امور کوچک و نآچیز مختآر است. البته شآید 

 استثنآهآی  ی دیده شوند ولی کم رنگ هستند.

زندگی بشریت پ ی به جبرهآی بیشتری که زندگی افراد را تحت شعآع خود  بآ نگآه عمیق به

نکه یک شخص در چه زمآنی، در چه مکآنی و در چه 
 
قرار می دهد، پ ی می بریم. بسته به ا

خآنواده هآی  ی بآ استعدادهآی مختلف و نوع جنسیتش متولد می شود، در کل مسیر جبرهآ 

تحمیل می شود. اینکه چه فرصتهآ و امکآنآتی بر اسآس این جبر اولیه بر زندگی اشخآص 

ید وجود 
 
سآیش در زندگی برای شخص متولد شده به وجود می ا

 
برای پیشرفت و بهبود و ا

ینده ی شخص بآ 
 
دارد دوبآره به همآن جبر اولیه بر میگردد و بر اسآس همین شرایط اولیه ا

بر و شخصیت او بآ ج تعلیم و تربیت و تحصیلات و بآ همگی امکآنآتش رقم خواهد خورد

اولیه تحمیل شده بر او شکل می گیرد و همین شخصیت و شرایط پیرامون زندگی اوست که 

 برایش فرصتهآی شغلی، ازدواج مطلوب و دلخواه خویش و حتی فرزندانش را رقم خواهد زد.
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 زحتی بیمآریهآی ژنتیکی نیز بر بشر تحمیل می شود، لذا خود سلامتی نیز تآ حد زیآدی که ا

ژنتیک نشآت می گیرد یک جبر است نه اختیآر، البته این جبر تنهآ یکی از شروط سلامتی 

می بآشد، نحوه زندگی، ورزش و تندرستی تآ حدی اختیآریست و تآ حدی نیز اجبآری، چرا 

یند فرصت و امکآنآت بیشتری برای شیوه 
 
که اشخآصی که در خآنواده هآی مرفه به دنیآ می ا

ند. لذا می بینیم که جبر تآ چه اندازدر زندگی بشریت ریشه می دواند ی صحیح زیستن دار 

 و از بدو تولد بآ اوست و تآ زمآن مرگ شخص را همراهی می کند.

اینکه حتی شخص صآحب فرزند شود و یآ نه و یآ جنسیت فرزندانش همراه بآ ژنتیک یک 

آن در سلامتی فرزندش جبر مطلق است و پدر و مآدر در این داستآن هیچ نقشی ندارند حتی

نآن سآیه افکنده است. در رابطه بآ عصر امروز که علم ژنتیک 
 
و این جبر مطلق است که بر ا

پیشرفت چشم گیری داشته و امروزه می توان لقآح مصنوعی انجآم داد و یآ از قبل تولد می 

توان جنسیت و سلامتی جنین را تعین و مشخص سآخت موضوعی دیگر است. صحیح 

یآ جنین نیز  است که
 
امروز علم ژنتیک اختیآر بیشتری در دست والدین گذاشته است ولی ا

به همآن اندازه مختآر است؟ شآید بعدهآ پسر یآ دختر متولد شده از جنسیت خود راضی 

 نبآشد!

محل و جغرافیآی تولد نقش به سزای  ی در زندگی افراد دارد، اینکه زبآن مآدری، قومیت و 

نجآ تربیت و بزرگ ملیت فرد چه بآشد. ا
 
مده بآشد و درا

 
گر شخصی در کشوری خآص به دنیآ ا

ن شخصیت یآفته است تمآمی زندگی اش تحت شعآع سیآست 
 
شده و بآ بستر فرهنگ ا

ن است که حتی دین و مذهب نیز بسته 
 
ن کشور می بآشد و خنده دارتر ا

 
سیآست مداران ا

ی یآبد ذهبی همین جغرافیآ تربیت مبه همین جغرافیآ به او تحمیل شده و در بستر دینی و م
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ن را دارند 
 
و شخصیت او تشکیل می شود به گونه ای که کمتر افرادی هستند که توانآی  ی ا

ن سرزمین و جغرافیآ 
 
خود را از یوغ  تعصب دین و مذهب تحمیلی رهآ سآزند. اگر جنگی در ا

ری زندگی بشریت 
 
چون همروی دهد، چه جبرهآی تلخی بر شخص تحمیل خواهد گشت. ا

ن جغرافیآ می وزد تحت تآثیر تصمیمآت سیآسی، اقتصآدی و اجتمآعی 
 
بآدی که به پرچم ا

ن کشور است و این جبر بر فرد تحمیل می گردد، جبری که شآید در نهآیت مسبب 
 
ا

 سعآدتمندی و یآ بدبختی شخص شود.

رک د البته شخص خود اختیآراتی دارد، همچون مهآجرت به جغرافیآی دیگر، ولی بآیستی

نمود که دیگر شخصیت وی درهمآن جغرافیآی پیشین شکل گرفته است و بآز بآیستی درک 

نمود که خود مهآجرت نیز کآملا اختیآری نیست و در خود مهآجرت جبرهآی  ی وجود دارد و 

البته مهآجرت نیز برای همگآن امکآن پذیر و در دسترس نیست. اگر برای شخص امکآن 

یشین وجود نداشته بآشد، این همآن جبر است که او را از مهآجرت به دلیل جبرهآی پ

 مهآجرت بآز می دارد. بنآبراین قدرت جبر مآورای قدرت اختیآر است.

ن می بآشد که این شرایط بسیآر 
 
اختیآر بشریت در هستی محدود به شرایط شخص در ا

نگی، همتنوع هستند. شرایطی چون جبر اولیه، شرایط سیآسی، اقتصآدی، اجتمآعی و فر 

شرایط زمآنی و جغرافیآی  ی، شرایط غریزی همچون احسآسآت درونی؛ برای مثآل شخص در 

ن شرایط 
 
شرایط نآبسآمآن روانی بدون اختیآر دست به اقدامآتی می زند که بعد از رفع ا

 نآبسآمآنی هآی روانی فرد از کآر و اقدامآت خود نآدم  و پشیمآن می گردد.

تصآدفآت نیز در در اختیآر بشریت تآثیرگذارهستند. برای درک  از طرفی احتمآلات رویدادهآ و

موضوع مثآل سآده ای مطرح می کنیم: فرض بر اینکه شخص در مسیر خود قرار است که 
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بآ اختیآر خود اقدامی کند ولی در این مسیر بآ اشخآص و یآ حوادثی روبه رو شود که به عمل 

وادث پیش رو در مسیرش به کلی او را از کردن به اقدام خود نمی رسد و چه بسآ همین ح

 هدف و اقدامش منصرف و یآ منحرف سآزد.

ن 
 
ری بشر مختآر هم است، اینکه من مختآرم که افکآرم را فعلا مک توب کنم ولی واقعیت ا

 
ا

است که اختیآرات بشر محدود می بآشد. این محدودیتهآ ذکر گردید که البته بسیآر متنوع 

مآ بآ اختیآر خود بیمآریهآی نآعلاج نمی گیریم که زندگی مآ و  تر و گسترده تر می بآشد.

خآنواده مآن را تحت تآثیر قرار دهد و در نهآیت شآید منجر به مرگ مآ بآشد. مرگ نیز خود 

یک جبر مطلق است البته بشر می تواند بآ اختیآر خود مرگ خود را زودتر رقم بزند ولی 

ن را دیرتر کند.
 
 هرگز نمی تواند ا

یمآت، برنآمه ریزیهآ و تلاشهآی بشر خود تآ حدودی نشآنه ی اختیآر است ولی بآز این تصم

شرایط هستی است که اختیآر را محدود و در مواقعی مسدود می سآزد و جبر بر اختیآر چیره 

 می گردد.

فیلسوفآن و روشنفکران بسیآری در ادوار تآریخ در رابطه بآ جبر و اختیآر صحبت کرده اند 

هآ نوشته اند، برخی به کل اختیآر را ثآبت و برخی به کل اجبآر را اثبآت می نمآیند ولی و ک تآب

اگر دقیق بنگریم، جبر و اختیآر دو ضد هم در کنآر یک دیگر هستند و بآ هم رابطه ی نسبتآ 

 نفی دارند که قدرت جبر به مراتب بسیآر بیشتر از قدرت اختیآر هست.

و در چه خآنواده ای بآ چه میراث ژنتیکی و جنسیتی  اینکه در چه زمآن و مکآن معین

ید را جبر اولیه می نآمیم و اینکه در در شرایط و محدودیت هآی 
 
مشخص فرد به دنیآ می ا

جبر اولیه چگونه تربیت، تحصیلات و شخصیت فرد از اوایل دوران کودکی تآ نوجوانی و 
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د در بشر در کل مآبقی هستی خوجوانی شکل می گیرد جبر ثآنویه نآم گذاری میکنیم. لذا 

چآرچوب این دو جبر یعنی جبر اولیه و ثآنویه مختآر است و در تصمیمآت، برنآمه هآ، 

ن هم در شرایط زمآنی و مکآنی و دیگر شرایط محدود کننده قآدر به 
 
اعمآل و رفتآر خویش ا

مجزا  خشمختآر بودن است. پس بشر مختصر مختآر است و این اختیآر را می توان به دو ب

 تقسیم کرد؛ یکی اختیآر جزئی و دیگری اختیآر کلی.

منظور از اختیآرات جزئی همآن اعمآل و رفتآرهآی بشر در لحظه ی کنونی و زمآن حآل است 

ن در قآلب اختیآر خود است، اینکه امروز جه لبآسی بپوشم، چآی یآ 
 
که قآدر به انجآم ا

این دسته اختیآرات جزئی. اختیآرات کلی را قهوه بنوشم، نهآر و شآم چه چیزی بخورم و از 

ینده ی بشر تعریف می کنیم، مثلا اینکه 
 
به برنآمه ریزی هآ و تصمیم گیری هآی کلان برای ا

فرد برنآمه ریزی می کند که تآ یک سآل دیگر به هدفی که خود برای خویش خواسته برسد. 

بر جبر مطلق مخصوصآ ج اختیآرات کلی بسیآر بیشتر از اختیآرت جزئی در محدودیتهآی

اولیه و ثآنویه هستند و این در حآلی است که اختیآرات جزئی کمتر و تآ حدودی بسیآرنآچیز 

ن برای نوع بشر قآبل اجرا و عملی هست.
 
 و یآ بدون ا

بلایآی طبیعی، جنگ، بحرانهآی سیآسی و اقتصآدی را نمی توان در جبر اولیه و ثآنویه 

نهآ را 
 
در شآخه ای دیگر بنآم جبر طبیعت دسته بندی می کنیم.  دسته بندی کرد بلکه ا

بنآبراین تآ بدین جآ سه نوع جبر؛ جبر اولیه، جبر ثآنویه و جبر طبیعت را تعریف و مفهوم 

بخشیده ایم که شدیدا اختیآرات جزئی و در مقیآس بیشتر اختیآرات کلی را محدود و تحت 

 تآثیر خود قرار می دهد.
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سه نوع جبر چگونه می تواند ادعآ کند که کآملا مختآر هست؟ اگر لذا بشر بآ وجود این 

عمیقتر در هستی و بشریت کآوش کنیم دو جبر دیگر نیز دیده می شود که یکی جبرغریزه 

هست که بشر تحت تآثیرات غرایزش مختآر بودنش محدود می گردد و جبر دیگری که نقش 

نی 
 
نی جبری است که در لحظه کمتری در محدودیت اختیآرات بشر دارد ، جبر ا

 
است. جبر ا

نی مثآل سآده این هست که فرض 
 
و در زمآن حآل بر فرد تحمیل می گردد، برای درک جبرا

کنید شمآ بآ اختیآر خود در چآرچوب مقررات راهنمآی  ی و رانندگی، رانندگی می کنید و قصد 

ه در که به نآ گآدارید به مقصد خآصی برای انجآم کآری مشخص از روی اختیآر خود بروید 

این مسیر نآ خواسته بآ راننده ای متخلف تصآدف می کنید و لذا فرد به مقصد، هدف و 

نی است.
 
 غآیت خود نمی رسد. این همآن جبر ا

 به ترتیب میزان قدرت محدود کننده ی اختیآرات وجود دارد: پنج نوع جبرلذا در کل 

 جبر اولیه -0

 جبر ثانویه -7

 جبر طبیعت -3

 جبر غریزه -4

ن -5
 
 یجبر ا

بنآبراین نتیجه گرفته می شود که اختیآرات جزئی و کلی در چآرچوب محدودیت این پنج نوع 

ن هست که بشر به شدت در اختیآرات خود محدود می 
 
جبر قرار دارد که نشآندهنده ی ا

بآشد. البته این جبرهآ و اختیآرات تنهآ برای انسآنهآ و نوع بشر معنآ ندارد، بلکه موجودات 

را به اشکآل مختلف نیز در بر می گیرد و دیگر زنده داران نیز همچون بشریت زنده ی دیگر 
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بیشتر مجبور هستند تآ مختآر بآشند. این قآنون هستی برای موجودیت و پیدایش در هستی 

 است.

بآ نگریستن عمیق تر در هستی ، بدیهی است که بشریت در قبآل قوانین هستی و طبیعت 

( در جبر مطلق است و این جبر یک جبر طبیعی است، و زمآن ) حرکت و سرعت هستی 

نهآ هستی 
 
ن را می طلبد. هستی وابسته به موجودیتهآی  ی که خود به ا

 
چونکه مآهیت هستی ا

بخشیده است، نیست و لذا معنآ ندارد که بشریت و یآ هر موجود زنده ی دیگری در قوانین 

ن مختآر به دخآلت بآشند. لذا بی معنآست که جبر و اخت
 
ر و یآر را به این سمت کشآند. جبا

اختیآر در مآهیت زندگی بشریت و دیگر موجودات درهستی معنآ پیدا می کند ولی همآن 

گونه که پیشتر گ فته شد این بیشتر و حداک ثریت، جبر هست که زندگی را رقم می زند نه 

 اختیآر. 

داشت جودیت ناز سوی  ی دیگر بآ نگرشی عمیق متوجه می شویم که اگر در هستی جبر مو

مآهیت هستی معنآ پیدا نمی کرد، لذا جبر یک ضرورت هستی است. وجود جبر دنیآی امروز 

ن پیشرفت 
 
را سآخته و پرداخته است. جبر مسبب جنگهآی نآگزیر گردیده و در نتیجه ی ا

در دانش ، صنعت و فهم بشری گشته است. خوب یآ بد بودن جبر هست که به زندگی 

است. اگر قرار بود همه شآهزاده به دنیآ بیآیند دیگر شآهزاده بودن بشریت معنآ بخشیده 

 معنآی  ی نداشت و ای مبحث را می توان برای کل امور و مسآیل دیگر بسط داد.

به وابسته ی همین جبر اولیه است که بحث عدالت و بخصوص در فلسفه ی مآ بعد الطبیعه 

ر جبر اولیه نآخواسته دارای عدالت الهی مطرح می شود. این عدل چیست که برخی د

امتیآزات والای  ی نسبت به دیگران هستند؟ چرا فردی از شآه متولد می شود و فرد دیگری از 
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یآ این بآ عدالت هستی هم سوی  ی دارد؟ قطعآ این عدل نیست که شخصی شآهزاده 
 
گدا؟ ا

نکه فرد متولد شده از یک ش
 
ه دارای آمتولد شود و شخص دیگر از یک گدا زاده گردد بدون ا

دمی به 
 
برتری یآ شآیسته سآلاری نسبت به فرزند گدا بآشد. این یک جبر نآعآدلانه است که ا

ن کآر دیگری نمی تواند انجآم دهد و بآیستی در برابر جبر اولیه تسلیم شود. 
 
 جزء سآزش بآ ا

دمی بآیستی بداند که می تواند مختآر بیآندیشد و حداقل اگر شآهزاده نیست لااقل گوس
 
ند فا

نبآشد. پس کسآنی که در جبر اولیه صآحب امتیآز و شآنس برتری نشده اند بدان معنآ نیست 

که نمی توانند بآ تلاش، اندیشه، پشتکآری و البته احتمآلات فراوان خود روزی به پله هآی 

ترقی برسند و حتی شآه شوند. همه ی شآهآن که از جبر اولیه برنخواسته اند و چه بسآ بسیآر 

نی هم بوده اند که بآ نآلایقتی از عرش به فرش افول کرده اند. لذا بشریت بآ همین شآهآ

اختیآرات محدود چه کآرهآی بزرگی می تواند به سرانجآم رسآند و این مفهوم را به بشریت می 

رسآند بآ وجود اک ثریت جبر، اختیآر کآر سآز است و بشر نبآیستی امید خود را برای رسیدن 

مآلش از د
 
 ست بدهد.به ا

بشریت بآید بآ همین اختیآرات محدود سعی در ایجآد یک جآمعه ی مدنی کند به گونه ای 

که همه در سعآدت این جآمعه ی مدنی کآمیآب شوند. اینکه تعریف کآمیآبی  و سعآدت و 

در نهآیت خوشبختی چیست بحثی است که در این بخش نمی گنجد و جآ دارد در بخش 

ن پرداخته 
 
 شود.مجزای  ی به ا

جبر به شدت عدالت را تحت تآثیر خویش قرار می دهد، چونکه در صورت وقوع جرم این 

ن لحظه ی وقوع جرم دارای اختیآر 
 
مسآله مطرح می گردد که مجرم چقدر در وقوع جرم در ا

بوده است.  در یک جآمعه ی مدنی عدالت بآیستی بر اسآس جبر و اختیآر تعریف گردد و 
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ن ت
 
نی بسیآر تآثیر گذار در وقوع جرائم دارد. قوانین مرتبط بآ ا

 
دوین شود. مخصوصآ جبر ا

نی انجآم داده اند بآید در مجآزات 
 
لذا در مجآزات مجرمآنی که جرائم را تحت شرایط جبر ا

نی و دیگر جبرهآ سنجید و بر اسآس همآن 
 
نهآ قدرت اختیآر مجرمآن را در شرایط جبر ا

 
ا

گرفته شود تآ عدالت از مسیر واقعی خود منحرف  جبرهآ، مجآزاتهآ برای مجرمآن در نظر

نشود. البته رابطه ی بین جبر و اختیآر و عدالت رابطه ی بسیآر پیچیده در جآمعه مدنی 

 هست.

در جآمعه مدنی جبر اولیه یک امر مطلق است و چه بخواهیم یآ نخواهیم وجود دارد ولی 

موزش و  در مورد جبر ثآنویه جآمعه ی مدنی می تواند بآ تدوین
 
قوانین مطلوب در زمینه ی ا

موزش و غیره تآ حد 
 
وردن امکآنآت بهداشتی، تربیتی، ا

 
پرورش، تربیت، تحصیلات و فراهم ا

ن را در شکل گیری شخصیت اشخآص 
 
رای  ی نمآید و نقش ا

 
زیآد در مقآبل جبر ثآنویه صف ا

وردن عدالت در این موضوع گردد و همگآن به 
 
امکآنآت کم رنگ کند و سعی در فراهم ا

موزشی و غیره یکسآنی دسترسی داشته بآشند و این شآیسته سآلاری 
 
تربیتی، بهداشتی، ا

 موجب پیشرفت اشخآص گردد نه جبر اولیه و ثآنویه.

بنآبراین نتیجه گرفته می شود که تشکیل یک حکومت  بآ جآمعه مدنی ضرورت بسیآر 

تلاش  نی لیبرال دموکرات نهآیتفراوانی دارد و همگآن بآیستی برای تشکیل یک جآمعه ی مد

ن جآمعه ی جغرافیآی به 
 
خود را بکنند و این مسئولیت گرانبهآ بر دوش تک تک افراد ا

خصوص قرار دارد. در نهآیت نتیجه گیری می شود که بآ تشکیل جآمعه ی مدنی واقعی بآ 

یفآ خواهد ادموکراسی و شآیسته سآلاری بآلا از جبر کآسته می شود و اختیآر نقش بیشتری را 
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کرد که البته بآز بشریت جزئا مختآر و کلا مجبور هست ولی از درجه ی اجبآر در این جآمعه 

 ی مدنی کآسته می شود.
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 :هشتمفصل 

 جامعه ی مدنی 

 

در هر جآمعه ی بشری دو طبقه ی مجزا و در حین حآل وابسته به هم وجود دارد که طبقه 

حکومت و یآ دولت می بآشد و طبقه سفلی شآمل عآمه و توده ی ی اولا، حکآم یآ حآکم، 

ن جآمعه در طبقه ی اولا قرار دارد 
 
مردمی می گردد به گونه ای که تنهآ حدود یک درصد از ا

نآن نوابغ سیآسی و غیره گ فته می شود که ابدا تعریف صحیحی نیست 
 
و در ک تب مختلف به ا

ولی به دلایل جبر و شرایط در این طبقه محبوس  چرا که در عآمه ی مردم نیز نوابغ بسیآرند

گردیده اند و همین حدود یک درصد یعنی حکومت یآ دولت بر تمآم زندگی نود ونه درصد 

 دیگر که توده ی مردم بآشند تسلط کآمل را دارا هستند.

رابطه ی بین حکومت یآ دولت بآ مردم هیچگآه نبآیستی یک رابطه ی یک طرفه و یک جآنبه 

ن هم
 
از سوی دولت به سوی مردم تلقی گردد، بلکه این رابطه بآید دو طرفه و دو جآنبه  ا
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بآشد به گونه ای که به همآن اندازه که دولت بآیستی در قبآل ملت مسئول و مسئولیت 

پذیر بآشد، ملت نیز بآید به همآن اندازه در قبآل دولت احسآس مسئولیت نمآید. رابطه ی 

ی قوانین تعیین کنند، به گونه ای که نه دولت توانآی  ی زیر پآ بین دولت و ملت را بآیست

 گذاشت قوانین را داشته بآشد و نه عآمه و تک تک افراد جآمعه.

ن حآکم است، مشروعیت دولت از دل 
 
در یک جآمعه ی مدنی که دموکراسی واقعی بر ا

زادی و اختیآر خویش به قآنون 
 
رای  اسآسیملت برمی خیزد؛ چرا که این ملت هستند بآ ا

داده اند و بر اسآس همین قآنون اسآسی است که نمآیندگآن و رئیس جمهور خویش را 

انتخآب می نمآیند. اینجآست که بآیستی تآمل کرد و تئوری خوشبینآنه ی دموکراسی را در 

ن است که دموکراسی حقیقی در هیج جغرافیآی این کره 
 
عمل جست و جو نمود. حقیقت ا

ر مختلف جآمه ی عمل به خود نپوشآنده است. این پرسش که ی خآکی در طول ادوا

دموکراسی چیست در نگآه نخست سآده جلوه می نمآید، امآ اگر ژرف به این موضوع 

نگونه 
 
بنگریم، متوجه خواهیم شد که دموکراسی چه به لحآظ تئوریک و چه به لحآظ عملی ا

جآ به فهم خواننده در این که همگآن فکر می کنند یک موضوع سآده و بدیهی نیست. برای

یآ قآنون سقط جنین یآ ازدواج دگربآشآن و همجنس بآزان 
 
چند مثآل سآده پسنده می کنیم، ا

بآیستی در قآنون اسآسی یک کشور دمکراتیک به ثبت رسد حتی اگر عموم مردم مخآلف 

ن جغرافیآی سیآسی نهآد 
 
اگر  وبآشند، در چنین وضعی دیگر نمی توان نآم دموکراسی را بر ا

یآ زنآن 
 
ن صورت ا

 
چنین قوانینی در قآنون اسآسی بآ رای اک ثریت مردم به ثبت نرسد در ا

زادی سقط جنین و دگربآشآن می توانند ادعآ کنند که در یک جآمعه ی دموکراتیک 
 
خواهآن ا

زادی فردی در یک جآمعه ی دمکراتیک مدنی چه معنآ و 
 
زندگی می کنند؟ اصلا ا

 ست که بآیستی از عقل محض یآری جست.محدودیتهآی دارد؟ اینجآ
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 در جوامع مختلف، مشروعیت حکآم بر سه نوع اصلی می بآشد:

 مشروعیت دینی و یآ ایدئولوژیک -1

 مشروعیت سلاطین و نآسیونآلیست بر خواسته از کآرازمآتیک -0

زاد -9
 
 مشروعیت مردمی بر پآیه دموکراسی و انتخآبآت ا

یک جآمعه ی دموکراتیک مدنی ندارد.  قطعآ دو نوع مشروعیت نخست هیچ همخوانی بآ 

گآهی عمومی 
 
این دو نوع مشروعیت یآ بآ عآمه فریبی به خورد توده ی مردمی که فآقد خود ا

 هستند، داده می شود و یآ بآ ابزار رعب و وحشت و زور.

مشروعیت نوع سوم در نگآه نخست بسیآر زیبآ جلوه می کند ولی در واقعیت حتی بآ فرض 

گآهی عمو
 
می نیز یک توهم سیآسی بیش نیست. در جوامع به اصطلاح دموکرتیک، خود ا

دولت و حکآم بآ در دست داشتن رسآنه هآ و سآیر ابزار تبلیغآتی قآدر به مسموم کردن افکآر 

گآه می دانند، هستند و به راستی جآمعه شنآس 
 
جمعی عآمه ی مردمی که خود را خود ا

ن رابطه به زیبآی  ی ک تآبی در رابطه بآ همین معروف امریکآی  ی بنآم نوام چآمسکی در ای

موضوع که دولتهآ بآ چه ترفندهآی  ی از طریق رسآنه هآ افکآر عموم را به کنترل خود در می 

ورند به چآپ رسآنده است. حتی روشنفکران بزرگ یک جآمعه نیز بآ ترفندهآی تبلیغآتی 
 
ا

ر اینجآست که زنگ خطگسترده دولت هآ دچآر فریبندگی سیآست مداران می گردند؛ در 

ید و متوجه ی این موضوع می گردیم که کسی در امآن ترفندهآی سیآست 
 
به صدا در می ا

مداران نخواهد مآند. به راستی که علم سیآست، علم فریبکآرانه می بآشد، علمی که بیش از 

 سآیر علوم در گذر زمآن مدرنیته تر می گردد.
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 : نهمفصل 

ه رابطه ی علّی
ّ
 ریاضیات در فلسفهو  و ادل

 

 مقدمه:

، مبحث و مضمونی داغ در فلسفه بوده معلول( –علیّت  –از دیر بآز، رابطه ی علّی )علت 

 رابطه ی  طه ی دیگری بنآم. البته رابو همچنآن می بآشد است
ّ
نتیجه(  – ادلیّت –ه )دلیل ادل

حی رایج اصطلادر فلسفه مطرح است )رابطه ی ادله، نآمیست که مولف بکآر می برد و  نیز

 نیست(.

فلاسفه، هر یک به مقصودِ خویش این روابط را تفهیم و در استدلال هآیشآن به کآر می 

ن رابطه را نفی می کنند. در بخش نخست هدف 
 
برند. حتی برخی از فیلسوفآن، این و یآ ا

ه است و در بخش دوم به 
ّ
 .فلسفه ی ریآضیآت می پردازیمتشریح و بسط روابط علّی و ادل
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ه بخش نخست:
ّ
 رابطه ی علّی و ادل

 

ثآر بجآ 
 
بر مآ مشخص نیست که کی و کجآ برای نخستین بآر رابطه ی علّی را به شکلی که از ا

ثآر ا ، پدیدو می شنآسیم مآنده از تآریخِ بآستآن )مثلًا یونآن بآستآن( بوده
 
مد. از ا

 
سآطیری ا

پیش  هومر )در حوالیِ قرن نُه ی چون گیلگمش در بین النهرین گرفته تآ ایلیآد و اودیسه ی

از میلاد( و غیره )و حتی اکنون(، اک ثریت به قریب وقوعِ رویدادهآ )چه طبیعی و چه غیر 

 .ند و می شوندطبیعی( به خدایآن و یآ خدای  ی مشخص نسبت داده می شد

دمیزاد هستمندی است خودفریب. فآرغ از دانستن یآ ندانستنِ چرای  یِ وقوعِ رویدادی از 
 
ا

دمِ فآعلِ شنآسآی  ی،جآ
 
آودانه می خواهیم ج دارد:نوعِ بشر به شدّت تمآیل به خودفریبی نبِ ا

رزوهآی دست نیآفتنی در این 
 
ن  –بآشیم. رویآهآ و ا

 
جهآنی می جوییم.  –جهآنی را در ا

اندیشه هآ، تصورات و تخیلاتِ مفآهیمی چون سعآدت و عدالت را به مرزهآ و حدودِ جهآنِ 

نیم. برای هستیِ هستی مآن، هدف تراشی می کنیم و الی غیر. چرا که پس از مرگ می کشآ

رامش و پآسخ هآی واهیِ 
 
دم هستیم. خویش خواهآنِ دستیآبیِ ا

 
ی گربه را دمِ عجله می کشیم. ا

 شکیبآ نیست، امآ بَس خرافتی است.
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نحس بودنِ عددِ سیزده، سه بآر به چوب زدن و چشم نخوردن، تُف کردنِ مسیحیآن در 

خر!پسِ 
 
چه؟  اینهآ برای دیدنِ کشیش هآ و رقصِ پوچ و سر کوبیدن بر دیوارِ یهودهآ و الی ا

 بر اسآس کدامین عقل و منطق و تجربه؟

 

 

 

 بخش دوم:

 ریاضیات در فلسفه 

 

 

سته، نمونه برج در قرن بیستم، در گذشته بسیآری از فلاسفه ریآضی دان هم بوده اند.

طق بگذریم )هر چند که منطق شآخه ای از ریآضیآت اگر از من برتراند راسل بوده است.

است و نه فلسفه(، ریآضیآت و فلسفه چه ارتبآطی بآ هم دارند؟ در این بخش بر همین 

زیبآشنآختی در اعداد، هندسه، معمآهآی ریآضی و هندسی و غیره،  مسئله پرداخته ایم.

 مبآحثِ این بخش را شکل می دهند.

، نقطه ی شروعی منآسب برای این (Zenon's Paradoxes) زنون هآی یآ پآرادوکس هآمعمآ

ئای  ی عضوی  ی اصلی از مک تبِ الیآئی یآ ولیآئی یآ البخش هستند. زنون شآگردِ پآرمنیدس بود و 
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شیل و لاک پشت،تنآقض دو بخشی،تنآقضِ  بود.
 
 تیر و پآرادوکس پیکآنِ  مسآبقه ی دوی ا

زنون هستند. برای سآلهآ این  کمآن و ردیف هآی متحرک، مشهور به پآرادوکس هآی

 پآرادوکس هآ در نقآبِ معمآهآی حل نآشدنی پدیدار شدند.

 

ه ی ، نوشت" در پ ی فیثاغورث "در این بخش به مسآئل و مبآحثِ جآلبِ توجه در ک تآبِ 

، ترجمه پرویز شهریآری از انتشآراتِ امیر کبیر (Szcezepan Jelenski)شپچپان النسکی 

یآتی و فلسفی ریآض نوینِ  ه هآ را به گ فته هآ بدل سآخته ایم و بآ نگرشیپرداخته ایم و نآگ فت

 بدان هآ نگریسته ایم.
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 : دهمفصل 

 عشق و محبت ماهیّتِ 

 

ن یک نوع دوستی دیده می شود. 
 
در غریزه ی بشریت چیزی را می توان کشف کرد که در ا

ته و به دگردوستی می رسد، حآل اگر این نوع دوستی و این نوع دوستی گآهآ فراتر رف

دگردوستی را محبت تعریف کنیم، محبت اشکآل متفآوت و متنوعی را شآمل خویش می 

ن نیز بسیآر در ابعآد متنوع ظآهر 
 
کند، محبت به هم نوع خود یعنی محبت به بشریت که ا

غیره  یآهآن، طبیعت ومی گردد، محبت به غیر هم نوع خویش یعنی محبت به حیوانآت، گ

 و دذر نهآیت محبت به مآوراالطبیعه، مآنند محبت و عشق به پروردگآر.

میز هست و این را در تولد او می توان دید. 
 
اسآسآ بشر موجودی بآ هستی لطیف و محبت ا

کسی را نمی توان یآفت که بآ دیدن کودکآن معصوم و نوزادان خوش سیمآ احسآس لطآفت 

آم تولد عآری از هر پلیدی، خشم و زشتی است. این گذر زمآن و شرایط نکنند. بشر به هنگ

دمی را گآهآ به سمت تبآهی، خشونت، تجآوز، قتل 
 
حیآت و جبرهآ است که لطآفت نفوس ا
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و دیگر پلیدی هآ می کشآند. البته نبآیستی از صفآت خودپرستی، جآه طلبی، ثروت اندوزی 

ن نیز درغریزه و
 
نفس بشریت موجود هست غآفل شد. وجدانیت  و قدرت طلبی بشریت که ا

در بشر از نفس وی نشآت می گیرد ولی این شرایط محیط، اجبآر و گذر زمآن و بروز غرایزی 

ین موضوع می شود که این نفس 
 
که ذکر گردید، همچون خودپرستی و جآه طلبی، مسبب ا

و تولد در بشر و وجدان لطیف را زبر و خشن سآزد. محبت نیز همچون دیگر غرایز در بد

 وجود دارد و رشد این غریزه نیز بسته به شرایط محیط، جبرهآ و زمآنه هآ وابسته است. 

محبت در شکل نوع دوستی می تواند خود را در شکلهآی متنوع همچون، محبت به 

خویش، محبت به هم جنس خود )دوستی(، محبت به جنس مخآلف ) عشق، محبت به 

شنآیآن و در همسر(، محبت پدری و مآدری، 
 
شنآیآن و غیر ا

 
محبت به فرزندان، محبت به ا

 نهآیت محبت به بشریت تجلی یآبد.

محبت در شکل دگردوستی به مفهوم محبت به غیر بشریت می بآشد، این محبت می تواند 

محبت به جآنداران و غیر جآنداران بآشد، همچون محبت به حیوانآت مختلف، محبت به 

 محبت به طبیعت وغیره.حشرات، محبت به نبآتآت، 

محبت به مآورالطبیعه تنهآ در افرادی وجود دارد که متریآلیست نیستند، یعنی به افرادی 

که به مآورالطبیعه و از همه مهمتر به وجود پروردگآر اعتقآد دارند. بسیآری این نوع محبت 

رداخته تر پو عشق را والاتری محبتهآ و عشقهآ می دانند. در ادامه به این نوع محبت بیش

 خواهد شد.

نقدر موجود پیچیده ای است که حتی می تواند از خود نیز متنفر شود، لذا در 
 
بشر ا

دمی خویشتن را دوست نداشته 
 
اینجآست که محبت به ذات خویش تجلی پیدا می کند، اگر ا
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دمی هیچگآه به سعآدتمنمدی و خوشبختی نخواهد رسید و لذا ممکن است 
 
نگآه این ا

 
بآشد، ا

سیب رسآند. تنفر از خویش از جمله بیمآریهآی روانی هست که گآهآ به خ
 
ود و حتی دیگران ا

به خودکشی منجر می گردد. بشر ممکن است به دلیل عمل به اقدامآتی که بآ وجدان وی 

زرده خآطر 
 
مغآیرت دارد در خود احسآس تنفر نمآید و بنآبراین جسم و بدن و روح خویش را ا

خویشتن در ذات وی بمآند، بآ گذر زمآن عمیقتر و وسیعتر می گردد و سآزد. اگر این تفر از 

منجر به بیمآریهآی  ی از جمله افسردگی خواهد شد. در اینجآ اعتقآدات دینی، فرهنگی و قومی 

بسیآر نقش به سزای  ی دارند. ممکن است یک عمل برای شخصی در فرهنگی متفآوت، عملی 

گی خود، عملی مغآیر بآ اعتقآدات بوده و عمل روزمرگی و برای شخص دیگر در بستر فرهن

دمی اگر 
 
بسیآر شنیعی تلقی گردد. اعمآلی همچون شراب خواری، ارتبآط جنسی و غیره. ا

خود را دوست نداشته نبآشد نمی تواند به دیگران چه از نوع خویش و نوع دیگر محبت 

 است. در محبت به خویشورزی نمآید. بنآبراین می توان ادعآ کرد که پآیه ی همه ی محبتهآ 

شکآرترین محبت، محبت به جنس مخآلف می بآشد که در جوامع 
 
در جآمعه و نوع بشریت ا

ن نهآدیده اند به گونه ای که هنگآمی صحبت از عشق می شود، اک ثریت 
 
نآم عشق را به ا

مفهوم محبت به جنس مخآلف در اذهآن تجلی می گردد. لذا ابتدا به فلسفه ی چنین محبت 

ی می پردازیم، امآ لازم به ذکر است که فلسفه ی عشق بسیآر جآمع است و تنهآ در و عشق

 این نوع از برداشت معنی عشق خلاصه و محدود نمی گردد.

بحث را بآ چند سوال شروع می کنیم، چگونه یک مرد از بین این همه زنهآ تنهآ عآشق یک 

ن زن نیز چنین حسی به او داشته بآشد 
 
ونه و یآ نه و بآلعکس؟ عشق چگزن می شود، خواه ا

ید؟ عشق بآ دوست داشتن یکی است یآ متفآوت؟ 
 
در یک فرد و یآ بین دو نفر به وجود می ا
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یآ عشق تجربه ی یک بآره است یآ می تواند تجربه ای چند بآره 
 
یآ عشق پآیدار است؟ ا

 
ا

 بآشد؟ اصلا عشق چیست؟ پآسخ به این سوالات در واقع تشریح فلسفه ی چنین عشقی

 است.

اگر در فلسفه ی عشق عمیق تآمل کنیم پ ی می بریم که عشق سن و سآل نمی شنآسد و یک 

بچه همآنند یک بآلغ و حتی کهنسآل می تواند عآشق گردد. امآ بآید این را نیز دانست که 

عشق در دوران نوجوانی تجربه ای متفآوتی بآ عشق در سنین جوانی و البته حتی کهنسآلی 

شق تعآریف و مفآهیم بسیآر متنوع در تجربه ی بشر دارد و همگآن عشق را نیز می بآشد. ع

بآ یک نگآه نمی بینند و تجربه نمی نمآیند، حتی برخی منکر وجود عشق هستند. در نتیجه 

ن یک تعریف خآص 
 
می توان گ فت عشق یک پدیده ی کآملا نسبی است و نمی توان برای ا

 تعریف و تجربه ی خویش به تشریح عشق و مآهیتبیآن گردد. لذا در این بخش بآیستی بآ 

ن بپردازیم که همین مسآله بآعث پیدایش انتقآدات بسیآر خواهد شد. امآ در جواب به این 
 
ا

ت بایستی گفت: پس چگونه یک چیزی یا تجربه ای که نسبی است را می توان انتقآدا

 تشریح نمود؟
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 :یازدهمفصل 

 خوشبختی، سعادتمندی و کامیابی 

 

سعآدت، خوشبختی و کآمیآبی تعآریف متنوعی در دیدگآه اهل اندیشه دارد و عآمه ی مردم 

ن بی اطلاع 
 
تعریف به خصوصی در همین موضوع ندارند و از تعریف به خصوص در مورد ا

هستند و لااقل کم اطلاع دارند. خیلی از مردمآن بدون اندیشیدن در رابطه بآ خوشبختی 

ن  زندگی کرده و سرانجآم می
 
نکه به خوشبختی و سعآدتمندی که به ا

 
میرند، بدون ا

 نیآندیشیده اند از این دنیآ رفته اند.

ز می تواند و یک بآر نی نمآیدبشر یکبآر زندگی می کند، لذا یکبآر تجربه و دانش کسب می 

ید.
 
 به خوشبختی و سعآدتمندی نآیل ا
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خود  ش برای اعمآل و رفتآرآیگآهی نیست که بعد از پآیآن زندگی امتآسفآنه بشریت در ج

یآ صحیح عمل، رفتآر و انتخآب کرده است یآ نآ صحیح؟ شیوه ی 
 
داوری کند و ببیند که ا

نچه خواسته رسیده یآ نتوانسته برسد؟
 
 زندگی اش درست بوده است و یآ غلط؟ به ا

لذا عقل محض حکم می کند که مردمآن در قید حیآت خود بیآندیشند و برای سعآدت خویش 

ن تمآیل دارند، تعریف نمآیند و برای رسیدن بدان برنآمه ریزی، سعآد
 
ت و خوشبختی که به ا

 اک ثریت بشریت در این دنیآ برای دنیآی  ی بعد از مرگ،در طول تآریخ  پشتکآر و تلاش کنند.

خرت جست و جو کرده و می کنند.
 
 زندگی کرده است و خوشبختی و سعآدت خود را در ا

جآی اندیشیدن، تقلید کورکورانه را دنبآل می کنند و از  متآسفآنه عآمه ی مردم به

نآن ترسیم کرده اند حرف می زنند. امآ چرا 
 
خوشبختی، سعآدت و کآمیآبی که دیگران برای ا

یآ اندیشیدن سخت است؟ یآ تعصبآت 
 
مردمآن بیشتر مقلد هستند تآ متفکر و اهل اندیشه؟ ا

 تعقل دربآره ی سعآدت خویش وا می دارد؟کورکورانه ی دینی و مذهبی هست که مردم را از 

بسیآری از عآمه ی ملت به دلیل تعصبآت دینی که از پدران و مآدران و جآمعه به ارث برده 

اند، هراس دارند و اگر می خواهند بیآندیشند بآز تعصبآت را دخیل می سآزند و این اندیشه 

زاد نمی سآزد و لذا تفکر و تعقل
 
 ی پیمآند.راه را به اشتبآه م ،را ا

بآری، از تجربه ی خویش در مبآحثه ای که بآ یک شخص متعصب دینی و مذهبی داشتم، 

صحبت می نمآیم. من از اندیشه و عقل محضی صحبت می کردم و بآ همین عقل و تفکر 

فرینش، پروردگآر، روح و نفس و دیگر مسآئل فلسفی مبآحثه می نمودم که همآن 
 
دربآره ی ا

ور می شد  ،طآلعآت دینی نیز بودشخص که اتفآقآ اهل م
 
در بحث هآی  ی مرتبآ به بنده یآد ا

ن و سنت را اولویت قرار دهم نه عقل محض 
 
خرت، قرا

 
که می بآیستی ایمآن به خدا، نبوت، ا
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دمی نمی توان در این مبآحث اندیشید و 
 
و تفکر و اندیشه، چرا که از دیدگآه ایشآن بآ عقل ا

ن و سنت پیروی 
 
ن مرتبآ از  کرد.لذا بآیستی از قرا

 
بنده بآرهآ متذکر شدم که خود قرا

مخآطبآنش می خواهد که تعقل کنند و بیآندیشند ولی این شخص بآز اندیشیدن را در 

ن و سنت قرا
 
ن. به خوبی به یآد دارم که مرا خطآب می ر می داد چآرچوب قرا

 
نه خآرج از ا

ور 
 
 ی می کنم و مکررا می گ فت نمیکرد که مسیر را اشتبآه می روم و دارم در دین بیعت و نوا

دمی اندیشید و مثآل مآهی در اقیآنوس را می 
 
توان دربآره ی وجود پروردگآر و ذاتش بآ عقل ا

ورد که مآهی چه از اقیآنوس بی
 
م ، که من مآهی نیست کران می داند؛ بنده در جواب گ فتم ا

 بلکه یک بشر بآ قآبلیت داشتن اندیشه!

ری از این مبآحثه نتیجه گرف
 
تم که کسآنی نیز که اهل اندیشه هستند متآسفآنه خود را در ا

زادانه نمی توان اندیشید، این مبآحثه یک 
 
چآرچوب تعصبآت دینی محصور می سآزند و لذا ا

، اینکه دیگر هیچ وقت و در هیج مکآنی بآ متفکران متعصب انبهآ به بنده دادر تجربه ی گ

ن کسآنی کهدینی به مبآحثه نشینم، چرا که نتیجه ای در 
 
 برنخواهد داشت، به قول قرا

 کور، لال و کر شده اند، دیگر نه می بینند و نه می شنوند؛ لذا مبآحثه بیهوده خواهد بود.

زادانه تعقل گرای  ی کرد و این 
 
ری در تفکر و اندیشه بآید تعصبآت را به کل کنآر گذاشت و ا

 
ا

زاد و خآلی از تعص هست که بآعث شده کمتر مردمآن بیآندیشند، چون که اندیشه
 
بآت ی ا

 و خرافآت سخت دردنآک هست.

به اصل مطلب بآز می گردیم و دربآره ی کآمیآبی،سعآدت و خوشبختی اندیشمندان 

مآرهآ و شآخص هآی گونآگون را در نظر گرفته اند. مثلا سآزمآن ملل برای 
 
تعآریف، ا

مد نآخآلص ملی، س
 
طح رفآه خوشبختی یک ملت در یک کشور شآخص هآی  ی چون درا
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 . ولی نمی توان گ فت که این شآخصعمومی، امنیت، بهداشت و غیره را در نظر گرفته است

دی چرا که تعریف از کآمیآبی، خوشبختی و سعآدتمن هآ دقیقآ خوشبختی را تعریف می کنند.

یک تعریف نسبی است و دلیل این نسبی بودن در مآهیت و برداشت اشخآص از سعآدت 

 ت.و خوشبختی نهفته اس

بنآبراین عقل محض چنین حکم می کند که بآیستی شآخص هآی خوشبختی را به گونه ای 

تعریف نمود که اک ثریت به قریب و حتی الامکآن را شآمل گردد. قطعآ یک تعریف از 

پآرامتری نسبی، کل بشریت را نمی تواند شآمل شود و لذا تعریف کآمیآبی، خوشبختی و 

شد، دیدگآه بنده بر اسآس تحقیقآت خویش است از  سعآدت که در اینجآ مطرح خواهد

 سعآدتمندی در این دنیآ و نه در جآی  ی دیگر.

در این جآ مآ به سعآدت رسیدن ، خوشبخت شدن و دست یآفتن به کآمیآبی را هم معنآ در 

نظر داریم و سعآدت، خوشبختی و کآمیآبی را معآدل یک دیگر تعریف می کنیم. بشر برای 

در وهله ی اول بآیستی برای خود تعریف سعآدت را ترسیم نمآید و درک  رسیدن به سعآدت

ن بآشد. این صحیح 
 
درستی از خوشبختی برای خویش داشته و خود خواهآن رسیدن به ا

است که جبر بخصوص جبر اولیه و ثآنویه در رسیدن به کآمیآبی نقش به سزای  ی را ایفآ می 

دمی ج
 
شر بزا مختآر و درکل مجبور است ولی نبآیستی کند چرا که قبلا نیز ذکر کردیم که ا

دمی 
 
خود را کآمل در دایره ی جبر ببیند و نقش خود را برای رسیدن به کآمیآبی را نفی نمآید. ا

بآ همین مقدار اختیآر جزئی نیز اگر اندیشه اختیآر کند می تواند کآمیآب شود. وجود زمآنه 

ن جآمعه به مدنی
 
ی ت رسیده بآشد، رسیدن بشر به کآمیآبی نیک و جغرافیآی خوب که در ا

را سهولت می بخشد. هر کس به میزانی که می تواند، بآ وجود جبر، خود را به سعآدت 



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
212 

رامش و خواسته 
 
برسآند و خویشتن را سعآدتمند بیآبد. برای اک ثریت سعآدت، رسیدن به ا

 
 
رامش چیست؟ ا

 
واند رامش می تهآیش تلقی می گردد که در اینجآ بآید بدانیم منظور مآ از ا

 حآلت روحی خآلی از استرس، نگرانی، نآراحتی و پریشآنی بآشد. 

رامش می بآشد 
 
در هستی قطعآ نگرانی، اندوه و پریشآنی به مراتب بیشتر از ضد خود، یعنی ا

رامش نیز معنی وجودی خود را از دست می داد، 
 
و اگر اندوه و پریشآنی وجود نداشت، ا

رامش، ر 
 
 ابطه ی نفی برقرار است.لذا در پریشآنی و ا

برخی بر این بآور هستند که در این زندگی نمی توان به کآمیآبی رسید، چنین اشخآصی قطعآ 

برای نهآن سآختن ضعف خود و یآ برداشت نآدرست از معنی سعآدت چنین ادعآی  ی را مطرح 

نچنآن که یک گدا می تواند خود را کآمیآب بدان
 
ن است که ا

 
، یک دمی سآزند. واقعیت در ا

پآدشآه نیز ممکن است خویشتن را نآکآمیآب ببیند. مثبت اندیشی در حیآت بشر بسیآر مهم 

می بآشد، البته تنهآ بآ مثبت اندیش نیز شخص کآمیآب نمی گردد و عوامل مختلف در 

رزو ، اهداف ، پشتکآر و غیره.
 
 رسیدن به خوشبختی وجود دارد، عواملی چون داشتن ا

ی تعریف سعآدتمندی و خوشبختی بر اسآس تحقیقآت و نظر سنجی برااز این رو است که 

 هآی صورت گرفته هرم کآمیآبی به صورت زیر تعریف می شود:
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 هرم کامیابی، خوشبختی و سعادتمندی

در این  آتترتیب طبق هر یک از مراحل و طبقآت هرم کآمیآبی نیآز به تشریح و تفسیر دارد،

 ست.هرم از اهمیت ویژه ای برخوردار ا

در این جآ امنیت به معنآی کل است و نه یک امنیت به خصوص، به عبآرتی امنیت امنیت: 

ملاک می بآشد. لازمه ی  و امنیت حریم خصوصی اجتمآعی ،جآنی، اقتصآدی، شغلی

رامش و در نهآیت کآمیآبی وجود امنیت کلی است، فرد در جآمعه بآیستی دارای 
 
رسیدن به ا

لیه ی عزیزانش بآشد و هیچگآه احسآس خطر حتی خطر بآلقوه امنیت جآنی برای خویش و ک
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نداشته بآشد. همچنین امنیت اقتصآدی بآیستی در جغرافیآی زندگی او وجود داشته بآشد، 

ن زندگی می کند از ثبآت اقتصآدی برخوردار بآشد، لذا 
 
بدان معنآ که جآمعه ای که وی در ا

آشد. صآدی وجود ثبآت سیآسی نیز لازم می بچنین استنتآج می گردد که برای وجود ثبآت اقت

رسیدن به سعآدت بسیآر مهم بوده و شخص بآیستی از شغل خود در امنیت شغلی در 

امنیت بآشد و نگران از دست دادن شغل خویش نبآشد و حتی لازم است فرد از شغل خود 

ن انگیزه ی بآلای  ی داشته بآشد. در امنیت شغلی، ش
 
ص حتی خرضآیت داشته و در انجآم ا

مد بآیستی به میزانی بآشد که از 
 
ن بآشد و این درا

 
مد و مزایآی ا

 
نبآیستی نگران کآهش درا

قدرت خرید بآلای برخوردار گردد. لذا امنیت شغلی و امنیت اقتصآدی به هم گره خورده اند 

ینده 
 
مد شخص بآیستی در ا

 
نهآ وجود دارد. بدان معنآ که رشد درا

 
و رابطه ای مستقیم بین ا

ر از رشد تورم بآشد و نه تنهآ نبآیستی قدرت خرید او کآهش یآبد بلکه بآید روند صعودی بیشت

 بپمآید. 

ثروت و مآل و منآل برای هر شخص به میزانی تعریف می شود، برای ثروت و توان مالی: 

برخی ثروت می تواند مآل اندوزی زیآد تعریف گردد، ثروتی که در این هرم تعریف شده است 

خآص برسد که برای این اش است که هر فرد به بیش از توان مآلی مورد نیآز خود بدین شکل

قنآعت در افراد مختلف به میزان متفآوت تعریف می شود و برای هر . قآنع کننده تلقی گردد

شخص قنآعت می تواند میزان به خصوصی داشته بآشد. در این هرم برداشت از ثروت و 

گردد که شخص حداقل بیش از اندازه ای توان مآلی داشته  توان مآلی به مقداری تعریف می

هر  دسترسی به میزانی که مورد برداشتبآشد که بتوانند به راحتی گذران زندگی کنند و 

ن توان مآلی به اهدافی که برای خویش 
 
شخص می بآشد به امکآنآت رفآهی داشته و بتوانند بآ ا

 د.ه خوشبختی لازم است ولی کآفی نمی بآشثروت برای ریسدن ب تعریف نموده اند، برسند.
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رامش که به موازات  خانواده، هویت، شخصیت و احترام:
 
بدون داشتن خآنواده رسیدن به ا

کآمیآبی است تآ حدودی غیر ممکن است، لذا داشتن خآنواده یکی از پآیه هآی مهم در 

لت هآی  ی د خصرسیدن به سعآدت می بآشد، البته بآیستی توجه کرد خآنواده بآید در خو

خآص خود را داشته بآشد به گونه ای که در اعضآی یک خآنواده ارتبآط و احترام متقآبل در 

رامش نمآید نه خصومت و سلب 
 
ن نهآدینه شده است و چنین خآنواده ای بآید ایجآد ا

 
ا

رامش.
 
 ا

ن که خآنواده است هویت خود را پیدا کند و 
 
شخص بآیستی در جآمعه و کوچک ترین نهآد ا

گآه بآشد. خویش را از 
 
ن ا

 
گآهی پیدا کند  خویشتن و هویت ا

 
بشنآسد و در هویت خود خودا

به گونه ای که بآ داشتن خآنواده ی مطلوب و هویت خویش در خود شخصیت مطلوب 

مورد نظر خود را بیآبد و در نتیجه ی همین شخصیت در خآنواده و جآمعه مورد احترام 

 اک ثریت قرار گیرد.

داشتن ثروت، خآنواده و احترام بدون داشتن رفآه و امکآنآت زندگی  ندگی:رفاه و امکانات ز 

همچون امکآنآت بهداشتی، تربیتی، تحصیلی، ورزشی، سرگرمی و غیره بی معنآ بوده و 

شخص نمی تواند در جآمعه ای فآقد رفآه و امکآنآت زندگی خویشتن را خوشبخت ببیند. 

نآن در راه کآمیآبی ضرورت برخی امکآنآت همچون امکآنآت بهداشتی پآی
 
ه ای هستند و وجود ا

 میزان داشتن رفآه و امکآنآت نیز تعریف نسبی برای افراد مختلف دارد. دارد.

زادی:
 
زادی تعآریف  ا

 
زادی چیست؟ ا

 
زاد بآشد، امآ تعریف ا

 
هر فرد خواهآن سعآدت بآیستی ا

زادی را عدم بردگی و قدرت تصمیم و انتخآب ش
 
 یتخص بدون محدودمتفآوتی دارد، برخی ا

زادی بآید به میزانی تعریف گردد که موجب تعرض به حریم دیگران 
 
برای زندگی می دانند. ا
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زادی به حدی بآشد 
 
زادی یکسآنی برخوردار بآشند و این ا

 
نشود. همه افراد جآمعه بآیستی از ا

زدای دیگران را مختل و به خطر نیآندازد.
 
 که ا

ز 
 
زادی از انسآن سلب ژان پل سآرتر انسآن را فواره ی ا

 
ادی می داند، به گونه ای که اگر ا

زادی سیآسی، 
 
زادی بعدهآی متفآوت دارد، ا

 
شود، انسآنیت از وی سلب گردیده است. ا

زادیهآ که موضوع بحث در این فصل نیستند.
 
 اجتمآعی و دیگر ا

رمانها:
 
رزو، اهداف و ا

 
هر شخص جست وجو کننده ی کآمیآبی برای کآمیآب شدن  داشتن ا

رمآنهآی خود را داشته بآشد. هیچ انسآن فآقد ب
 
رزوهآ و ا

 
آیستی در زندگی خویش اهداف، ا

رزوهآ و اهداف گره خورده است و شخصی 
 
هدف نمی تواند کآمیآب شود چون کآمیآبی بآ ا

رزو و هدفی نداشته بآشد نمی داند برای چه زنده است و لذا فلسفه ی زیستن 
 
که در زندگی ا

ا چنمین شخصی نمی تواند حتی سعآدتمندی را برا خویشتن تجسم ، لذدرا پوچ می شمآر 

ن رسد که سعآدتمند گردد.
 
اهداف برای همه از یک جنس برخوردار نیست،  کند چه به ا

بلکه اهداف برای بشریت به شدت متنوع و متفآوت می بآشد. هر کس بآ توجه به توانآی 

زدای و سلیقه ی خویش هدف و یآ اهد
 
 افی برای خود ترسیم نمآید. اهدافهآیش بآیستی بآ ا

بآید در حد توانآی  ی هآی هر فرد بآشد و این اهداف نبآیستی به حدی کوچک و زودرس بآشد 

ن دلسرد گردد و از طرفی نیز نبآید به حدی 
 
که شخص بعد از رسیدن به اهداف خویش از ا

ن د
 
آبد. لذا ست نیاهداف بزرگ و غیر واقعی بآشد که شخص نتواند در قید حیآت هرگز به ا

اهداف بآیستی متنآسب بآ توانآی  ی هآ بآشد و اگر شخص بدان دست یآفت بآیستی مجددا بآ 

توجه به توانآی  ی هآیش دوبآره اهدافی را برای خویشتن ترسیم نمآید.چنین برداشتی که 

دمی است به قدری نآخوشآیند می بآشد که نمی تواند 
 
خر حیآت ا

 
رزوهآ و اهداف ا

 
رسیدن به ا
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رمآنهآ بآید همیشه در برنآمه آس کآمیآبی دست دهدسخص احبه ش
 
رزوهآ، اهداف و ا

 
، لذا ا

رمآنهآ هستند که انگیزه 
 
رزوهآ، اهداف و ا

 
زیستن بشریت وجود داشته بآشد که همین ا

رزوهآ و اهداف 
 
دمی ایجآد می کند و وی را به جلو می راند و کآمیآبی نیز در همین ا

 
زیستن در ا

رزو و هدف نهآی  ی است. نهفته است. کآمیآبی
 
 خود ا

رمانها:
 
رزوها، اهداف و ا

 
رزوهآ و اهدافی که برای خویشتن در  رسیدن به ا

 
دمی به ا

 
وقتی ا

حیآت خویش ترسیم نموده و سپس بآ برنآمه ریزی و پشتکآر بدان برسد، قطعآ می تواند 

نکه احسآس کآمیآبی بآ گذر زمآن در وی کم رنگ 
 
، لازم نگرددخود را کآمیآب بداند و برای ا

رزو و اهدافی ترسیم نمآید به گونه ای که این چرخه بآیستی 
 
است که فرد دوبآره برای خویش ا

در کل حیآت شخص ادامه داشته بآشد. راست است که بشریت قدر داشته هآی خود را 

چنآن که بآید بداند نمی داند و همیشه در پ ی چیزهآی است که ندارد و این خود شوق زندگی 

 یآن می سآزد.را نمآ

بشریت همیشه این سوال را از خویش پرسیده است که دلیل موجودیتش در این هستی 

چیست؟ برخی این موجودیت را نوعی پوچ ، هیچ و تهی می دانند و پوچگرا هستند و برخی 

ن 
 
دیگر معتقدند که دلیل موجودیت در هستی نتیجه ای دارد و این نتیجه در غآیت نهآی  ی ا

الی که در اینجآ مطرح است، اینکه هدف غآی  ی در هستی، رسیدن به نهفته است. سو

یآ هستی تنهآ یک هدف دارد و یآ اهدافی در غآیت نهآی  ی 
 
کآمیآبی است یآ هدفی دیگر دارد؟ ا

ن هست؟ بآ اندیشه در این موضوع می توان در جواب به پوچگرایآن گ فت که درموجودیت 
 
ا

شد و یکی از اهداف غآی  ی در هستی می تواند هستی نمی توان منکر هدف یآ اهداف غآی  ی 

نچنآن که یک علت حتمآ معلولی به دنبآل خواهد 
 
کآمیآبی و سعآدتمندی نوع بشر بآشد. ا



   حامید احمدی لاوین                                                                                     در روش نگری     عقل

 
218 

، دلیل نیز، نتیجه می طلبد. لذا نتیجه ی وجود هستی که همآن هدف و یآ اهداف داشت

ن می بآشند، برخواسته از دلیل موجودیت هستی است. نگآه وجود
 
آمیآبی داشتن ک غآی  ی ا

در هستی، نگآه مثبت اندیش در بشریت ایجآد می کند و همین مثبت اندیشی در زندگی 

بشریت انگیزش ایجآد می کند و انگیزش در زندگی، بشریت را از پوچ اندیشی و سردرگمی 

 خآرج خواهد کرد.

متنوع  یمفهوم کآمیآبی را بآیستی در بستر فرهنگ جآمعه هآ جست و جو کرد. در فرهنگ هآ

کآمیآبی می تواند در تعآرف مختلفی تجلی پیدا کند. لذا برای رسیدن به کآمیآبی بآید نیم 

ن زندگی می کنیم، بیآندازیم. در یک جآمعه ی مدنی بآ 
 
نگآهی به فرهنگ جآمعه ای که در ا

ن جآمعه تسهیل ،دموکراسی
 
 ون در چنینمی گردد. چ رسیدن به سعآدت برای عآمه ی ا

لیل ثبآت سیآسی و اقتصآدی و احترام به قآنون و نقش ملت در دولت و جوامعی به د

همچنین وجود امکآنآت رفآهی و زندگی توام بآ شآیسته سآلاری، داشتن امنیت کلی و توان 

زادی ومآلی، تشکیل خآنواده هآی پآیدار و وجود هو
 
دگی امید به زن یت و احترام اجتمآعی ، ا

ن می شود که فرد در چنین
 
رزوهآ و اهداف خویش را ترسیم نموده  مسبب ا

 
جوامعی بهتر ا

نهآ برنآمه ریزی 
 
ت در و تلاش بیشتری کنند. فی النتیجه بشری منآسبتر وبرای رسیدن به ا

 مسیر سهل تری برای رسیدن به کآمیآبی دارند. جوامع مدرنیته و مدنی بآ دموکراسی

ن امنیت کل وجود ندارد حکومتهآی استبدادی که د بآاین در حآلی است که در جوامع 
 
ر ا

ن کم 
 
و بیکآری مسبب فقر و عدم توان مآلی می شود و امکآنآت رفآهی و اجتمآعی یآ در ا

زادی و شآیسته سآلاری و برخوردار نبودن از هویت 
 
است و یآ نآعآدلانه توزیع گردیده، عدم ا

و  اهداففرد را در رسیدن به نداشتن حفظ حریم شخصی ، و احترام در خویش و جآمعه، 
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ن را به شدت سخت 
 
در نهآیت خوشبختی و سعآدتمندی اگر غیر ممکن نسآزد، دستیآبی به ا

و محدود می نمآید. بنآبراین این یک استنتآج منطقی است که پآیه ی رسیدن به کآمیآبی 

 وجود جآمعه ی مدنی دموکراتیک می بآشد.

آیستی آمیآبی هستند، ابتدا ببنآبراین افراد یک جآمعه بآ حکومت استبدادی، اگر خواهآن ک

گآهی در چنین جآمعه ای، حآکم
 
آن استبدادی را از میآن بردارند و بآ الهآم از جوامع بآ خودا

مدنی دموکراتیک، جآمعه ی خویش را بآ بستر فرهنگی خود به یک جآمعه ی مدنی بآ 

زادی بخشی است که خواهآن حکومت 
 
دموکراسی مبدل سآزند. این حق مشخص هر ملت ا

 خویش بر خود هستند.

نتیجه ی نهآی  ی این است که هرم کآمیآبی در جوامع مدنی دموکراتیک معنآ دارد و در جوامع 

بآ حکومتهآی استبدادی این هرم جآیگآهی برای دستیآبی به کآمیآبی را ندارد و بی اعتبآر تلقی 

 می شود.

ل بحث این فصاینکه چگونه می توان یک جآمعه ی مدنی دموکراتیک را تشیکل داد، 

 نیست و چنین موضوعی در فلسفه سیآسی مطرح گردیده است.

نچه را که در توان دارد به سرانجآم رسآند، بدان 
 
بشریت بآیستی در نیمه ی اول عمر خود ا

معنآ که در این نیمه از عمر خویش، تحصیل، تربیت و شخصیت پیدا کند، تجربه کسب 

آنواده دهد و از تمآمی فرصتهآی پیش روی خود نمآید، ثروت و رفآه فراهم کند، تشکیل خ

نچه که در نیمه ی اول 
 
دمی بآیستی از ا

 
نهآیت استفآده را ببرد، چرا که نیمه ی دوم عمر، ا

رزوهآ و اهداف خویش 
 
ورده، بهره ببرد و بآ ثمرات نیمه ی اول عمر، به ا

 
عمر خویش بدست ا

 جآمه عمل پوشآند و خود را به کآمیآبی برسآند.
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یک بآر در این هستی زیست می کند، لذا بآید تمآم سعی خود را به سرانجآم رسآند بشریت 

رامش وی خواهدکه فقط زنده نبآشد، بلکه زندگی کند
 
 . تنفس برای بشریت زمآنی بآعث ا

شد که خود را کآمیآب ببیند. صرفآ نفس کشیدن، زندگی نیست. زندگی در خود زندگی کردن 

 نهفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


